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پرونده اى درباره زیست مقاومتى بانوان در جنگ 12 روزه

زنان هم شهید مى شوند



سه شــنبه   28  مــرداد 1404
160 شــماره   |  1447 صفــر  خبرهایی کوتاه و بلند از زنان یا برای زنانمـــاه چــــیـــن252 

+ حرف اول

فرزند بتول

  لیلا جانقربان|    
شاید‌اگر‌«داود‌قشنگم»‌غیرتی‌بازی‌درنمی‌آورد، 

یم‌مهم‌ ‌برا ین‌قدر ‌ا اجل‌جونم» لوگ‌« دیا

نمی‌شد‌و‌به‌آن‌توجه‌نمی‌کردم.‌البته‌که‌شما‌

هم‌اگر‌این‌سریال‌را‌دیده‌باشید‌حتما‌به‌این‌

صحنه‌خندیده‌اید،‌اما‌نمی‌دانم‌تا‌چه‌اندازه‌

به‌آن‌دقت‌کرده‌اید؛‌به‌آنجایی‌که‌در‌اولین‌

مواجهه‌اجل‌با‌روح‌انسان،‌اولین‌جمله‌ای‌

که‌می‌گوید‌این‌است‌که‌مثلا‌«داود،‌فرزند‌

بتول‌به‌جهان‌باقی‌خوش‌آمدی.»

دقت‌کردید!‌به‌همان‌تکه‌کلام‌فرزند‌بتول، 

برای‌من‌این‌جای‌قصه‌اجل‌معلق‌زیادی‌

ین‌دنیا‌ یی‌بین‌ا ینکه‌یک‌جا جذاب‌بود‌ا

زند‌که‌ ندا ‌وقت‌رفتن‌یادت‌می‌ا و‌آن‌دنیا

مادرت‌چه‌کسی‌بوده‌است.‌نام‌مادرت‌را‌

می‌گویند‌و‌این‌خیلی‌حرف‌است؛‌به‌نظر‌

شما‌نیست؟‌به‌ویژه‌برای‌مایی‌که‌در‌ایران‌

هرجا‌که‌می‌رویم‌فقط‌باید‌نام‌پدرمان‌را‌

بنویسیم‌و‌روی‌کارت‌ملی‌هایمان‌آن‌قدر‌

نام‌مادرهایمان‌را‌نمی‌نویسند‌که‌یادمان‌

می‌رود‌چه‌بوده‌است.‌من‌یکی‌که‌شاید‌در‌

آن‌لحظه،‌کمی‌در‌فکر‌فرو‌روم‌که‌واقعا‌اسم‌

مادرم‌همین‌بود!

یادم‌است‌که‌سال‌ها‌پیش‌این‌طرح‌را‌مجلس‌

بردند‌که‌نام‌مادر‌روی‌کارت‌ملی‌ها‌بیاید، 

ولی‌نمی‌دانم‌چرا‌آقایان‌موافقت‌نکردند؛ 

شاید‌به‌همان‌دلیل‌که‌داود‌قشنگم‌واکنش‌

نشان‌داد‌یا‌شاید‌هم‌هنوز‌خیال‌می‌کنیم‌

پدر‌از‌مادر‌مهم‌تر‌است؛‌نه‌اینکه‌مهم‌نباشد، 

ید‌ ‌شا ‌نیست؛ ‌من‌یکی‌مهم‌تر ‌نظر ولی‌به

هم‌مشکلات‌ثبتی‌یا‌شناسایی‌داریم‌مثلا‌

ممکن‌است‌نام‌مادرهای‌مشابه‌زیاد‌داشته‌

باشیم‌و‌نشود‌شناسایی‌شویم؛‌به‌هرحال‌

هرچه‌باشد‌و‌نباشد‌اسم‌پدرهای‌تکراری‌

قصه‌اش‌فرق‌می‌کند؛‌مثل‌خیلی‌چیزهایی‌

که‌در‌کشور‌ما‌هنوز‌برای‌زنان‌و‌مردان‌متفاوت‌

است؛‌مثل‌اینکه‌هنوز‌هم‌در‌سیستم‌های‌

کاری‌هرچقدر‌هم‌مدرک‌دانشگاهی‌داشته‌

باشی،‌حقوقت‌از‌یک‌مرد‌کمتر‌است‌و‌کمتر‌

می‌توانی‌بر‌سکوهای‌مدیریتی‌بنشینی.

‌تبعیض‌ها‌ ز ‌ا ‌نگفتم‌که ‌را ین‌ها ‌ا یم، بگذر

بنویسم،‌گفتم‌که‌بگویم‌مادر‌یک‌جای‌ویژه‌

‌به‌آن‌ ‌زندگی‌ماست‌که‌خیلی‌وقت‌ها در

توجه‌نشده‌است.‌نمی‌دانم‌شما‌چقدر‌این‌

حرف‌من‌را‌قبول‌دارید‌یا‌حتی‌تا‌چه‌اندازه‌

مثلا‌ابعاد‌علمی‌آن‌ثابت‌شده‌است،‌اما‌به‌

نظر‌من،‌ریشه‌ما‌از‌مادرمان‌است‌و‌سلول‌

ین‌ ‌ا ‌برداشت‌می‌کنیم؛ و ز‌وجود‌ا سلول‌ا

حرفم‌منکر‌نقش‌پدران‌نیست،‌ولی‌مادر‌

نقش‌آفرین‌دیگری‌است‌که‌از‌پدر‌گرفته‌تا‌

ند‌و‌در‌حوزه‌ همان‌مسئولانی‌که‌نشسته‌ا

خانه‌و‌خانواده‌تصمیم‌می‌گیرند‌به‌این‌باور‌

برسند‌که‌اگر‌قرار‌است‌تربیتی‌باشد،‌اگر‌

قرار‌است‌جامعه‌سالمی‌داشته‌باشیم،‌اگر‌

نشمند‌و‌عالم‌تربیت‌ ‌دا ‌است‌نخبه‌و ر قرا

کنیم‌باید‌سراغ‌مادران‌برویم،‌باید‌نقشه‌های‌

استراتژیک‌را‌برای‌خانه‌بکشیم.

رئیس‌سازمان‌بهزیستی‌کشور‌گفت:‌کمک‌هزینه‌آماده‌سازی‌شغلی‌برای‌زنان‌سرپرست‌خانوار‌به‌

صورت‌بلاعوض‌و‌تا‌‌۱۰میلیون‌تومان‌پرداخت‌می‌شود،‌همچنین‌سرمایه‌کار‌نیز‌از‌‌۱۵به‌‌۳۰میلیون‌

تومان‌افزایش‌یافته‌است. رنا
ا�ی

وزارت‌بهداشت‌غزه‌اعلام‌کرد‌تعداد‌قربانیان‌گرسنگی‌و‌

سوءتغذیه‌در‌نوار‌غزه‌به‌‌۲۱۷مورد‌از‌جمله‌‌۱۰۰کودک‌رسید. سنا
ا�

کیمیا‌آزموده،‌ملی پوش‌خراسانی،‌در‌چهاردهمین‌دوره‌مسابقات‌کوراش‌قهرمانی‌

بزرگ‌سالان‌آسیا‌به‌مدال‌برنز‌دست‌یافت. نو
ربا

شه

در‌روز‌نخست‌مسابقات‌دوومیدانی‌جام‌کازانف‌قزاقستان،‌دختر‌باد‌خراسانی‌توانست‌

بدرخشد‌و خوش رنگ ترین‌مدال‌کاروان‌را کسب‌کند.‌حمیده‌اسماعیل نژاد‌در ماده‌

۱۰۰متر‌پشت‌خط‌شروع‌ایستاد‌و درنهایت‌با ثبت‌زمان‌۱۱.۷9ثانیه‌به عنوان‌نخست‌

دست‌یافت‌و صاحب‌مدال‌طلای‌این‌دوره‌شد.‌او سال‌قبل‌برنز‌این‌جام‌را گرفته‌بود.

انو
هرب

ش

مریم‌حسینیان،‌‌زاده‌۱۳۵۴،‌نویسنده‌مشهدی، ۱۰مردادماه۱۴۰۴،‌پس‌از‌

چند‌سال‌مبارزه‌با‌سرطان‌و‌عوارض‌ناشی‌از‌آن،‌درگذشت.‌این‌نویسنده‌که‌از‌

سال‌های‌میانی‌دهه۷۰ در‌مشهد‌کار‌روزنامه نگاری‌و‌داستان نویسی‌را‌آغاز‌کرده‌

بود،‌در‌آغاز‌دهه9۰،‌با‌مهدی‌یزدانی خرم،‌نویسنده‌بنام،‌پیوند‌زناشویی‌بست‌و‌به‌

تهران‌مهاجرت‌کرد‌و‌کار‌قلمی‌خود‌را‌در‌آنجا‌ادامه‌داد.‌از‌میان‌آثار‌او،‌سه‌رمان‌

«بهار‌برایم‌کاموا‌بیاور»‌و‌«ما‌اینجا‌داریم‌می‌میریم»‌و‌«بانوگوزن»‌مشهورتر‌هستند.

رآرا
شه

معاونت‌امور‌زنان‌و‌خانواده‌ریاست‌جمهوری‌از‌تدوین‌راهبردهای‌

پیشگیری‌از‌مصرف‌دخانیات‌در‌میان‌زنان‌و‌خانواده‌ها‌خبرداد. سنا
ا�

مدیرکل‌دفتر‌برنامه‌ریزی‌و‌توسعه‌اجتماعی‌جوانان‌وزارت‌ورزش‌و‌

جوانان‌گفت:‌تاکنون‌مجوز‌هزار‌و‌‌۳۵۰مرکز‌مشاوره‌صادر‌شده‌است. رنا
ا�ی

معاون‌جوانان‌وزارت‌ورزش‌و‌جوانان‌گفت:‌مراکز‌همسریابی‌صرفا‌

در‌چهارچوب‌همسان‌گزینی‌برای‌ازدواج‌دائم‌و‌با‌رعایت‌موازین‌شرعی‌

و‌قانونی‌مجاز‌به‌فعالیت‌هستند.‌او‌افزود:‌این‌مراکز‌باید‌حضوری،‌دارای‌

مکان‌مشخص‌و‌مجوز‌رسمی‌از‌وزارت‌ورزش‌و‌جوانان‌پس‌از‌تأیید‌سازمان‌

تبلیغات‌اسلامی‌باشند.
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ش
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۳۷ هزار زوج در ۱۲روز جنگ تحمیلی به خانه بخت رفتند

رئیس‌سازمان‌ثبت‌احوال‌از‌ثبت‌‌۳۶هزار‌و‌‌۵۸۲واقعه‌ازدواج‌هم‌زمان‌با‌جنگ‌دوازده‌روزه‌صهیونیست‌ها‌

علیه‌ایران،‌خبر‌داد.‌همچنین‌در‌دوازده‌روز‌تهاجم‌صهیونیست‌ها‌به‌کشورمان، ‌۳۱هزار‌و‌‌۶۵۳نوزاد‌

در‌استان‌های‌مختلف‌کشور‌متولد‌شدند.‌از‌این‌تعداد‌ولادت‌ثبت‌شده، ۱۶هزار‌و‌‌۵۲۳نوزاد‌پسر‌و‌

۱۵هزار‌و‌‌۱۳۰نوزاد‌دختر‌هستند.

رنا
ا�ی
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کتاب‌های‌«زن‌در‌اندیشه‌عرفانی‌امام‌خمینی»‌و‌«عارفانه‌های‌امام‌خمینی‌در‌صحیفه‌امام‌)ره(»‌منتشر‌

شد،‌نویسنده‌در‌این‌کتاب‌ها‌به‌جایگاه‌عرفان‌و‌دیدگاه‌های‌علمی‌امام‌)ره(‌درباره‌زن‌می‌پردازند. نو
ربا

شه

اگنس‌کالامار،‌دبیر‌کل‌سازمان‌ملل،‌گفت:‌اروپا‌با‌خودداری‌از‌تعلیق‌تجارت،‌ممنوعیت‌

فروش‌سلاح‌و‌محدودیت‌گذرنامه،‌فرصت‌مقابله‌با‌نسل‌کشی‌غزه‌و‌اشغال‌فلسطین‌را‌از‌دست‌

داد‌و‌این‌روز‌را‌از‌شرم‌آورترین‌لحظات‌تاریخ‌خود‌ثبت‌کرد. س
فار

‌۴۰هزار‌کودک‌شیرخواره‌در‌غزه‌با‌خطر‌مرگ‌به‌علت‌نبود‌شیرخشک‌و‌سوء‌تغذیه‌شدید‌مواجه‌هستند. سنا
ا�

سازمان‌ملل‌گزارش‌داد، ‌۵۵هزار‌زن‌باردار‌در‌غزه‌وجود‌دارند‌که‌۱۱هزار‌تن‌از‌آن‌ها‌

در‌معرض‌خطر‌قحطی‌قرار‌دارند. سنا
ا�

رئیس‌فراکسیون‌زنان‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌گفت:‌شرایط‌موجود‌دختران‌و‌نیم‌نگاهی‌

به‌آینده‌نشان‌می‌دهد‌که‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌نیازمند‌سیاست‌های‌نوآورانه‌و‌متناسب‌

با‌واقعیت‌های‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌امروز‌در‌عرصه‌قانون‌گذاری‌است.

سنا
ا�

رئیس‌سازمان‌بهزیستی‌کشور‌از‌وجود‌۱۸هزار‌خانواده‌جایگزین‌در‌کشور‌خبر‌داد. 

سیدجواد‌حسینی‌افزود: ‌۲۵هزار‌خانواده‌فرزندخوانده‌در‌کشور‌وجود‌دارد‌و‌سالانه‌

‌۲۵۰۰فرزندخواندگی‌ثبت‌می‌شود.

رنا
ب

فرات‌لیبوویتز،‌نویسنده‌اسرائیلی،‌با‌اشاره‌به‌گرسنگی‌و‌رنج‌کودکان‌

غزه‌نوشت:‌نادیده‌گرفتن‌بحران‌انسانی‌خیانتی‌به‌آموزه‌های‌یهود‌و‌

تورات‌است‌و‌سکوت‌در‌برابر‌این‌ظلم،‌گناه‌بزرگ؛‌هر‌کس‌برای‌توقف‌جنگ‌

و‌محاصره‌نایستد،‌گرسنگی‌را‌هدف‌خود‌می‌داند.

رآرا
شه

آنا‌برزینا،‌استاد‌اوکراینی‌تبار‌زبان‌فارسی‌و‌شرق‌شناس،‌در‌دیدار‌فرهیختگان‌با‌رهبر‌معظم‌‌

انقلاب،‌شعر‌«خاک‌گهربار»‌را‌با‌تسلط‌و‌احساس‌خواند.‌او‌چهره‌ای‌شناخته‌شده‌در‌ترویج‌

فرهنگ‌ایرانی‌است‌که‌سابقه‌تدریس‌در‌روسیه‌و‌ایفای‌نقش‌در‌سریال‌«شوق‌پرواز»‌را‌نیز‌دارد. انو
هرب

ش

قاتل‌الهه‌حسین‌نژاد‌به‌دلیل‌ابعاد‌جنایت‌و‌جریحه‌دار‌شدن‌افکار‌

عمومی،‌به‌قصاص‌نفس‌در‌ملأعام‌محکوم‌شد؛‌این‌حکم‌خارج‌از‌نوبت‌

صادر‌شده‌است. انو
هرب

ش

تبلیغات‌برند‌زارا‌به‌دلیل‌نمایش‌مدل‌هایی‌با‌ظاهر‌بیش‌از‌حد‌لاغر‌توسط‌

نهاد‌نظارت‌بر‌تبلیغات‌بریتانیا‌ممنوع‌شدند. نو
ربا

شه

مشاور‌امور‌زنان‌وزیر‌آموزش‌و‌پرورش‌از‌اجرای‌پنج‌طرح‌ملی‌ویژه‌دختران‌دانش‌آموز‌خبر‌داد.‌میترا‌

تیموری‌گفت:‌اولین‌طرح‌با‌هدف‌ارتقای‌سطح‌بهداشت‌دوران‌بلوغ‌برای‌دختران‌مناطق‌محروم‌

است.‌طرح‌دوم‌با‌عنوان‌رویداد‌ملی‌دختر‌ایران‌با‌هدف‌توان‌افزایی،‌انگیزه‌بخشی،‌تقویت‌مهارت‌های‌

ارتباطی،‌همدلی،‌راهبری،‌کار‌گروهی‌و‌حل‌مسئله‌است.‌طرح‌سوم‌طرح‌نماد‌است‌که‌طی‌یک‌

رویداد‌حضوری‌دو‌روزه‌برای‌حدود‌صد‌نفر‌در‌هر‌استان‌و‌هدایت‌مستمر‌مجازی‌برای‌همان‌گروه‌اجرا‌

می‌شود.‌طرح‌چهارم،‌طرح‌استعدادیابی‌زنان‌و‌دختران‌در‌حوزه‌بازی‌سازی‌است‌و‌طرح‌پنجم‌نیز‌

طرح‌ملی‌شبکه‌سرآمدان‌است‌که‌با‌هدف‌تقویت‌حضور‌مؤثر‌اجتماعی‌زنان‌و‌دختران‌در‌شبکه‌ای‌

کارآمد‌و‌پرتوان‌در‌سراسر‌کشور‌اجرا‌می‌شود.

اجرای ۵ طرح ملی ویژه دختران دانش آموز

س
فار
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سه چهار سال پیش بود که خواهران حامدیان پور  فاطمه بختیاری|

تصمیم گرفتند در برخی روزهای هفته، کلاس قرآن را در خانه برگزار کنند 

و به دختران نوجوان و جوان محله، روخوانی، روان خوانی و ترتیل قرآن 

کریم بیاموزند. آن ها فراتر از این آموزش ها، به دخترانی که حافظه خوب 

و استعداد داشتند، حفظ قرآن را نیز یاد دادند. این روند در خانه ادامه 

داشت تا اینکه تعداد دختران علاقه مند به حفظ قرآن روزبه روز بیشتر 

شد و کلاس ها به مسجد محله منتقل شد؛ کلاس هایی که اکنون حدود 

هشتاد قرآن آموز دختر دارد، از سنین پنج سال تا هجده سال.

آموزش همراه با اردو

دغدغه‌آموزش‌علوم‌قرآنی‌و‌حدیث‌به‌نونهالان‌و‌

نوجوانان،‌این‌دو‌خواهر‌را‌به‌میدان‌آورده‌است.‌آن‌ها‌

هر‌هفته‌یک‌جلسه‌قرآن‌با‌حضور‌بچه‌ها‌در‌مسجد‌

برگزار‌می‌کنند‌که‌بنا‌به‌شرایط‌درسی‌بچه‌ها،‌در‌فصل‌

مدرسه‌ساعت‌آن‌جابه‌جا‌می‌شود.‌خانم‌حامدیان‌پور‌

در‌ادامه‌می‌گوید:«حالا‌که‌جلسه‌را‌به‌مسجد‌آورده‌ایم،

هر‌هفته‌یک‌دورهمی‌با‌دختران‌داریم.‌البته‌وقتی‌هم‌

در‌خانه‌بودیم،‌هر‌هفته‌برنامه‌داشتیم.‌یک‌رسم‌جذاب‌

هم‌داریم‌که‌هر‌پنج‌جلسه،‌یک‌اردو‌برگزار‌می‌کنیم‌

و‌بچه‌ها‌را‌بیرون‌می‌بریم.‌برنامه‌بیرون‌هم‌همراه‌

با‌آموزش‌است.‌آنجا‌هم‌قرآن‌می‌خوانیم،‌روخوانی‌

داریم‌و‌نکات‌آموزشی‌را‌با‌بچه‌ها‌مرور‌می‌کنیم،‌اما‌

گردش‌و‌تفریح‌هم‌داریم.‌جمعی‌به‌حرم‌می‌رویم،‌به‌

مزار‌شهدای‌گمنام‌و‌معراج‌شهدا‌سر‌می‌زنیم‌و‌بعضی‌

وقت‌ها‌در‌مناسبت‌ها‌ایستگاه‌صلواتی‌هم‌با‌کمک‌

دخترها‌برپا‌می‌کنیم‌و‌در‌حد‌توان‌پذیرایی‌می‌کنیم.»

دخترها استاد می شوند

این‌جلسه‌ها‌که‌کم‌کم‌شکل‌هیئت‌به‌خود‌گرفته‌و‌نام‌

«هیئت‌حضرت‌رقیه)س(»‌را‌بر‌آن‌گذاشته‌اند،‌اتفاقات‌

خوب‌زیادی‌را‌برای‌دخترها‌رقم‌زده‌است.‌در‌این‌

جمع،‌اکنون‌حافظان‌زیادی‌حضور‌دارند‌که‌از‌یک‌

جزء‌تا‌کل‌قرآن‌را‌حفظ‌کرده‌اند.

‌قدمی‌که‌ ‌هر لی‌بچه‌هاست. ‌تعا ‌هدف‌ما ینجا ا »

برمی‌داریم،‌یک‌نکته‌آموزشی‌درونش‌دارد‌و‌کلا‌یک‌

شعار‌داریم:‌اینجا‌هوش‌و‌گوش‌بچه‌ها‌گیرِ‌قرآن‌و‌دین‌

است‌و‌وقتی‌در‌جلسه‌هستند،‌هیچ‌دغدغه‌دیگری‌

ندارند.‌این‌فضا‌را‌با‌تنوع‌برنامه‌ها‌ایجاد‌کرده‌ایم‌و‌

سعی‌کرده‌ایم‌آموزش‌را‌از‌خودشان‌برای‌خودشان‌

قرار‌دهیم.‌استاد‌هر‌گروه‌سنی،‌یکی‌از‌بچه‌های‌دوره‌

بالاتر‌است‌که‌خدا‌را‌شکر،‌تأثیر‌مثبتی‌روی‌یادگیری‌

بچه‌ها‌داشته.‌از‌طرفی،‌دخترهای‌استاد‌هم‌سعی‌

ز‌شاگردانشان‌ می‌کنند‌همیشه‌چند‌قدم‌جلوتر‌ا

باشند.‌این‌کار‌به‌بچه‌ها‌انگیزه‌داده،‌چون‌می‌دانند‌

اگر‌تلاش‌کنند،‌نتیجه‌می‌گیرند‌و‌برترها‌جایگاه‌ویژه‌

استادی‌برای‌سطح‌پایین‌تر‌را‌به‌دست‌خواهند‌آورد.»

از‌طرفی‌حواسمان‌هست‌که‌مبادا‌این‌رویه‌موجب‌

ایجاد‌حس‌حسادت‌بین‌بچه‌ها‌شود،‌چون‌هدف‌

ما‌تعالی‌معنوی‌دخترهاست.‌جایزه‌ها،‌داستان‌ها،

احادیث،‌برنامه‌های‌جمعی،‌ایستگاه‌های‌صلواتی‌

و‌دیگر‌فعالیت‌ها،‌همه‌یک‌هدف‌دارند:‌اینکه‌بچه‌ها‌

اگر‌شده‌یک‌قدم‌در‌مسیر‌رشد‌حرکت‌کنند.‌در‌این‌

مسیر،‌ما‌هیچ‌گاه‌برخورد‌دستوری‌و‌از‌بالا‌به‌پایین‌

با‌بچه‌ها‌نداشته‌ایم،‌بلکه‌خود‌آن‌ها‌را‌در‌برنامه‌ها‌

مشارکت‌داده‌ایم.

مادرها‌نیز‌در‌این‌مسیر‌همراهی‌و‌مشارکت‌خوبی‌

داشته‌اند.‌مثلا‌در‌شب‌های‌ماه‌مبارک‌رمضان،‌وقتی‌

سفره‌افطار‌را‌با‌کمک‌دخترها‌پهن‌می‌کنیم،‌مادرانشان‌

نیز‌همکاری‌زیادی‌دارند.‌این‌مشارکت‌ها‌برای‌ما‌که‌

خودگردان‌هستیم‌و‌بودجه‌ای‌از‌هیچ‌ارگانی‌دریافت‌

نمی‌کنیم،‌بسیار‌ارزشمند‌و‌اثرگذار‌است.‌در‌کنار‌

مادران،‌خیران‌خوبی‌هم‌داریم‌که‌همیشه‌به‌ما‌و‌

جلسات‌کمک‌می‌کنند.

جلسه‌قرآن‌ما‌هیچ‌هزینه‌ثابتی‌ندارد؛‌هرکدام‌از‌بچه‌ها‌

هرچقدر‌که‌در‌توان‌دارند،‌کمک‌می‌کنند‌و‌این‌کمک‌ها‌

صرف‌خود‌جلسه‌ها‌می‌شود.‌ما‌اینجا‌تمام‌تلاش‌خود‌را‌

می‌کنیم‌تا‌بچه‌ها‌جذب‌آیات‌قرآن‌و‌مفاهیم‌آن‌شوند‌و‌

آنچه‌می‌آموزند‌را‌در‌زندگی‌خود‌به‌کار‌بگیرند.

قدکشیدن با آیات
روا�تی از هیئت دخترانه حضرت رقیه(س) که دو خواهر دغدغه مند با کیه برآ�ات قرآن آن را پیش می برند

روایت  مکان هایی که هویتشان حــــولـی

را از زنان گرفته اند

ذوق می کنم

«ذوق‌می‌کنم»؛‌این‌اولین‌جمله‌ای‌است‌که‌کلثوم‌

حامدیان‌پور‌در‌پاسخ‌به‌این‌سؤال‌می‌گوید‌که‌چه‌شد‌

به‌فکر‌آموزش‌علوم‌قرآنی‌به‌دختران‌نوجوان‌و‌جوان‌

«به‌نظرم‌گسترش‌علوم‌قرآنی‌یک‌وظیفه‌است. افتاد:

من‌و‌خواهرم‌هم‌با‌همین‌نیت‌کلاس‌های‌آموزشی‌

را‌در‌خانه‌راه‌انداختیم.‌هرچه‌خودمان‌بلد‌بودیم‌

که‌از‌دوره‌های‌مختلف‌آموخته‌بودیم‌به‌دخترها‌یاد‌

می‌دادیم،‌و‌برای‌چیزهایی‌که‌بلد‌نبودیم،‌برایشان‌

استاد‌دعوت‌می‌کردیم.‌اوایل‌تعداد‌بچه‌ها‌کم‌بود‌

و‌بیشتر‌اطرافیان‌و‌آشنایان‌خودمان‌می‌آمدند،‌اما‌

کم‌کم‌که‌خبر‌بین‌همسایه‌ها‌پیچید،‌تعداد‌بیشتری‌

از‌بچه‌ها‌آمدند.‌این‌شد‌که‌از‌خانه‌به‌مسجد‌آمدیم‌و‌

کلاس‌ها‌را‌آنجا‌ادامه‌دادیم.»‌او‌ادامه‌می‌دهد:«الان،

شکر‌خدا،‌حدود‌هشتاد‌قرآن‌آموز‌دختر‌نوجوان‌داریم‌

که‌تا‌هجده‌ساله‌هستند.‌دختران‌پنج‌،‌شش‌ساله‌هم‌

داریم‌که‌به‌کلاس‌می‌آیند‌و‌با‌اینکه‌هنوز‌خواندن‌

و‌نوشتن‌بلد‌نیستند،‌در‌قرائت‌قرآن‌موفق‌بوده‌اند.

من‌وقتی‌این‌بچه‌ها‌را‌می‌بینم،‌واقعا‌ذوق‌می‌کنم.

وقتی‌سوره‌ای‌را‌حفظ‌می‌کنند،‌انگار‌بال‌درمی‌آورم،

و‌وقتی‌حافظ‌یک‌جزء‌می‌شوند،‌دیگر‌پرواز‌می‌کنم!‌

نمی‌دانید‌چه‌حس‌خوبی‌دارد؛‌انگار‌کشاورزی‌هستم‌

که‌هرچه‌کاشته‌ام،‌به‌بار‌نشسته‌و‌میوه‌داده‌است.»
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توانستیم معلم شو�م

همان‌طور‌که‌از‌زبان‌خانم‌حامدیان‌پور‌شنیدید،

در‌هیئت‌حضرت‌رقیه‌)س(‌آموزش‌بر‌عهده‌خود‌

بچه‌هاست.‌زهرا‌و‌فاطمه‌مؤمنی‌فر،‌دخترعموهایی‌

هستند‌که‌یکی‌هفت‌جزء‌و‌دیگری‌شش‌جزء‌از‌

قرآن‌کریم‌را‌حفظ‌کرده‌اند.‌زهرا‌که‌یازده‌سال‌

«من‌یادگیری‌قرآن‌را‌از‌هفت‌ دارد،‌می‌گوید:

سالگی‌شروع‌کردم.‌معلمم‌گفت‌قرائتم‌خوب‌

است‌و‌پیشنهاد‌داد‌که‌بیشتر‌وقت‌بگذارم.‌این‌

شد‌که‌کلاس‌های‌خصوصی‌را‌شروع‌کردم.‌اولین‌

سوره‌ای‌که‌حفظ‌کردم،‌سوره‌اخلاص‌بود.‌الان‌

هفت‌جزء‌را‌حفظ‌کرده‌ام‌و‌سخت‌ترین‌سوره‌

برایم‌در‌حفظ،‌سوره‌نساء‌بود.‌در‌خانه‌ما،‌برادرم‌

که‌هفده‌سال‌دارد،‌حافظ‌شش‌جزء‌قرآن‌است.

مامان‌و‌بابا‌برای‌اینکه‌ما‌در‌این‌مسیر‌رشد‌کنیم،

خیلی‌زحمت‌کشیدند.‌الان‌کلاس‌چهارم‌هستم،

ولی‌از‌وقتی‌کلاس‌دوم‌بودم،‌من‌را‌هر‌روز‌به‌

کلاس‌می‌بردند‌و‌برایم‌وقت‌می‌گذاشتند.‌تمام‌

دوره‌ها‌و‌کلاس‌هایی‌که‌رفتم‌را‌دوست‌داشتم،

ولی‌این‌کلاس‌ها‌خیلی‌بهتر‌است‌چون‌توانستم‌

معلم‌شوم‌و‌به‌بچه‌ها‌یاد‌بدهم.‌من‌و‌فاطمه‌با‌

هم‌نزدیک‌به‌هفتاد‌شاگرد‌داریم‌که‌با‌آن‌ها‌روی‌

حفظ،‌تجوید‌و‌قرائت‌کار‌می‌کنیم.»

می‌دانید،‌بعضی‌وقت‌ها‌که‌بچه‌ها‌قرآن‌را‌زیاد‌

غلط‌می‌خوانند،‌اعصابم‌به‌هم‌می‌ریزد‌و‌عصبانی‌

می‌شوم،‌ولی‌باز‌هم‌تکرار‌می‌کنم‌تا‌یاد‌بگیرند.

البته‌گاهی‌برای‌اینکه‌دل‌من‌را‌به‌دست‌بیاورند،

برایم‌خوراکی‌هدیه‌می‌آورند.‌بعضی‌وقت‌ها‌هم‌

برای‌همه‌پذیرایی‌می‌آورند‌که‌این‌کاملا‌به‌میل‌

خودشان‌است‌و‌هیچ‌وقت‌اجباری‌در‌کار‌نیست.

من‌همیشه‌راهکارهای‌خودم‌را‌برای‌حفظ‌قرآن‌

به‌دیگر‌بچه‌ها‌یاد‌می‌دهم.‌مثلا‌می‌گویم‌چطور‌

با‌وجود‌درس‌و‌مدرسه،‌وقتشان‌را‌تنظیم‌کنند‌تا‌

به‌جلسات‌قرآن‌هم‌برسند.‌برای‌خودم‌هم‌واقعا‌

سخت‌بود‌که‌درس‌و‌حفظ‌قرآن‌را‌هم‌زمان‌پیش‌

ببرم،‌ولی‌از‌خواب‌و‌تفریحاتم‌زدم‌تا‌نتیجه‌گرفتم.

البته‌معلم‌ها‌و‌استادان‌خوبی‌هم‌داشتم‌که‌

من‌را‌درک‌می‌کردند‌و‌زمان‌کلاس‌ها‌را‌جابه‌جا‌

می‌کردند‌تا‌بتوانم‌شرکت‌کنم.‌یک‌رازی‌را‌هم‌

بگویم:‌من‌هر‌وقت‌امتحان‌دارم،‌قرآن‌می‌خوانم.

برای‌من‌واقعا‌مفید‌بوده‌است.

فاطمه‌که‌دوازده‌سال‌دارد‌و‌کلاس‌پنجم‌است،

شش‌جــزء‌از‌قــــرآن‌را‌حفــظ‌کــرده‌و‌نسبت‌

به‌دخترعمویش‌کم‌حرف‌تر‌است.‌او‌می‌گوید:

«من‌از‌حفظ‌سوره‌ناس‌شروع‌کردم.‌حفظ‌سوره‌

مائده‌برایم‌خیلی‌سخت‌بود،‌ولی‌شکر‌خدا‌آن‌را‌

تمام‌کردم.‌پدر‌و‌مادرم‌در‌این‌مسیر‌خیلی‌برایم‌

زحمت‌کشیدند،‌ولی‌مامان‌بیشتر‌همراهم‌بود‌

چون‌بابا‌بیشتر‌وقت‌ها‌سر‌کار‌است.‌اگر‌همراهی‌

همه‌اعضای‌خانواده‌نبود،‌قطعا‌نمی‌توانستم‌

موفق‌باشم.‌آیات‌قرآن‌روی‌زندگی‌آدم‌خیلی‌

تأثیر‌می‌گذارد؛‌چه‌روخوانی‌کنیم‌و‌چه‌حفظ‌این‌

آیات‌را‌در‌برنامه‌زندگی‌قرار‌دهیم.‌اما‌آنچه‌من‌

آموختم‌این‌بود‌که‌در‌کنار‌این‌دو،‌به‌دستورات‌

و‌رهنمودهای‌آیات‌هم‌توجه‌کنم‌و‌در‌زندگی‌از‌

آن‌ها‌استفاده‌کنم.»

حــــولـی

۳۱ روا�ت

از‌دخترها‌می‌خواهم‌که‌در‌حد‌یک‌جمله‌بگویند‌از‌این‌هیئت‌و‌آموزش‌هایی‌

که‌دیده‌اند‌چه‌آموخته‌اند.‌پاسخ‌های‌جالبی‌می‌شنوم:

۱۰ ساله:‌یاد‌گرفتم‌که‌قرآن‌فقط‌برای‌حفظ‌  ☺ سیده مهرسا حسینی،

کردن‌نیست،‌بلکه‌روی‌تمام‌زندگی‌آدم‌تأثیر‌می‌گذارد،‌به‌خصوص‌

روی‌اخلاق‌و‌روحیات.

۷ ساله:‌خوب‌بودن‌را‌یاد‌گرفتم.  ☺ یاسمین زهرا عمادی،

۸ ساله:‌یاد‌گرفتم‌به‌پدر‌و‌مادرم‌کمک‌کنم.  ☺ یکتا حامدیان پور،

۱۱ ساله:‌اینکه‌از‌آیات‌قرآن‌یاد‌بگیرم‌و‌به‌آن‌ها‌عمل‌  ☺ زهرا نامدار مقدم،

کنم؛‌به‌خصوص‌اینکه‌کاری‌کنم‌که‌امام‌زمان‌)عج(‌از‌من‌راضی‌باشند.

۱۱ ساله:‌یاد‌گرفتم‌که‌نیکوکار‌باشم.  ☺ ریحانه محمدی،

۸ ساله:‌باحجاب‌باشم.  ☺ ستایش عبدالهی،

۶ ساله:‌یاد‌گرفتم‌که‌قرآن‌بخوانم.  ☺ باران علمی،

۱۱ساله:‌به‌دیگران‌احترام‌بگذارم.  ☺ محدثه تورانی،

مهربان‌باشم.  ☺ ۹ ساله: بهار علمی،

نسترن صالح آبادی،۱3 ساله:نماز‌بخوانم،‌مهربان‌باشم‌و‌امام‌زمان)عج(  ☺

را‌دوست‌داشته‌باشم.

۱3 ساله:‌یاد‌گرفتم‌با‌خواندن‌قرآن‌و‌درک‌مفاهیم‌آن،  ☺ رقیه خیرخواه،

آرامش‌روحی‌پیدا‌کنم.

۱۰ ساله:‌من‌تا‌حالا‌‌۱۳سوره‌حفظ‌کرده‌ام‌و‌فهمیده‌ام‌  ☺ زینب بشکنی،

که‌قرآن‌نوری‌است‌که‌راه‌زندگی‌را‌نشان‌می‌دهد.

۱۱ ساله:‌یاد‌گرفتم‌که‌قرآن‌را‌باید‌بفهمیم.  ☺ سیده فاطمه صداقتی،

سعی‌می‌کنم‌نمازهایم‌را‌اول‌وقت‌بخوانم،  ☺ ۱2 ساله: مهناز رمضانی،

چون‌فهمیدم‌نماز‌روی‌زندگی‌آدم‌خیلی‌اثر‌دارد.

من‌قرآن‌را‌اولویت‌زندگی‌ام‌قرار‌داده‌ام.  ☺ ۱۱ ساله: نرگس وجدانی،

همیشه‌به‌خواندن‌روزانه‌قرآن‌ادامه‌بدهم.  ☺ ۱۱ ساله: نرگس نجفی،

‌یک‌آیه‌از‌قرآن‌را‌در‌هر‌  ☺ ۹ ساله:‌هر‌روز‌حتماً ین رقیه عمادی، نگار

شرایطی‌می‌خوانم.

آرزو افشاری،۱۰ساله:‌یاد‌گرفتم‌که‌همیشه‌به‌پدر‌و‌مادرم‌احترام‌بگذارم.  ☺

۱۱ ساله:‌قرآن‌الگوی‌زندگی‌است،‌من‌این‌را‌یاد‌گرفتم.  ☺ سنا افشاری،

۱۰ ساله:‌حجاب‌و‌پوشش‌برایم‌مهم‌شده‌است.  ☺ زهرا افشاری،

من‌هر‌وقت‌قرآن‌می‌خوانم،‌آرام‌می‌شوم.  ☺ ۱۰ ساله: فاطمه افشاری،

۹ ساله:‌به‌دیگران‌در‌حد‌توانم‌کمک‌کنم.  ☺ سیده فاطمه منور،

۱3 ساله:‌خودم‌را‌برای‌دیگران‌بزرگتر‌از‌آنچه‌هستم‌  ☺ یسنا محرابی،

نکنم،‌البته‌کوچک‌هم‌نه.

۱3 ساله:‌قرآن‌راه‌زندگی‌را‌به‌آدم‌یاد‌می‌دهد.  ☺ زهره عفتی،

نازنین فاطمه عفتی،۱۰ ساله:‌به‌خدا‌توکل‌کنم‌در‌سختی‌ها‌و‌مشکلات.  ☺

به‌قرآن‌تکیه‌کنم‌در‌زندگی.  ☺ ۱3 ساله: یسنا جلایر،

۱3 ساله:‌قرآن‌مثل‌یک‌نقشه‌است؛‌با‌آن‌احساساتم‌  ☺ فاطمه قدمگاهی،

را‌کنترل‌می‌کنم‌و‌حواسم‌به‌کارهایم‌هست.

۱2ساله:‌زندگی‌ام‌با‌یاد‌خدا‌همراه‌شده‌است.  ☺ مائده جعفری،

۱3 ساله:‌فکر‌کردن‌را‌یاد‌گرفته‌ام.  ☺ فاطمه خالو،

۱2 ساله:‌هیچ‌وقت‌دیگران‌را‌قضاوت‌نکنم.  ☺ سوگند آب پرور،

۶ ساله:‌قرآن‌را‌دوست‌داشته‌باشم‌و‌به‌پدر‌و‌مادرم‌  ☺ فاطمه زهرا یاوری،

احترام‌بگذارم.

مییزبانی با ا�ستگاه صلواتی

بچه‌های‌هیئــت‌حضــرت‌رقــیه‌)س(‌علاوه‌بر‌اینکه‌

روخوانی،‌قرائت،‌ترتیل،‌روان‌خوانی‌و‌حفظ‌قرآن‌

را‌یاد‌می‌گیرند‌و‌در‌برنامه‌های‌جنبی‌مانند‌

برگزاری‌ایستگاه‌های‌صلواتی‌و‌سفره‌های‌

افطاری‌مشارکت‌دارند،‌یک‌گروه‌سرود‌

هم‌دارند‌که‌در‌مناسبت‌های‌مختلف‌به‌

‌داشته‌ ‌اجرا مجالس‌دعوت‌می‌شوند‌تا

باشند.‌آن‌ها‌این‌روزهای‌ماه‌محرم‌و‌صفر،

در‌کنار‌مسجد‌یک‌ایستگاه‌صلواتی‌برپا‌

کرده‌اند‌که‌با‌شربت‌از‌رهگذران‌پذیرایی‌

می‌کنند‌و‌در‌کنار‌آن،‌پیام‌های‌عاشورایی‌

را‌نیز‌هدیه‌می‌دهند.



سه شــنبه   2۸  مــرداد ۱۴۰۴
۱۶۰ شــماره   |  ۱۴۴۷ صفــر  روایت زنان و دختران مشهد که زندگی شان با گفتمان زنان میدان ده دی2۵۶ 

انقلاب گره خورده  است

شهید جواد جهانی متولد سال ۱۳۶۰ در مشهد بود. دوازده سالگی را سن  لیلی جانقربان |

تکلیف خودش قرار داده بود و از همان شبی که به این سن رسید نمازهای یومیه که هیچ، نماز 

شب هایش هم دیگر قطع نشد. هجده سالگی ازدواج کرد و خدا یک پسر به نام علی و یک دختر به 

نام فاطمه به او داد. از آن بسیجی های فعال و نقش آفرین بود تا اینکه سال ۹۳ راهی سوریه شد و دو 

سال بعد در ۲۲ آبان ۱۳۹۵ در حین خنثی سازی تله انفجاری به همراه شهیدان حسین حریری و 

محمدحسین بشیری به شهادت رسید. پیکر او بنا به وصیتش در پارک خورشید به خاک سپرده 

شد و همین خاک سپاری متفاوت بهانه ای شد تا خواهرش مزار برادر شهیدش را به یک پایگاه 

فرهنگی تبدیل کند.

«جهانى» براى خواهر

سبک‌زندگی‌بردارند‌واقعا‌مشکل‌است.‌گاهی‌من‌در‌

این‌باره‌به‌ویژه‌در‌انتقال‌این‌رفتارها‌به‌نسل‌نوجوان‌

و‌جوان‌به‌مشکل‌برمی‌خورم.‌برای‌همین‌هم‌چند‌

سال‌اول‌سعی‌کردم‌روی‌خودم‌کار‌کنم‌و‌یاد‌بگیرم‌

که‌چه‌بگویم‌و‌چگونه‌بگویم‌تا‌تأثیر‌داشته‌باشد.‌نه‌

اینکه‌بخواهم‌رفتارهای‌برادرم‌را‌بزرگ‌جلوه‌دهم،

اصلا،‌فقط‌می‌خواهم‌یک‌سبک‌زندگی‌را‌ترویج‌دهم‌

که‌شهادت‌گونه‌است‌چه‌برادرم‌باشد‌و‌چه‌شهدای‌

دیگر.‌اما‌برای‌من‌نکته‌این‌است‌که‌خواهر‌شهید‌

شدن‌و‌خواهر‌شهید‌بودن‌یک‌بار‌مسئولیت‌محسوب‌

می‌شود‌که‌باید‌آن‌را‌در‌رفتار‌و‌کردارم‌به‌دوش‌بکشم‌

و‌حواسم‌به‌خیلی‌چیزها‌باشد‌از‌لباسی‌که‌می‌پوشم‌

و‌حجابی‌که‌باید‌داشته‌باشم‌تا‌مسیری‌که‌می‌روم‌و‌

جمع‌هایی‌که‌در‌آن‌حضور‌دارم.‌جالب‌است‌که‌تمام‌

این‌اتفاقات‌انتخاب‌ما‌نیست‌بلکه‌انتخاب‌می‌شویم‌

برای‌اینکه‌شهید‌شویم،‌برای‌اینکه‌خانواده‌شهید‌

باشیم‌یا‌حتی‌برای‌اینکه‌مثل‌شما‌هم‌صحبت‌با‌یک‌

شهید‌شویم.‌این‌انتخاب‌شدن‌به‌نظرم‌خیلی‌مهم‌

است‌و‌به‌امروز‌و‌دیروز‌برنمی‌گردد‌بلکه‌از‌همان‌زمانی‌

که‌در‌رحم‌مادرمان‌هستیم‌اثر‌آن‌به‌ما‌می‌رسد.‌از‌

مادری‌که‌هرچیزی‌را‌گوش‌نمی‌کند‌و‌هر‌مجلسی‌

در‌زمان‌بارداری‌نمی‌رود‌و‌بعد‌از‌آن‌هم‌با‌وضو‌و‌پای‌

روضه‌اهل‌بیت)ع(‌به‌بچه‌اش‌شیر‌می‌دهد.‌نمی‌خواهم‌

بگویم‌زندگی‌ما‌این‌طوری‌بوده‌است‌ولی‌مادرم‌تا‌

جایی‌که‌توانسته‌تلاشش‌را‌کرده‌و‌پدرم‌حواسش‌به‌

نانی‌که‌در‌خانه‌می‌آورده‌بوده‌است.‌جالب‌است‌این‌

را‌هم‌بگویم‌که‌وقتی‌برادر‌شهیدم‌دوماهه‌بود،‌پدرم‌

به‌جبهه‌رفت‌و‌چند‌ماهی‌مادرم‌از‌او‌خبری‌نداشت.

تا‌این‌حد‌که‌فکر‌می‌کنند‌پدر،‌شهید‌شده‌است،‌اما‌

برمی‌گردد‌و‌تقدیر‌این‌می‌شود‌که‌پسر‌راه‌او‌را‌ادامه‌

داده‌و‌شهید‌شود.»

شهادت با رو�ه راستگو�ی

ینجا‌که‌می‌رسد‌معصومه‌خانم‌شروع‌به‌ حرف‌به‌ا

صحبت‌می‌کند.‌مادر‌شهید‌که‌حالا‌یاد‌خاطرات‌فرزند‌

ارشدش‌افتاده‌است‌می‌گوید:«پسر‌من‌از‌همان‌بچگی‌

با‌همین‌دغدغه‌ها‌بزرگ‌شد.‌با‌شیر‌پاک‌و‌نان‌حلال.

ما‌یاد‌گرفته‌بودیم‌که‌در‌زندگی‌صاف‌و‌صادق‌باشیم‌

و‌چیزی‌را‌پنهان‌نکنیم.‌چه‌من‌از‌شوهرم‌و‌چه‌او‌از‌

من.‌همین‌رویه‌را‌هم‌در‌زندگی‌داشتیم؛‌راست‌گویی.

مثل‌الان‌نبود‌که‌زن‌و‌مرد‌به‌هم‌بی‌احترامی‌کنند،

مرد‌در‌خانه‌ما‌حرمت‌داشت.‌من‌که‌آن‌زمان‌بلد‌

نبودم‌که‌با‌وضو‌به‌بچه‌شیر‌بدهم‌یا‌اینکه‌نماز‌را‌اول‌

وقت‌بخوانم،‌ولی‌حواسمان‌به‌واجب‌و‌حرام‌خدا‌بود‌

و‌هرنانی‌را‌سرسفره‌نمی‌گذاشتیم.‌جواد‌از‌همان‌

بچگی‌روی‌پوشش‌حساس‌بود.‌حواسش‌بود‌که‌یک‌

وقت‌مویی‌از‌من‌بیرون‌نباشد.‌مرد‌خانه‌بود‌و‌بعد‌از‌

پدرش‌روی‌او‌حسابی،‌حساب‌می‌کردیم.‌از‌همان‌

دوازده‌سالگی‌شروع‌کرد‌به‌خواندن‌نماز.‌یک‌روز‌

رفته‌بود‌حرم‌و‌فیلم‌«سیاحت‌غرب»‌را‌گرفته‌بود‌و‌چند‌

بار‌تماشا‌کرده‌بود.‌بعد‌از‌آن‌دیگر‌نماز‌شب‌هایش‌هم‌

قطع‌نشد.‌از‌همان‌دوازده‌سالگی‌نماز‌شب‌می‌خواند.

گاهی‌که‌برای‌نماز‌صبح‌مسجد‌می‌رفت‌همسایه‌ها‌

که‌مثلا‌از‌مهمانی‌یا‌جایی‌می‌آمدند‌و‌او‌را‌می‌دیدند‌

به‌من‌می‌گفتند‌نمی‌ترسی‌یک‌وقت‌اتفاقی‌برای‌

پسرت‌بیفتد!‌می‌گفتم‌چه‌اتفاقی‌وقتی‌او‌را‌به‌خدا‌

سپرده‌ام.‌از‌مسجد‌که‌برمی‌گشت‌ما‌را‌برای‌نماز‌بیدار‌

می‌کرد.‌بیداری‌سحرها‌با‌او‌بود.‌از‌سیزده‌سالگی‌

بسیجی‌فعال‌هم‌شد.‌با‌هم‌حرم‌که‌می‌رفتیم‌وقتی‌

خادم‌یا‌روحانی‌می‌دید‌به‌من‌می‌گفت‌شما‌باش‌تا‌

من‌بروم‌یک‌لحظه‌برگردم.‌می‌رفت‌و‌چند‌دقیقه‌ای‌

بعد‌برمی‌گشت.‌می‌پرسیدم‌چه‌پرسیدی؟‌نمی‌گفت‌

فقط‌در‌جوابم‌می‌گفت‌خواستم‌که‌یک‌چیزی‌یاد‌

بدهد‌و‌پندی‌بگوید.‌دورتا‌دور‌دیوارهای‌خانه‌ما‌پربود‌

اعظم‌جهانی،‌تنها‌دختر‌خانواده‌است.‌او‌بعد‌از‌برادر‌

شهیدش‌در‌سال‌‌۱۳۶۳متولد‌شده‌است‌و‌دو‌برادر‌

کوچک‌تر‌از‌خودش‌دارد‌که‌متولد‌سال‌های‌۱۳۶۵

و‌‌۱۳۷۴هستند.‌به‌روال‌تمام‌خواهر‌و‌برادرها‌این‌‌

خواهر‌و‌برادر‌پشت‌سر‌هم،‌رابطه‌نزدیکی‌با‌هم‌داشته‌

و‌همچنان‌دارند،‌البته‌که‌این‌رابطه‌بعد‌از‌شهادت‌

جوادآقا‌محکم‌تر‌و‌بیشتر‌هم‌شده؛‌چراکه‌از‌خواهری‌

به‌خواهر‌شهید‌ارتقا‌یافته‌است،‌ارتقایی‌که‌باری‌از‌

مسئولیت‌روی‌دوش‌خواهر‌گذاشته‌است.

ازدواج به شرط جنگ

آبان‌امسال‌که‌بیاید‌‌9سال‌می‌شود‌که‌برادرش‌

شهید‌شده‌است،‌برادری‌که‌در‌هجده‌سالگی‌وقتی‌

می‌خواست‌ازدواج‌کند‌تنها‌شرطی‌که‌برای‌همسرش‌

گذاشت‌این‌بود‌که‌اگر‌جنگ‌شد‌مانع‌رفتنش‌به‌جبهه‌

نشود.«صحبت‌کردن‌درباره‌شهید‌و‌آرمان‌های‌او‌واقعا‌

کار‌سختی‌است.‌انتقال‌سبک‌زندگی،‌مرام‌و‌رفتارها‌

و‌در‌نهایت‌مجاب‌کردن‌افراد‌به‌اینکه‌الگویی‌از‌این‌
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که‌برود‌مرز‌که‌موافقت‌نشد‌و‌نرفت.‌آخر‌هفته‌هایش‌

همیشه‌برای‌زیارت‌اموات‌بود‌تا‌جایی‌که‌این‌رسم‌را‌در‌

خانه‌جاانداخته‌بود.‌خادم‌حرم‌هم‌بود‌و‌دعای‌کمیل‌

و‌ندبه‌اش‌قطع‌نمی‌شد.‌آخرین‌باری‌که‌می‌خواست‌

برود‌سوریه،‌بابا‌گفت‌نمی‌خواهد‌بروی‌تو‌دیگر‌دِینی‌

که‌به‌گردنت‌بوده‌را‌ادا‌کرده‌ای!‌تلفن‌همراهش‌را‌

بیرون‌آورد‌و‌فیلمی‌از‌حراج‌دختران‌سوری‌نشان‌داد.

به‌بابا‌گفت‌نمی‌خواهم‌این‌بازار‌برای‌دختران‌ایرانی‌

راه‌بیفتد.‌هردفعه‌که‌می‌رفت‌به‌این‌نیت‌می‌رفت‌که‌
از‌حرم‌دفاع‌کند،‌ولی‌آخرین‌بار‌از‌حضرت‌زینب)س(

خواسته‌بود‌که‌شهید‌شود‌که‌شهید‌هم‌شد.‌به‌همان‌

شکلی‌که‌دوست‌داشت.‌دوست‌داشت‌از‌ناحیه‌پهلو‌

آسیب‌ببیند‌و‌به‌شهادت‌برسد‌مانند‌حضرت‌فاطمه)س(،

خدا‌هم‌رویش‌را‌زمین‌ننداخت‌و‌به‌همین‌شکل‌به‌

شهادت‌رسید.‌من‌همیشه‌دوست‌داشتم‌این‌ارادت‌

او‌را‌به‌دیگران‌به‌ویژه‌نسل‌جوان‌منتقل‌کنم.‌یک‌

رازی‌را‌هم‌از‌این‌شهید‌می‌خواهم‌برای‌شما‌فاش‌کنم‌

که‌حتما‌گره‌گشا‌خواهد‌بود.‌برادرم‌آخرین‌بار‌گفته‌

بود‌که‌اگر‌شهید‌شود‌و‌فردی‌سرمزارش‌او‌را‌سه‌بار‌

قسم‌به‌حضرت‌فاطمه)س(‌بدهد،‌برای‌حاجت‌روایی‌

او‌واسطه‌خواهد‌شد.‌من‌این‌حرف‌او‌را‌بارها‌امتحان‌

کرده‌و‌حاجت‌گرفته‌ام.‌شما‌هم‌بنویسید،‌شاید‌به‌

کار‌گرفتاری‌بیاید.»

ا�ین خیلی حرف است

خانم‌جهانی‌از‌سال‌‌9۵که‌برادرش‌به‌شهادت‌می‌رسد‌

کمی‌بعد‌فعالیت‌های‌خود‌را‌شروع‌می‌کند.‌فعالیتی‌

که‌برادر‌شهیدش‌بردوش‌او‌می‌گذارد.‌می‌گوید:

«دفعه‌سومی‌که‌می‌خواست‌برود‌یادش‌رفته‌بود‌از‌من‌

خداحافظی‌کند.‌به‌خوابم‌آمد‌و‌در‌خواب‌خداحافظی‌

کردیم.‌این‌برای‌من‌یک‌نشانه‌بود،‌اینکه‌برادرم‌

من‌را‌انتخاب‌کرده‌است.‌از‌سال‌‌9۷شروع‌کردم‌به‌

گذراندن‌دوره‌های‌مختلف‌آموزشی‌مانند‌روایتگری‌

و‌با‌دیگر‌خواهران‌شهید‌ارتباط‌گرفتم‌تا‌بتوانم‌قدمی‌

بردارم.‌اینکه‌برادرم‌انتخاب‌کرده‌بود‌در‌جایی‌مانند‌

پارک‌خورشید‌که‌یک‌مکان‌تفریحی‌برای‌جوانان‌و‌

نوجوانان‌است‌دفن‌شود‌مفاهیم‌و‌معانی‌زیادی‌برای‌

ما‌می‌توانست‌داشته‌باشد.‌اینکه‌باید‌این‌مزار‌شهید‌

به‌مکانی‌فرهنگی‌تبدیل‌شود.‌البته‌که‌بعد‌از‌او‌شهید‌

اسدی‌را‌هم‌که‌از‌هم‌رزمان‌و‌دوستان‌نزدیک‌برادرم‌

بود‌به‌خواست‌خانواده‌او‌آنجا‌دفن‌کردند‌و‌مزار‌این‌دو‌

شهید‌بزرگوار‌را‌ما‌با‌تمام‌سختی‌ها‌و‌سنگ‌اندازی‌ها‌

تلاش‌کردیم‌به‌محیطی‌فرهنگی‌تبدیل‌کنیم.‌خیلی‌

وقت‌ها‌حرف‌و‌کنایه‌می‌شنویم‌که‌من‌نمی‌گویم‌چه‌

حرف‌هایی‌است،‌ولی‌فقط‌به‌آن‌هایی‌که‌مخالف‌

فعالیت‌های‌ما‌هستند‌می‌خواهم‌یک‌چیز‌را‌بگویم‌

که‌آنجا‌جایی‌است‌که‌شهیدی‌با‌گوشت‌و‌پوست‌

و‌خون‌دفن‌شده‌است.‌این‌معنایی‌عمیق‌دارد‌که‌

امیدوارم‌درک‌شود.‌اگر‌این‌جمله‌را‌درک‌کنیم‌دیگر‌

نمی‌توانیم‌برای‌خودمان‌زندگی‌کنیم.‌گاه‌که‌از‌

سنگ‌هایی‌که‌در‌مسیرم‌می‌افتند‌خسته‌می‌شوم،

‌با‌خود‌تکرار‌می‌کنم:‌من‌پروانه‌ای‌ این‌جملات‌را

هستم‌در‌پیله؛‌پیله‌ای‌که‌برادرم‌است.‌غرق‌دنیایی‌

شده‌ام‌که‌بی‌حاصل‌نیست،‌و‌باید‌بایستیم.‌در‌این‌راه،

کمک‌مالی‌نمی‌خواهم،‌فقط‌از‌هر‌کسی‌می‌خواهم‌

به‌اندازه‌‌توانش،‌هرکاری‌که‌از‌دستش‌برمی‌آید‌انجام‌

دهد.‌ما‌به‌کار‌فرهنگی‌نیاز‌داریم؛‌برادرم‌و‌هم‌رزم‌

شهیدش‌در‌پارک‌خورشید‌غریب‌‌هستند.‌شهدایی‌

که‌برای‌مادر‌و‌خواهر‌و‌همسر‌خود‌به‌جنگ‌نرفتند،

بلکه‌برای‌تمام‌ایران‌و‌زنان‌جنگیدند.‌طلبکار‌نیستم،

اما‌می‌گویم‌وقتی‌شهیدی‌با‌گوشت‌و‌پوست‌و‌خون‌

در‌آنجا‌دفن‌شده‌است‌و‌می‌تواند‌در‌زندگی‌ما‌اثرگذار‌

باشد،‌چرا‌نباشد؟»

از‌عکس‌حرم‌ائمه)ع(‌هرجا‌می‌رفت‌از‌همین‌عکس‌ها‌

می‌خرید‌و‌می‌آورد‌روی‌دیوارهای‌خانه‌می‌چسباند.

بعضی‌وقت‌ها‌مهمانی‌که‌به‌خانه‌مان‌می‌آمد‌می‌گفت‌

چرا‌در‌و‌دیوارها‌را‌این‌قدر‌عکس‌حرم‌چسبانده‌اید؟‌

می‌گفتم‌بچه‌ام‌دوست‌دارد‌ما‌هم‌دوست‌داریم.

بعضی‌وقت‌ها‌برایم‌نوار‌حاج‌آقا‌کافی‌را‌می‌گرفت‌

که‌گوش‌کنم.‌کلا‌از‌آن‌آدم‌های‌اثرگذار‌بود.‌روی‌ما‌

خیلی‌تأثیرگذاشته‌بود.»

«جواد»ی برای عاقبت به خییری

اعظم‌خانم‌توی‌حرف‌های‌مادرش‌می‌آید‌و‌

می‌گوید:«کلا‌اهالی‌محل‌از‌روی‌لباس‌جواد‌

می‌فهمیدند‌که‌چه‌زمانی‌شهادت‌است‌

و‌چه‌وقتی‌ولادت.‌جواد‌خودش‌عاقبت‌

به‌خیر‌شد‌و‌خانواده‌را‌هم‌سرافراز‌کرد.

روی‌قرآن‌و‌نماز‌خیلی‌تأکید‌داشت.

یادم‌است‌وقتی‌به‌سن‌تکلیف‌رسیدم‌

یک‌جفت‌ساعت‌شکل‌هم‌برای‌من‌و‌

خودش‌خرید‌تا‌تشویق‌شوم.‌از‌زمانی‌

که‌او‌به‌شهادت‌رسید‌مسیری‌دیگر‌

در‌زندگی‌ما‌باز‌شد.‌در‌اقوام‌و‌فامیل‌

شهید‌دفاع‌مقدس‌پیش‌از‌او‌داشتیم،

ولی‌واقعا‌درکی‌از‌شهادت‌نداشتیم.

اصلا‌فکر‌هم‌نمی‌کردیم‌که‌راهی‌باز‌

شود‌که‌دوباره‌عده‌ای‌بروند‌و‌به‌شهادت‌

برسند.‌جالب‌است‌که‌برادرم‌در‌جلسه‌

خواستگاری‌از‌خانمش‌خواسته‌بود‌

که‌اگر‌جنگی‌شد‌اجازه‌بدهد‌و‌راضی‌

باشد‌که‌او‌برود.‌خانمش‌هم‌به‌خیال‌

اینکه‌جنگ‌محال‌است‌موافقت‌کرده‌

بود،‌ولی‌چون‌موافقت‌کرده‌بود‌زمانی‌که‌

جواد‌می‌خواست‌برود‌مانع‌نشد.‌حتی‌

سال‌های‌‌۸9که‌طالبان‌به‌مرزهای‌ما‌

آمده‌بودند‌برادرم‌اعلام‌آمادگی‌کرده‌بود‌
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روا�ت زنانی که با اهدای خون، زندگى می بخشند

نذر مهربانى
راهله سرادار|در روزهایی که عطر نذر و خیرات در کوچه پس کوچه های 

شهر می پیچد، ما نیز به سراغ نوع متفاوتی از یک «نذر عاشقانه» رفتیم؛

نذری که در رگ ها جاری می شود. کنار دو بانوی نیکوکار از دو نسل مختلف 

نشسته ایم؛ زنانی از دل همین شهر که آستین بالا زده، بخشی از وجودشان 

را هدیه داده اند. آن ها از تصمیمی می گویند که نه تنها جان می بخشد،

بلکه دل را هم گرم می کند. انتخابی که یادآور حدیثی از امام رضا(ع) است 

«هر کس اندوهی را از دل مؤمنی برطرف کند خداوند در  که می فرماید:

روز قیامت اندوهش را برطرف خواهد کرد.»

خانم‌حسین‌نژاد،‌در‌کنار‌اتاق‌مخصوص‌خون‌گیری‌

بانوان،‌روی‌صندلی‌نشسته‌است.‌پسرش‌هم‌کنارش‌

ایستاده‌و‌منتظر‌است.‌در‌دستش،‌کارت‌طلایی‌اهدای‌

خون‌را‌گرفته‌است.‌کارتی‌که‌نشان‌دهنده‌‌سابقه‌

طولانی‌و‌قابل‌توجه‌او‌در‌اهدای‌خون‌است؛‌سابقه‌ای‌

نزدیک‌به‌پنجاه‌سال.‌نه‌خبری‌از‌قهرمان‌بازی‌است‌و‌

نه‌شعارهای‌پرطمطراق،‌فقط‌یک‌حس‌ساده‌و‌انسانی‌

دارد‌که‌مدام‌در‌حرف‌هایش‌برایمان‌تکرار‌می‌کند؛

«اولین‌دفعه‌ای‌که‌خون‌دادم،‌تقریبا‌ نجات‌آدم‌ها.

هجده‌سالم‌بود،‌همان‌روزهای‌اول‌انقلاب.‌یک‌روز‌

رفتم‌زیارت،‌دلم‌که‌آروم‌شد،‌آمدم‌بیرون‌دیدم‌یک‌

اتاقک‌گذاشتند‌کنار‌ورودی‌حرم‌برای‌خون‌گرفتن.

یهویی‌رفتم‌جلو‌و‌گفتم:‌آمدم‌خون‌بدهم.‌انگار‌کار‌

خیلی‌مهمی‌کرده‌باشم‌وقتی‌رفتم‌خانه،‌به‌شوهرم‌

گفتم:‌امروز‌رفتم‌خون‌دادم.‌هنوزم‌هر‌وقت‌از‌مرکز‌

اهدای‌خون‌برمی‌گردم،‌با‌خوش‌حالی‌به‌بچه‌هایم‌

می‌گویم‌کجا‌بوده‌ام.»

در‌گوشه‌‌دیگری‌از‌سالن،‌فاطمه‌فهیمافر،‌دانشجوی‌

رشته‌جامعه‌شناسی،‌نشسته‌است.‌عضوی‌جوان‌و‌

مستمر‌که‌هفت‌سال‌از‌اولین‌تجربه‌اش‌می‌گذرد‌

و‌حالا‌برایش‌اهدای‌خون‌نه‌تنها‌دغدغه‌ای‌قلبی‌

«اولین‌تجربه‌ام‌ بلکه‌دغدغه‌ای‌اجتماعی‌شده‌است:

در‌اهدای‌خون‌برمی‌گردد‌به‌زمانی‌که‌پایگاه‌سیار‌

انتقال‌خون‌در‌دانشگاه‌فردوسی‌مستقر‌شده‌بود.

هجده‌سالم‌بود،‌سال‌9۸،‌‌با‌چند‌نفر‌از‌دوستانم‌رفتیم‌

آنجا‌و‌خون‌اهدا‌کردیم.‌راستش،‌حس‌خیلی‌خوبی‌

داشت،‌یه‌کار‌داوطلبانه‌قشنگ…‌از‌همان‌موقع‌هم‌

هر‌چند‌ماه‌یک‌بار‌خون‌اهدا‌می‌کنم.‌حتی‌پیشنهاد‌

دادیم‌که‌این‌پایگاه‌ها‌در‌محل‌های‌پر‌رفت‌وآمدتر‌

مثل‌دانشگاه‌علوم‌هم‌مستقر‌شود.»

خونِ من، جانِ تو

ر‌ ‌ادامه‌دادنش‌و‌پای‌کا نیم‌که‌هر‌کاری، می‌دا

نگیزه‌و‌همتی‌متفاوت‌می‌خواهد‌که‌ ‌ا ندنش، ما

بتوانی‌جلوی‌«دیگه‌بسه!»‌گفتن‌بقیه‌و‌حتی‌ذهن‌

خودت‌بایستی.‌خانم‌حسین‌نژاد‌انگیزه‌هایی‌دارد‌

«زمانی‌که‌‌ که‌این‌همه‌سال‌همراهش‌بوده‌است:

تصمیم‌جدی‌گرفتم‌خون‌اهدا‌کنم،‌دوران‌جنگ‌

بود.‌می‌دانستم‌که‌رزمنده‌ها‌به‌خون‌نیاز‌دارند.

باور‌داشتم‌که‌این‌کار‌ثواب‌دارد،‌اما‌فراتر‌از‌ثواب،

دلم‌می‌خواست‌خیری‌از‌من‌به‌دیگران‌برسد.‌چند‌

بار‌هم‌برای‌کمک‌به‌کودکان‌جنگ‌زده‌و‌همین‌طور‌

هنگام‌حوادث‌ناگواری‌مانند‌سیل‌و‌زلزله‌خون‌اهدا‌

کردم.‌همین‌که‌بدانم‌خون‌من‌شاید‌جان‌کسی‌را‌

نجات‌دهد،‌برایم‌آرامش‌زیادی‌دارد.»

تلاش‌برای‌کمک‌به‌دیگران،‌در‌بحران‌ها‌و‌شرایط‌سخت،

«در‌ نکته‌ای‌است‌که‌فهیمافر‌هم‌به‌آن‌اشاره‌می‌کند:

مواقعی‌که‌کشور‌با‌بحران‌‌مواجه‌می‌شود،‌ممکن‌است‌

امکان‌مشارکت‌مالی‌یا‌حضور‌میدانی‌برای‌بسیاری‌

فراهم‌نباشد،‌اما‌اهدای‌خون‌راهی‌است‌برای‌کمک‌

مستقیم‌و‌مؤثر.‌مثلا‌در‌حادثه‌بندرعباس،‌نیاز‌فوری‌

به‌خون‌پیدا‌شد‌و‌همین‌موضوع‌باعث‌شد‌موجی‌

داوطلبانه‌و‌زیبا‌در‌بین‌مردم‌شکل‌بگیرد.‌همچنین‌

در‌دوران‌شیوع‌کرونا،‌با‌توجه‌به‌شرایط‌سخت،‌تصمیم‌

گرفتم‌به‌مرکز‌اهدای‌خون‌بروم‌و‌خونم‌را‌اهدا‌کنم،

چون‌احساس‌می‌کنم‌که‌حتی‌در‌محدودترین‌شرایط،

راهی‌برای‌کمک‌کردن‌وجود‌دارد.»

ا�ین �ک عهد قلبیی  است

ترس،‌احساسی‌غریزی‌و‌همگانی‌است.‌ترسی‌از‌

ناشناخته‌ها،‌از‌درد،‌از‌عواقب‌احتمالی.‌اهدای‌خون‌

نیز،‌برای‌بسیاری،‌با‌همین‌ترس‌ها‌گره‌خورده‌است.

سوزن،‌ضعف‌بدنی‌و...‌می‌تواند‌مانعی‌بزرگ‌برای‌این‌

عمل‌خداپسندانه‌باشد.‌خانم‌حسین‌نژاد‌با‌خنده‌

«هیچ‌وقت‌نترسیدم‌و‌هیچ‌وقت‌ در‌این‌باره‌می‌گوید:

هم‌اذیت‌نشدم.‌برعکس،‌از‌وقتی‌که‌به‌اهدای‌خون‌

روی‌آوردم،‌احساس‌می‌کنم‌بدنم‌قوی‌تر‌شده‌و‌حجم‌

خونم‌هم‌بیشتر‌شده‌است.‌همیشه‌هم‌دست‌راستم‌

را‌برای‌رگ‌گیری‌می‌گذارم.‌این‌یک‌عهد‌قلبی‌‌است‌

که‌با‌امام‌رضا)ع(‌بسته‌ام.‌هر‌بار‌که‌کار‌اهدای‌خون‌

تمام‌می‌شود،‌زیر‌لب‌می‌گویم:‌یا‌امام‌رضا‌)ع(‌و‌از‌جایم‌

بلند‌می‌شوم.‌برای‌من،‌این‌کار‌فقط‌یک‌عمل‌پزشکی‌

نیست؛‌یک‌زیارت‌است،‌یک‌نذر‌است.»

خانم‌فهیمافر‌نیز‌با‌اشاره‌به‌اینکه‌ترسی‌نداشته‌که‌

«ترسی‌نداشتم‌فقط‌ نیاز‌به‌غلبه‌بر‌آن‌باشد،‌می‌گوید:

دفعه‌اول‌کمی‌مضطرب‌بودم.‌اما‌همان‌هم‌در‌دفعات‌

بعد‌کاملا‌برطرف‌شد.»

وقتی گ ها�مان، 
مسییر عشق می شوند

تأثیر‌اهدای‌خون‌تنها‌به‌نجات‌جان‌بیماران‌محدود‌

نمی‌شود،‌بلکه‌امواج‌آن‌در‌زندگی‌اهداکنندگان‌و‌

اطرافیانشان‌نیز‌جاری‌می‌شود.‌خانم‌حسین‌نژاد،

اگرچه‌فرزندانش‌به‌دلیل‌کم‌خونی‌قادر‌به‌اهدای‌

‌به‌این‌عمل‌ خون‌نیستند،‌اما‌توانست‌دامادش‌را

خداپسندانه‌تشویق‌کند.

ز‌ نم‌فهیمافر،‌عضو‌جوان‌مرکز‌اهدای‌خون،‌ا ‌خا

باورهای‌غلطی‌گفت‌که‌اهدای‌خون‌را‌با‌حجامت‌یکی‌

«راستش‌در‌اغلب‌خانواده‌ها‌موضوع‌ می‌دانستند:

اهدای‌خون‌و‌حجامت‌قاطی‌شده.‌خیلی‌ها‌می‌گفتند‌

حالا‌که‌واسه‌سلامتیه،‌حجامت‌کن‌دیگه!‌منم‌سعی‌

کردم‌این‌دیدگاه‌را‌در‌خانواده‌ام‌اصلاح‌کنم،‌مخصوصا‌

واسه‌داداش‌کوچیکم‌که‌بفهمد‌اهدای‌خون‌یه‌چیز‌

دیگه‌ست،‌یه‌جور‌بخششه‌و‌ارزش‌معنوی‌زیادی‌دارد.»

او‌که‌به‌تازگی‌ازدواج‌کرده‌است،‌همسرش‌را‌نیز‌با‌خود‌

همراه‌کرده‌و‌مادرش‌نیز‌برای‌اولین‌بار‌قدم‌در‌راه‌اهدای‌

خون‌گذاشته‌است.

در اغلب خانواده ها 
موضوع اهدای خون و 
حجامت قاطی شده. 

خیلی ها می گفتند 
حالا که واسه 

سلامتیه، حجامت 
کن د�گه! منم سعی 
کردم ا�ین د�دگاه را در 
خانواده ام اصلاح کنم

سکینه حسیین نژاد
۶۶ ساله

+B گروه خونی

شروع اهدا از بعد انقلاب تاکنون

کارت طلایی دارنده

خواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانآبـــجــــــــی
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اهدای خون، شییر�ین تر�ین هد�ه

ز‌اهدای‌خون‌ خانم‌حسین‌نژاد‌با‌رضایت‌کامل‌ا

«من‌که‌همه‌جوره‌راضی‌هستم.‌چندباری‌ می‌گوید:

برای‌اهدای‌خون‌تازه‌رفته‌ام‌و‌چندین‌بار‌برای‌اهدای‌

خون‌به‌سالمندان‌دعوت‌شده‌ام.‌هربار‌که‌می‌روم‌

از‌نظر‌جسمی‌هم‌اوضاع‌بهتری‌پیدا‌می‌کنم،‌حتی‌

قند‌خونم‌که‌کمی‌بالا‌بود‌برطرف‌شده‌است.‌از‌طرف‌

دیگر‌هم‌می‌دانم‌که‌با‌هر‌چهار‌ماه‌اهدای‌خون،‌خون‌

خودم‌هم‌تصفیه‌می‌شود.‌این‌را‌هم‌بگویم‌که‌هر‌روزی‌

که‌خون‌اهدا‌می‌کنم‌شب،‌خواب‌های‌خوب‌می‌بینم.

آن‌سالی‌که‌برای‌بچه‌های‌جنگ‌خون‌دادم‌شب‌

خواب‌کربلا‌را‌دیدم.‌اتفاقا‌چند‌هفته‌بعد‌هم‌کربلا‌و‌

زیارت‌امام‌حسین‌)ع(‌قسمت‌من‌شد.‌و‌هر‌بار‌که‌خون‌

می‌دهم‌تمام‌کسانی‌که‌التماس‌دعا‌داشتند‌جلوی‌

چشمانم‌می‌آیند‌و‌برایشان‌دعا‌می‌کنم.»

خانم‌فهیمافر‌نیز‌اهدای‌خون‌را‌فرصتی‌برای‌داشتن‌

حال‌خوب‌می‌داند:«هر‌چند‌وقت‌یک‌بار‌دوست‌داشتم‌

کاری‌بکنم‌که‌حال‌دلم‌خوب‌شود‌برای‌همین،‌روز‌

تولدم‌به‌جای‌هدیه،‌خون‌اهدا‌می‌کنم.‌حس‌خوبی‌

دارد،‌مخصوصا‌وقتی‌پیامک‌می‌آید‌که‌خونم‌جان‌

چند‌نفر‌را‌نجات‌داده‌است.‌انگار‌بهترین‌کادوی‌

تولد‌را‌خودم‌به‌خودم‌داده‌ام.»‌او‌با‌تأکید‌بر‌اهمیت‌

«افراد‌ آمادگی‌قبل‌از‌اهدای‌خون،‌توصیه‌می‌کند:

پیش‌از‌اقدام،‌شرایط‌اهدای‌خون‌را‌به‌دقت‌مطالعه‌

کنند‌تا‌با‌آگاهی‌کامل‌تصمیم‌بگیرند.‌همچنین،‌در‌

صورتی‌که‌به‌دلیل‌شرایط‌جسمانی‌خود‌احساس‌

ضعف‌می‌کنند،‌بهتر‌است‌زمانی‌را‌برای‌اهدای‌خون‌

انتخاب‌کنند‌که‌فعالیت‌کمتری‌داشته‌باشند؛‌برای‌

مثال،‌دانشجویان‌می‌توانند‌در‌بازه‌‌زمانی‌بین‌دو‌ترم‌و‌

خانم‌های‌خانه‌دار‌در‌زمان‌هایی‌غیر‌از‌ایام‌خانه‌تکانی‌

اقدام‌کنند.‌علاوه‌بر‌این،‌مصرف‌یک‌وعده‌‌غذایی‌یا‌

صبحانه‌پیش‌از‌اهدای‌خون‌ضروری‌است.»

پیامی از جنس زنانگی و نجات زندگى

حسین‌نژاد،‌پیامی‌برای‌کسانی‌دارد‌که‌تاکنون‌اهدای‌

«به‌این‌فکر‌کنید‌که‌چقدر‌ خون‌را‌تجربه‌نکرده‌اند:

کارتان‌ثواب‌دارد.‌به‌این‌فکر‌کنید‌که‌جان‌چند‌نفر‌

را‌می‌توانید‌نجات‌دهید.»

فهیمافر‌نیز‌با‌نگاهی‌مشابه‌می‌افزاید:«‌این‌کوچک‌ترین‌

کاری‌ا‌ست‌که‌می‌توان‌برای‌کمک‌به‌هم‌نوع‌انجام‌داد؛

به‌ویژه‌برای‌دختری‌جوان‌که‌شاید‌امکان‌مشارکت‌

مالی‌یا‌حضور‌در‌فعالیت‌های‌جهادی‌را‌نداشته‌باشد،

اما‌اهدای‌خون‌کمک‌بزرگی‌از‌لحاظ‌معنوی‌است.»

وقتی‌از‌کنارشان‌بلند‌می‌شوی،‌چیزی‌بیشتر‌از‌یک‌

گفت‌وگو‌در‌دلت‌مانده؛‌شاید‌جرقه‌ای‌برای‌تغییر.‌شاید‌

حس‌افتخاری‌زنانه،‌برای‌توانایی‌نجات‌زندگی.‌اگر‌

امروز،‌حتی‌یک‌زن‌دیگر‌به‌جمع‌اهداکنندگان‌بپیوندد،

گفت‌وگویمان‌به‌ثمر‌نشسته‌است...‌چون‌باور‌داریم‌

بعضی‌الهام‌ها،‌از‌دل‌ساده‌ترین‌انتخاب‌ها‌می‌جوشند.

دوران حاملگی 
و تا شش هفته بعد از زایمان.

در صورت داشتن  سقط جنین 
و تا یک سال پس از آن.

دوران شیردهی.

دوران قاعدگی 
تا رفع علائم و شدت آن.

کسانیکه قصد دارند  در آینده ای نزدیک
کنند.  برای بارداری اقدام

گذشته نباید آنتی بیوتیک  در چند روز
یا داروهای مشابه را مصرف کرده باشند.

گذشته  کمتر از شش ماه نباید در
عمل جراحی انجام داده باشند.

افرادیکه در این مدت زمان گوش خود را سوراخ 
کرده اند یا خالکوبی و طب سوزنی داشته اند هم در 

این فهرست قرار می گیرند.

که به سرفه، آنفلوانزا و گلو درد مبتلا هستند، افرادی
نمی توانند خون خود را اهدا کنند.

کار دندان پزشکی  گذشته نباید در طول ۷2 ساعت
انجام داده یا آسپرین مصرف کرده باشند.

که به تازگی  زنانی
واکسینه شده اند.

ید کسالت یا بیماری دار اگر احساس
بهتر است از اهدای خون منصرف شوید.

خانم ها درچه شرایطی نباید  
خون  اهدا کنند؟

‌شاید‌جرقه‌ای‌برای‌تغییر.‌شاید‌

‌برای‌توانایی‌نجات‌زندگی.‌اگر‌

‌حتی‌یک‌زن‌دیگر‌به‌جمع‌اهداکنندگان‌بپیوندد،

‌چون‌باور‌داریم‌

‌از‌دل‌ساده‌ترین‌انتخاب‌ها‌می‌جوشند.

جدول امتیازدهی به اهدا کنندگان

تعدادکل اهدا
رنگ کارت

برای مردان
برای زنان  سفید

3 تا ۹    اهدا
3 تا ۷          اهدا سبز

۱۰ تا 2۴    اهدا
۸ تا ۱۴          اهدا قرمز

2۵ تا ۴۹    اهدا
۱۵ تا 3۹    اهدا نقره ای

۵۰ تا ۹۹    اهدا
۴۰ تا ۶۹    اهدا طلایی

۱۰۰          اهدا به بالا
۷۰         اهدا به بالا

فاطمه فهیمافر
2۴ ساله

-A گروه خونی

شروع اهدا از سال ۱3۹۸ تاکنون

کارت سفید دارنده

آبـــجــــــــی
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نقش آفرینی می کنند

�ک پاکینگ و کلی کمپوت و مربا

در‌بیشتر‌سال‌های‌دوران‌جنگ،‌خانه‌‌ما‌در‌یک‌

کوچه‌‌بن‌بست،‌در‌محله‌ای‌سنتی،‌گرم‌و‌منسجم‌

قرار‌داشت.‌خانه‌ای‌شخصی‌در‌طبقه‌‌دوم،‌روی‌

پارکینگی‌که‌فقط‌کمی‌بزرگ‌تر‌از‌جای‌توقف‌یک‌

ماشین‌بود.‌الان‌که‌فکرش‌را‌می‌کنم،‌واقعا‌نمی‌فهمم‌

این‌پارکینگ‌کوچک‌چطور‌آن‌قدر‌گنجایش‌داشت‌که‌

می‌توانست‌همه‌‌خانم‌های‌محله‌را‌همراه‌با‌سبدها،

قابلمه‌ها،‌اجاق‌ها‌و...‌که‌دائما‌برای‌جبهه‌کمپوت‌

و‌مربا‌درست‌می‌کردند،‌در‌خود‌جا‌دهد‌و‌تازه‌جایی‌

برای‌شیطنت‌و‌بازی‌ما‌بچه‌های‌شاد‌و‌پرتحرک‌آن‌

روزگار‌هم‌داشته‌باشد!

مادرم،‌مدیر‌باکفایت‌این‌قرارگاه‌فعال‌و‌پرتکاپو‌بود‌و‌

البته‌برخوردار‌از‌همراهی‌مخلصانه‌‌جمع‌زنان‌همیشه‌

پا‌به‌کارِ‌محله.‌و‌این،‌همه‌‌ماجرا‌نبود.‌کنار‌همین‌

پارکینگ‌کوچکی‌که‌به‌قیمت‌کنارِ‌کوچه‌ماندنِ‌بنز‌

زیتونی‌رنگ‌محبوبِ‌پدرم،‌به‌یک‌پایگاه‌وسیع‌تبدیل‌

شده‌بود،‌دخترهای‌جوان‌و‌باسوادتر‌یک‌ملافه‌پهن‌

کرده‌بودند‌تا‌داروهایی‌را‌که‌پسرهای‌نوجوان‌از‌درِ‌

خانه‌ها‌جمع‌می‌کردند‌روی‌آن‌بریزند،‌تاریخ‌مصرفشان‌

را‌بررسی‌کنند،‌تمیز‌و‌مرتب‌دسته‌بندی‌شان‌کنند‌

تا‌تحویل‌هلال‌احمر‌شود.

‌این‌جغرافیای‌رویایی،‌چند‌خانم‌ آن‌طرف‌ترِ

مسن‌که‌پا‌و‌کمری‌برای‌پخت‌و‌پز‌نداشتند،‌با‌

زبان،‌ذکر‌می‌گفتند‌و‌با‌دست‌های‌مهربان‌و‌

ماهرشان،‌کلاه‌و‌دستکش‌می‌بافتند.‌اگر‌آن‌

روزها‌نبود،‌شاید‌من‌دیگر‌هرگز‌فرصت‌نمی‌یافتم‌

ببینم‌چگونه‌می‌شود‌با‌دو‌دست‌نحیفِ‌آن‌پیرزن‌

تفرشیِ‌همسایه،‌هم‌زمان‌با‌پنج‌میل‌بافتنی،

دستکش‌بدون‌درز‌بافت.‌نمی‌دانم‌شما‌چنین‌

مهارت‌اعجاب‌انگیزی‌را‌دیده‌اید‌یا‌نه؟

من‌سال‌های‌مهمی‌از‌اواخر‌کودکی‌ام‌و‌سپس‌

نوجوانی‌ام‌را‌در‌این‌شیرینیِ‌متراکم،‌مواج‌و‌

جذاب‌گذراندم.‌در‌میان‌هُرم‌و‌بخار‌قابلمه‌های‌

پر‌از‌مربای‌داغ،‌صدای‌روح‌نواز‌صلوات‌های‌

مکرری‌که‌برای‌سلامتی‌امام‌و‌پیروزی‌رزمنده‌ها‌

. فرستاده‌می‌شد‌و...

جنگ،‌هشت‌سال‌طول‌کشید.‌در‌سال‌های‌

آخر،‌من‌برای‌خودم‌خانمی‌شده‌بودم‌و‌دیگر‌

ساکن‌آن‌خانه‌و‌آن‌کوچه‌‌بن‌بست‌نبودیم،‌اما‌آن‌

حال‌وهوا،‌آن‌عطر‌و‌بو،‌آن‌شیدایی‌و‌بی‌قراری،

هرگز‌از‌ذهن،‌دل،‌قلب‌و‌روح‌من‌محو‌نشد.

جنگى که فرصت ها را نشان داد
همراه با فهیمه فرهمندپور به روا�تی از جنگ پیرداخته ا�م

دکتر‌فهیمه‌فرهمندپور‌از‌جمله‌زنان‌فعال‌فرهنگی‌ لیلا جانقربان|

و‌اجتماعی‌است‌که‌دوران‌کودکی‌اش‌با‌خاطرات‌دفاع‌مقدس‌گره‌خورده‌

و‌تجربه‌های‌خواندنی‌ای‌از‌آن‌دوران‌تا‌امروز،‌که‌در‌فضای‌پس‌از‌جنگ‌

دوازده‌روزه‌به‌سر‌می‌بریم،‌در‌اختیار‌دارد.‌او‌در‌کنار‌تحصیلات‌حوزوی،

تحصیلات‌دانشگاهی‌خود‌را‌در‌مقطع‌دکتری‌تاریخ‌اسلام‌در‌دانشگاه‌

الزهرا‌به‌پایان‌رسانده‌و‌تاکنون‌در‌سمت‌هایی‌چون‌مشاور‌وزیر‌کشور‌

در‌امور‌زنان‌و‌خانواده،‌و‌رئیس‌مرکز‌مطالعات‌و‌تحقیقات‌زنان‌دانشگاه‌

تهران‌فعالیت‌داشته‌است.‌همراه‌با‌او‌از‌جنگ‌روایت‌می‌کنیم‌تا‌به‌نقشی‌

بپردازیم‌که‌زنان‌در‌این‌میانه‌می‌توانند‌ایفا‌کنند.

گفتنی‌است‌که‌فهیمه‌فرهمندپور‌متولد‌سال‌۱۳۴۷در‌‌تهران‌است‌و‌در‌

کنار‌تحصیلات‌حوزوی،‌تحصیلات‌دانشگاهی‌خود‌را‌در‌مقطع‌دکتری‌

تاریخ‌اسلام‌دانشگاه‌الزهرا‌به‌اتمام‌رسانده‌است.
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 آن روز، برای آن 
دختکِ جنگ باورِ 

کوچه  بن بست  کوچ 
کرده برای آرمان های 
بزگ، و خود را تصور 

کرده در کنار فهیمه 
سیاری  در مسییرِ 

شهادت و صبر از کف 
داده در برابرِ کلامِ آن 
پییرمردی که بر ا�وانِ 

مدائنِ قلبِ او، فرمان 
جهاد داده بیود؛ کسبِ 

مهارتِ باز و بسته کردن 
ژ۳ در دو دقیقه، پیر 

کردن خشابِ کلاش، 
و هدف گرفتن با کلت 

کمری، �ک ضرورت 
بیود. �ک واجب شرعی. 

�ک راه؛ راهی که 
می توانست او را ببرد 

تا میدان جنگ و تا 
خودِ خودِ شهادت...

 آن روز، برای آن  آن روز، برای آن 
دختکِ جنگ باورِ 

کوچه  بن بست  کوچ 
کرده برای آرمان های 
بزگ، و خود را تصور 

کرده در کنار فهیمه 
سیاری  در مسییرِ 

شهادت و صبر از کف 
داده در برابرِ کلامِ آن 
پییرمردی که بر ا�وانِ 

مدائنِ قلبِ او، فرمان 
جهاد داده بیود؛ کسبِ 

مهارتِ باز و بسته کردن 
ژ۳

کردن خشابِ کلاش، 
و هدف گرفتن با کلت 

کمری، �ک ضرورت 
بیود. �ک واجب شرعی. 

�ک راه؛ راهی که 
می توانست او را ببرد 

تا میدان جنگ و تا تا میدان جنگ و تا تا میدان جنگ و تا 
خودِ خودِ شهادت...

دختکِ جنگ باورِ دختکِ جنگ باورِ 
کوچه  بن بست  کوچ کوچه  بن بست  کوچ کوچه  بن بست  کوچ 
کرده برای آرمان های کرده برای آرمان های کرده برای آرمان های 
بزگ، و خود را تصور بزگ، و خود را تصور بزگ، و خود را تصور 

کرده در کنار فهیمه کرده در کنار فهیمه کرده در کنار فهیمه 

شهادت و صبر از کف شهادت و صبر از کف شهادت و صبر از کف 
داده در برابرِ کلامِ آن داده در برابرِ کلامِ آن داده در برابرِ کلامِ آن 
پییرمردی که بر ا�وانِ پییرمردی که بر ا�وانِ پییرمردی که بر ا�وانِ 

مدائنِ قلبِ او، فرمان مدائنِ قلبِ او، فرمان 
جهاد داده بیود؛ کسبِ جهاد داده بیود؛ کسبِ 

مهارتِ باز و بسته کردن مهارتِ باز و بسته کردن 
 در دو دقیقه، پیر  در دو دقیقه، پیر  در دو دقیقه، پیر 

کردن خشابِ کلاش، کردن خشابِ کلاش، 
و هدف گرفتن با کلت و هدف گرفتن با کلت 

کمری، �ک ضرورت کمری، �ک ضرورت کمری، �ک ضرورت 
بیود. �ک واجب شرعی. بیود. �ک واجب شرعی. 

می توانست او را ببرد می توانست او را ببرد می توانست او را ببرد می توانست او را ببرد می توانست او را ببرد می توانست او را ببرد 
تا میدان جنگ و تا تا میدان جنگ و تا تا میدان جنگ و تا 
خودِ خودِ شهادت...

واجب شرعی به نام کلت 
کمری

یکی‌از‌خاطرات‌بی‌نظیرِ‌سال‌های‌نخست‌
طلبگی‌ام،‌توفیق‌دو‌نوبت‌دیدار‌با‌امام‌)ره(

بود.‌به‌نظرم،‌قبل‌از‌نماز‌صبح‌با‌اتوبوس‌از‌

قم‌راه‌می‌افتادیم؛‌چون‌در‌خلوتیِ‌مطلقِ‌

خیابان‌ها،‌در‌هوای‌تاریک‌و‌روشنِ‌صبح،

به‌تهران‌می‌رسیدیم.‌از‌فرط‌بی‌قراری،

روی‌صندلی‌اتوبوس‌بند‌نبودم‌تا‌به‌جماران‌

برسیم،‌سرمان‌را‌بالا‌بگیریم،‌و‌امام‌را‌نشسته‌

بر‌آن‌ایوان‌فرسوده-که‌برایمان‌از‌ایوان‌

مدائن‌باشکوه‌تر‌می‌نمود-ببینیم.

درباره‌این‌خاطرات،‌شاید‌وقت‌دیگری‌

بگویم؛‌اما‌آنچه‌به‌من،‌جنگ،‌و‌این‌خاطره‌

م‌برای‌ ما ‌دستور‌صریح‌ا مربوط‌است،

یادگیری‌فنون‌نظامی‌و‌آمادگی‌های‌دفاعی‌

بانوان‌در‌دومین‌باری‌بود‌که‌به‌دیدارشان‌

رفتیم.‌همین‌دستور‌کافی‌بود‌تا‌ما‌را‌به‌کار‌

بیندازد.‌به‌سرعت،‌ساختمان‌مناسبی‌در‌

تهران‌آماده‌شد؛‌دوره‌‌آموزشی،‌آشنایی‌با‌

سلاح،‌اتاق‌گاز،‌پاس‌شبانه،‌میدان‌تیر‌

و‌...‌آغاز‌شد.

شاید‌اکنون،‌برای‌خیلی‌ها،برای‌دوستان‌

امروز،‌برای‌دانشجویانم‌و‌...‌باورکردنی‌

نباشد‌که‌من‌میدان‌تیر‌رفته‌ام،‌با‌چند‌جور‌

سلاح‌تیراندازی‌کرده‌ام‌و...‌امروز‌شاید‌

عجیب‌به‌نظر‌بیاید؛‌اما‌آن‌روز،‌برای‌آن‌

دخترکِ‌جنگ‌باورِ‌کوچه‌‌بن‌بست‌‌کوچ‌کرده‌

برای‌آرمان‌های‌بزرگ،‌و‌خود‌را‌تصور‌کرده‌

در‌کنار‌فهیمه‌سیاری‌‌در‌مسیرِ‌شهادت‌و‌

صبر‌از‌کف‌داده‌در‌برابرِ‌کلامِ‌آن‌پیرمردی‌

که‌بر‌ایوانِ‌مدائنِ‌قلبِ‌او،‌فرمان‌جهاد‌

داده‌بود؛‌کسبِ‌مهارتِ‌باز‌و‌بسته‌کردن‌

ژ‌۳در‌دو‌دقیقه،‌پر‌کردن‌خشابِ‌کلاش،

و‌هدف‌گرفتن‌با‌کلت‌کمری،‌یک‌ضرورت‌

بود.‌یک‌واجب‌شرعی.‌یک‌راه؛‌راهی‌که‌

می‌توانست‌او‌را‌ببرد‌تا‌میدان‌جنگ‌و‌تا‌

خودِ‌خودِ‌شهادت...

زنان میدان

گر�ه با صدای بلند وسط 
پیاده رو

همان‌موقع‌ها‌که‌هنوز‌موشک‌باران‌ها‌

ادامه‌داشت؛‌همان‌روزهایی‌که‌با‌نواختن‌

آژیر‌وضعیت‌قرمز،‌چراغ‌ها‌را‌خاموش‌

‌بچه‌ها‌در‌طبقه‌‌همکف‌ می‌کردیم‌و‌با

خوابگاه‌جمع‌می‌شدیم‌و‌جمعی‌"وَجَعَلنا‌

مِن‌بیَنِ‌أیدیهِم..."‌می‌خواندیم؛‌همان‌

ایام،‌به‌فکر‌دانشگاه‌رفتن‌هم‌افتادم.

همان‌موقع‌ها،‌یکی‌از‌بچه‌های‌خوابگاه‌

در‌بمباران‌های‌شهر‌کُرد،‌شهید‌شد.

ز‌ ‌ا تر ‌زود لبته ‌من‌ا ‌جنگ، ل‌آخر سا

هم‌سن‌وسال‌هایم‌دانشجو‌شده‌بودم،

با‌همان‌شور‌و‌شوقِ‌دخترکی‌که‌در‌کوچه‌‌

بن‌بست‌دنبال‌هم‌بازی‌هایش‌می‌دوید.

یک‌پا‌در‌تهران،‌یک‌پا‌در‌قم،‌و‌سری‌که‌

در‌آسمان،‌دنبال‌شهادت‌می‌گشت...

در‌آن‌روز‌تلخی‌که‌قطعنامه‌‌‌۵9۸پذیرفته‌

شد،‌از‌میدان‌انقلاب‌گریه‌کنان‌پیاده‌

می‌آمدم،‌بی‌قرار‌و‌ناهوشیار...‌یک‌باره‌

خودم‌را‌نزدیک‌پیچ‌شمیران‌دیدم،‌روبه‌روی‌

یک‌دوست‌قدیمی‌با‌چشم‌های‌درشتِ‌

سبزرنگی‌که‌مثل‌چشم‌های‌من،‌سخت‌

بارانی‌بود.‌خدایش‌بیامرزد،‌چند‌سال‌

قبل‌آسمانی‌شد.‌وسط‌پیاده‌رو،‌سر‌بر‌

شانه‌های‌هم‌گذاشتیم‌و‌با‌صدای‌بلند‌

گریه‌کردیم.‌جالب‌این‌بود‌که‌هیچ‌کس‌

‌چشم‌های‌نمناک، ؛ تعجب‌نمی‌کرد

صورت‌های‌مبهوت،‌و‌دهان‌هایی‌که‌

کلمه‌در‌آن‌ها‌یخ‌زده‌بود،‌در‌اطرافمان‌کم‌

نبود...‌البته‌با‌پذیرش‌قطعنامه،‌جنگ‌

تمام‌نشد.‌مرصاد‌تلخ‌آمد‌و‌آن‌همه‌داغ‌

بر‌دل‌مردم‌گذاشت.‌اما‌امید‌من‌برای‌

قدم‌گذاشتن‌به‌پلی‌که‌مرا‌به‌شهادت‌

می‌رساندَ،‌ناامید‌شد.‌حسِ‌جا‌ماندگی،

افسردگی،‌گم‌شدگی...

چقدر‌خوب‌بود‌که‌امام‌بود،‌امامی‌که‌کمتر‌

از‌شش‌ماه‌بعد،‌با‌دم‌مسیحایی‌اش‌مرا‌

زنده‌کرد.‌امام،‌یک‌باره‌به‌روحِ‌افسرده‌‌من‌

نهیب‌زد‌که:‌چه‌نشسته‌ای؟‌سفره‌‌جهاد‌

برای‌تو‌از‌هر‌وقت‌دیگری‌گسترده‌تر‌است.

‌۱۱دی‌ماه‌‌۱۳۶۷من‌دوباره‌سرپا‌شدم؛

دوباره‌همان‌دختر‌نوجوانی‌شدم‌که‌در‌

یکی‌از‌ساختمان‌های‌خیابان‌پاسداران،

کار‌با‌ژ‌۳و‌کلاش‌و‌کلت‌را‌یاد‌گرفته‌بود،

تا‌شاید‌روزی‌به‌میدان‌برود.

روز‌‌۱۱دی‌ماه‌۱۳۶۷،‌خبر‌رادیو‌و‌

تلویزیون،‌صور‌اسرافیلِ‌رستاخیز‌من‌شد.

�ک چمدان قهوه ای و بنز 
ز�تونی

‌من‌ ‌نیمه‌‌دوم‌سال‌های‌جنگ، در

یک‌باره‌از‌وسطِ‌بچگی‌های‌پر‌شر‌و‌شور‌

و‌دویدن‌ها‌و‌بازی‌های‌جمعی‌در‌آن‌

کوچه‌‌بن‌بست،‌به‌دنیایی‌کاملا‌جدید‌

پرتاب‌شدم.‌در‌یک‌صبح‌جمعه‌‌اواخر‌

تابستان،‌در‌سن‌حدود‌دوازده‌،‌سیزده‌

سالگی،‌چادر‌مشکی‌نویی‌را‌که‌به‌سختی‌

قادر‌به‌جمع‌و‌جورش‌بودم،‌سر‌کردم‌و‌

با‌اسباب‌و‌اثاثیه‌‌مختصری‌شامل‌یک‌

چمدان‌قهوه‌ای‌و‌یک‌دست‌رختخواب‌

کوچک،‌سوار‌همان‌بنز‌زیتونی‌رنگ‌

پدرم‌شدم‌و‌همراه‌مادرم‌که‌در‌طول‌

راه‌و‌هنگام‌خداحافظی،‌به‌سختی‌

می‌توانست‌جلوی‌اشک‌هایش‌را‌بگیرد،

به‌قم‌رفتم‌و‌طلبه‌شدم.

مدرسه‌‌علمیه‌‌ما‌)مکتب‌توحید(،‌چند‌

سال‌قبل‌از‌انقلاب‌به‌همت‌آیت‌ا...

قدوسی)ره(‌تأسیس‌شده‌بود.‌من‌بعد‌از‌

شهادت‌ایشان‌وارد‌مدرسه‌شده‌بودم،

اما‌حال‌و‌هوای‌مدرسه‌به‌شدت‌متأثر‌

از‌شهادت‌ایشان‌بود.‌شاید‌نتیجه‌‌

ارادت‌و‌علاقه‌‌فراوان‌طلبه‌ها‌به‌ایشان‌

و‌خاطراتی‌که‌از‌درس‌های‌اخلاق،

اخلاص‌و‌نحوه‌‌مدیریت‌هوشمندانه‌شان‌

داشتند.‌من‌هرگز‌ایشان‌را‌ندیدم،‌اما‌

این‌احوال،‌بر‌من‌و‌هم‌دوره‌ای‌هایم‌

بی‌تأثیر‌نبود.

اما‌چیزی‌دیگر‌در‌آن‌ایام،‌لحظه‌های‌

این‌نوجوان‌دل‌کنده‌از‌خانه‌و‌دلبسته‌

به‌آرمان‌های‌بزرگ‌را‌به‌جنگ‌و‌شهادت‌

گره‌می‌زد:‌تصویر،‌نام،‌و‌خاطرات‌یک‌

دختر‌جوان‌هم‌نام‌خودم‌که‌عطرش‌

در‌فضای‌مدرسه‌‌ما‌به‌شکل‌عمومی‌در‌

حال‌تنفس‌بود.‌شهید‌فهیمه‌سیاری،

طلبه‌‌جوانی‌بود‌که‌چند‌ماهی‌پیش‌

ز‌پیوستن‌من‌به‌مکتب‌توحید،‌در‌ ا

جریان‌یک‌سفر‌تبلیغی‌در‌غرب‌کشور،

به‌شهادت‌رسیده‌بود.

من‌با‌پشتیبانی‌از‌جنگ‌و‌فعالیت‌های‌

ز‌ ‌ا ؛ م ‌نبود نه ن‌بیگا پشت‌جبهه‌‌زنا

ایستادگی‌و‌طبیعتا‌شهادت‌زنان‌و‌

کودکان‌مناطق‌جنگی،‌در‌خانه‌و‌زندگی‌

و‌شهر‌و‌روستایشان‌نیز‌خبر‌داشتم.

اما‌آن‌قدر‌کم‌سن‌و‌سال‌یا‌کم‌تجربه‌

بودم‌که‌از‌جبهه‌‌رفتِن‌زنان‌یا‌شهادتِ‌

آنان‌در‌جریان‌یک‌فعالیت‌هدفمند،

تصوری‌نداشتم.

فهیمه‌مرا‌-که‌البته‌در‌عالم‌نوجوانی‌از‌

هم‌نام‌بودن‌با‌او‌بسی‌فخر‌می‌فروختم-‌

به‌آرمان‌هایی‌گره‌زد‌که‌پیش‌از‌آن‌

مجالی‌برای‌اندیشیدن‌به‌آن‌ها‌نیافته‌

بودم.‌گره‌خوردن‌به‌نام‌جبهه،‌فراتر‌از‌

قابلمه‌های‌مربا‌و‌فکر‌کردن‌به‌شهادت،

فراتر‌از‌ماندن‌زیر‌موشک‌بارانِ‌شهرها...

تا‌شاید‌روزی‌به‌میدان‌برود

روز‌‌۱۱دی‌ماه‌

تلویزیون،‌صور‌اسرافیلِ‌رستاخیز‌من‌شد

‌در‌خانه‌و‌زندگی‌

اما‌آن‌قدر‌کم‌سن‌و‌سال‌یا‌کم‌تجربه‌

بودم‌که‌از‌جبهه‌‌رفتِن‌زنان‌یا‌شهادتِ‌

فهیمه‌مرا‌-که‌البته‌در‌عالم‌نوجوانی‌از‌

هم‌نام‌بودن‌با‌او‌بسی‌فخر‌می‌فروختم-‌

به‌آرمان‌هایی‌گره‌زد‌که‌پیش‌از‌آن‌

مجالی‌برای‌اندیشیدن‌به‌آن‌ها‌نیافته‌

‌فراتر‌از‌
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من تعجب می کنم

این‌آرمان‌گرایی،‌شاید‌می‌توانست‌به‌انحراف‌برود‌یا‌به‌سرخوردگی‌و‌

بی‌عملی‌کشیده‌شود؛‌اما‌به‌گمانم،‌چنین‌نشد.‌تلاش‌کردم‌آرمان‌های‌

بزرگم-‌به‌قول‌روایات-‌به‌آمال‌و‌آرزوهای‌بلندِ‌صرف‌تبدیل‌نشوند؛‌و‌

هم‌زمان‌که‌در‌آسمان‌آینده،‌ستاره‌‌اهداف‌بزرگم‌را‌رصد‌می‌کردم،

از‌واقعیت‌های‌ملموسِ‌اطرافم‌غافل‌نشوم‌و‌رابطه‌ام‌با‌ساحتِ‌واقع،

ضعیف‌نگردد.

گرچه‌دل‌به‌تغییر‌جهان‌داشتم،‌اما‌تبلیغ‌برای‌زنان‌روستایی‌در‌کهک‌

قم‌یا‌راه‌انداختن‌کلاس‌قرآن‌برای‌بچه‌های‌محله‌در‌مسجد،‌نخستین‌

تجربیات‌و‌تکاپوهای‌من‌برای‌ارتباط‌مسئولانه‌با‌همان‌جهانی‌بود‌که‌

با‌خودم‌قرار‌گذاشته‌بودم‌با‌مجاهدت‌خمینی‌گونه،‌تغییرش‌دهم.

اگر‌ملاصدرا‌چند‌صد‌سال‌پیش،‌توانسته‌بود‌در‌همین‌کوچه‌های‌

خاکی‌و‌گِلیِ‌کهک،‌از‌اسفار‌اربعه‌اش‌رمزگشایی‌کند،‌چرا‌من‌در‌

کهکِ‌دهه‌۶۰،‌نتوانم‌از‌ایستگاهِ‌چشمانِ‌جست‌وجوگرِ‌زنان‌و‌دخترانِ‌

روستایی،‌سیر‌آفاق‌و‌انفسِ‌خود‌را‌آغاز‌کنم‌و‌به‌انجام‌برسانم؟

در‌کنار‌تحصیل‌در‌حوزه‌و‌دانشگاه،‌در‌کنار‌فرصت‌های‌تبلیغی‌و‌

احساس‌مسئولیت‌های‌پرشور‌اجتماعی،‌آن‌سال‌ها-برای‌آن‌ها‌که‌

به‌یاد‌دارند-فرصتی‌تدریجی‌برای‌تجربه‌اندوزی‌و‌کسب‌پختگی‌

سیاسی‌نیز‌بود.‌هم‌در‌حوزه‌و‌هم‌در‌دانشگاه،‌سال‌های‌نیمه‌‌دوم‌

دهه‌۶۰،‌سال‌های‌تولید‌و‌فربه‌شدنِ‌ادبیات‌گفتمان‌های‌سیاسی‌

مهمی‌بود‌که‌برای‌امثال‌من،‌هم‌جذاب‌و‌آموزنده‌بود‌و‌هم‌ترسناک‌و‌

نگران‌کننده.‌این‌گفتمان‌ها،‌گرچه‌شاید‌ادامه‌‌جریان‌های‌سیاسیِ‌

اوایل‌همان‌دهه‌بودند،‌اما‌از‌تقابلِ‌گفتمان‌چپ‌و‌راستِ‌مطرح‌در‌

سال‌های‌منتهی‌به‌انقلاب‌و‌اوایل‌پس‌از‌آن،‌کاملا‌فاصله‌گرفته‌

بودند.‌ابعاد‌اجتماعی‌و‌اقتصادی‌شان،‌ادبیات‌ایدئولوژیک‌آن‌ها‌را‌

تحت‌الشعاع‌قرار‌داده‌بود.‌شاید‌به‌همین‌دلیل،‌حتی‌در‌حوزه‌های‌

علمیه‌نیز‌راه‌یافته‌و‌نامحسوس،‌در‌حال‌یارگیری‌دوطرفه‌بودند.

الان‌که‌به‌آن‌روزها‌فکر‌می‌کنم-‌به‌روزهای‌بی‌اینترنت‌و‌بی‌فضای‌

مجازی،‌به‌روزهای‌منهای‌شبکه‌های‌اجتماعی‌و‌جست‌,جوگرهای‌

فوق‌پرسرعت‌و‌هوش‌مصنوعی،‌به‌روزهای‌بدون‌واتس‌اپ‌و‌تلگرام‌و‌

اینستاگرام‌و‌همین‌ایتا-‌تعجب‌می‌کنم‌که‌طلاب‌و‌دانشجویانِ‌جوانِ‌آن‌

روزگار‌چطور‌این‌حجم‌از‌اطلاعات‌و‌ارتباطات،‌دغدغه‌مندی‌سیاسی،

و‌روزآمدسازیِ‌نگاه‌و‌دیدگاه‌را‌تنها‌از‌طریق‌روزنامه،‌شب‌نامه،‌و‌دو‌

سه‌شبکه‌‌محدودِ‌تلویزیونی‌و‌رادیویی‌پوشش‌می‌دادند!

وقتی‌ما‌در‌وسط‌این‌هیاهوها‌مشغولِ‌بحث‌سیاسی‌و‌گفتمانی‌بودیم-‌

بحث‌از‌ولایت‌فقیه‌و‌اطلاق‌اختیارات‌او،‌مباحثه‌درباره‌حدود‌و‌ثغور‌

اقتصاد‌آزاد‌و‌بازار،‌بحث‌درباره‌‌الزاماتِ‌شکل‌گیریِ‌احزاب‌و‌کارکرد‌

آن‌ها‌در‌سپهرِ‌سیاسیِ‌جامعه‌و‌...-درست‌وقتی‌آماده‌می‌شدیم‌تا‌

این‌بار‌نه‌از‌مرزهای‌سیاسی،‌که‌از‌طریق‌مرزهای‌فکری،‌طرحی‌نو‌

دراندازیم‌و‌جهان‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌دهیم،‌تلخ‌ترین‌خاطره‌‌جمعیِ‌این‌

ملت‌تا‌آن‌روز‌شکل‌گرفت.‌رویدادی‌که‌به‌طبیعی‌ترین‌شکل‌ممکن،

غیرطبیعی‌ترین‌زخم‌را‌به‌قلب‌و‌حیات‌جمعی‌این‌ملت‌وارد‌کرد.

 جنگید و اگر لازم بیود شهید شد

ما‌فکر‌می‌کردیم‌قرار‌است‌با‌امام‌تا‌کربلا‌برویم،‌رژیم‌بعث‌عراق‌را‌به‌سزای‌هشت‌

سال‌داغ‌گذاشتن‌بر‌دل‌خانواده‌های‌شهدا‌برسانیم‌و‌از‌همان‌جا،‌راهمان‌را‌کج‌

کنیم‌سمت‌اسرائیل‌و...‌در‌این‌مسیر،‌یا‌پیروزی‌را‌به‌چشم‌ببینیم‌یا‌شهید‌شویم.

به‌خودم‌می‌گفتم:‌چرا‌جنگ‌صبر‌نکرد‌تا‌من‌فقط‌کمی‌بزرگ‌تر‌شوم؟‌کمی‌

تکاپوی‌مستقل‌تر‌و‌آزادتری‌پیدا‌کنم‌تا‌بتوانم‌در‌طرح‌امام‌برای‌تغییر‌جغرافیای‌

سیاسی‌جهان،‌برای‌خودم‌یک‌جایی‌پیدا‌کنم؟‌چرا‌من‌آن‌قدر‌دیر‌بزرگ‌شدم؟‌

یا‌چرا‌آن‌قدر‌زود،‌قصه‌‌جهاد‌و‌شهادت‌به‌پایان‌رسید؟‌این‌کلنجارهای‌روانی،

به‌علاوه‌‌زخم‌زبان‌هایی‌که‌این‌طرف‌و‌آن‌طرف‌بر‌روح‌های‌رنجیده‌و‌افسرده‌‌ما‌

نشست،‌حالِ‌من‌و‌"ما"‌های‌پرشورِ‌آن‌روزها‌را‌حسابی‌گرفت.‌تا‌اینکه...‌در‌یکی‌

از‌روزهای‌دی‌ماه‌۱۳۶۷،‌خبری‌در‌رادیو‌و‌تلویزیون،‌صوراسرافیل‌رستاخیزِ‌من‌

شد؛‌و‌جان‌و‌روحِ‌مرا‌که‌داشت‌گام‌به‌گام‌در‌قبَِر‌بی‌عملی،‌روزمرگی،‌افسردگی‌و‌

ناامیدی‌فرو‌می‌رفت‌از‌یک‌قدمیِ‌این‌گورستان‌بازگرداند‌و‌زنده‌کرد.

خبِر‌نامه‌‌عجیب‌امام‌به‌گورباچف،‌رهبر‌اتحاد‌جماهیر‌شورویِ‌کمونیستیِ‌

ابرقدرت.‌واقعا‌نمی‌دانم‌چرا‌هرگز‌در‌رسانه‌ها،‌کتاب‌های‌درسی،‌پژوهش‌های‌

علمی‌و‌تحلیل‌های‌سیاسی،‌به‌این‌نامه‌آن‌طور‌که‌شایسته‌اش‌بود،‌پرداخته‌

نشد.‌بارها‌در‌کلاس‌ها‌از‌دانشجوهایم‌پرسیده‌ام:‌درباره‌‌این‌نامه‌چه‌می‌دانید؟‌

اغلب،‌هیچ!‌و‌بعضا،‌فقط‌در‌حد‌اینکه‌امام،‌برهم‌خوردن‌بلوک‌شرق‌و‌پایان‌تسلط‌

تفکر‌کمونیستی‌بر‌شوروی‌را‌پیش‌بینی‌کردند.‌اما‌اساسا،‌در‌نگاه‌من،‌با‌وجود‌

اهمیت‌این‌پیش‌بینیِ‌داهیانه،‌مهم‌ترین‌مسئله‌درباره‌این‌نامه،‌این‌وجه‌نبود...

برای‌امثال‌من‌که‌تصور‌می‌کردیم‌امام‌مترصدِ‌تغییرِ‌«جغرافیای‌سیاسی»

جهان‌است،‌این‌نامه‌نشان‌داد‌که:‌او‌اولا‌تغییرِ‌جغرافیای‌«اندیشه‌‌سیاسی»

جهان‌را‌هدف‌گرفته‌است؛‌آن‌هم‌اندیشه‌ای‌سیاسی،‌متأثر‌از‌نظمِ‌توحیدی‌و‌

نه‌کلیشه‌های‌رایج.‌ثانیا،‌اگر‌هشت‌سال،‌جنگِ‌نظامی‌هم‌در‌کار‌بوده‌است،

چیزی‌جز‌دفاعِ‌واجب‌و‌مشروع‌نبوده؛‌و‌بنابراین،‌جنگ،‌از‌استراتژی‌دائمیِ‌امام‌

در‌رهبریِ‌جهانی‌اش،‌نمایندگی‌نمی‌کرده‌است.امام،‌افقِ‌جدیدی‌از‌رزم،‌جهاد‌

و‌فتح‌پیش‌روی‌ما‌گشود.‌پرده‌از‌آرمان‌هایی‌برداشت‌که‌به‌مراتب،‌لشکرِ‌پخته‌تر،

پا‌به‌کارتر‌و‌ورزیده‌تری‌می‌طلبید‌و‌چشم‌اندازی‌وسیع‌تر‌از‌جبهه‌های‌غرب‌و‌

جنوب‌ایران،‌یا‌موانع‌و‌مقاصدی‌فراتر‌از‌براندازیِ‌بعثِ‌عراق‌را‌فراروی‌ما‌نهاد.

کمتر‌تحلیلی‌به‌این‌جنبه‌از‌طرحِ‌امام‌توجه‌کرد؛‌اینکه‌هیئت‌اعزامی‌او‌به‌مسکو،

ترکیبی‌سه‌نفره‌بود:‌یک‌عالِم‌دینی،‌یک‌بانوی‌مبارز،‌و‌یک‌دیپلماتِ‌جوان!‌

آه‌که‌چقدر‌افسوس‌می‌خورم‌که‌این‌طراحی،‌این‌صحنه‌آرایی،‌محتوای‌نامه‌

و‌همه‌‌پیوست‌های‌دیگرش،‌این‌چنین‌در‌تاریخِ‌معاصر‌و‌حلقه‌های‌درس‌و‌

بحث‌و‌پژوهش‌و‌تحلیل،‌مهجور‌و‌سر‌به‌مُهر‌مانده‌و‌رمزگشایی‌نشده‌است.‌این‌

حادثه،‌هر‌چه‌که‌بود،‌برای‌چشمانِ‌کنجکاو،‌روحِ‌آرمان‌گرا‌و‌ذهنِ‌پرتکاپوی‌من،

سودایی‌جدید‌و‌چشم‌اندازی‌گسترده‌خلق‌کرد.‌مرا‌به‌کشاکشِ‌نقش‌آفرینی‌

در‌نبرد‌تمدنیِ‌بی‌نهایتی‌سوق‌داد،‌که‌شهید‌شدن‌در‌مسیرِ‌آن،‌می‌توانست‌

به‌مراتب‌باشکوه‌تر‌از‌در‌خون‌غلطیدنِ‌لحظه‌ای‌باشد...

من‌باور‌کردم:‌دشمنِ‌اصلیِ‌من،‌مأمورانِ‌بدبخت‌و‌حقیرِ‌بعث‌عراق‌یا‌رهبِر‌

عربده‌کش‌و‌گردن‌کلفتِ‌آن‌ها‌نیستند‌که‌اگر‌من،‌خاکریز‌را‌درست‌انتخاب‌

کنم‌و‌در‌طرفِ‌درستِ‌تاریخ‌بایستم،‌آن‌سویِ‌پنجره‌ای‌خواهم‌بود‌که‌باید‌برای‌

باز‌کردن،‌گستردن‌و‌افق‌گشایی‌اش،‌در‌برابرِ‌جریانِ‌تمدنِ‌مادی،‌جنگید،

دوید،‌فریاد‌زد‌و‌اگر‌لازم‌بود‌شهید‌شد.

جنگ نعمتی شد برای خانواده

جنگ‌مفهومی‌کلان‌است‌که‌هرکس‌از‌زاویه‌‌مأموریت‌

و‌نگاه‌خود‌به‌آن‌می‌نگرد.‌حضرت‌امام‌)ره(‌از‌دفاع‌

مقدس‌به‌عنوان‌«نعمت‌خفیه»‌یاد‌کردند.‌هرچند‌

پیامدهای‌آن‌هنوز‌در‌برخی‌خانه‌ها‌دیده‌می‌شود،

اما‌نعمت‌هایی‌نیز‌به‌همراه‌داشت.

در‌این‌جنگ‌تحمیلی‌دوازده‌روزه،‌با‌وجود‌تمام‌آسیب‌ها‌

و‌از‌دست‌دادن‌عزیزان،‌نباید‌از‌نعمت‌های‌خفیه‌آن‌

غافل‌شویم.‌جلوه‌ای‌از‌این‌نعمت‌ها،‌انسجام‌بی‌نظیر‌

اجتماعی‌بود.‌جنبه‌‌دیگر‌آن،‌تحول‌در‌خانواده‌ها‌و‌

شکل‌گیری‌خانواده‌های‌منسجم‌پس‌از‌چند‌دهه‌

بود.‌در‌تحلیل‌مسائل‌خانواده،‌دائما‌در‌تلاش‌بودیم‌

که‌زنگ‌خطری‌را‌به‌صدا‌در‌بیاوریم‌که‌آن‌کاهش‌

عاملیت‌و‌انسجام‌خانواده‌بود؛‌اما‌جنگ‌به‌پیدایش‌

خانواده‌هایی‌مسئولیت‌پذیر‌کمک‌کرد‌که‌بسیار‌

ارزشمند‌است.

در‌این‌میان،‌مادران‌و‌زنان‌نقش‌کلیدی‌

داشتند.‌زن‌و‌مادر‌توانایی‌نقش‌آفرینی‌

دارند،‌به‌شرطی‌که‌جایگاه‌آنان‌با‌کرامت‌و‌

قدرت‌تعریف‌شده‌باشد.‌زن‌در‌خانواده‌ای‌

ر‌است‌و‌باید‌این‌فرصت‌ ‌اثرگذا محترم،

برایش‌فراهم‌شود.‌زن‌توان‌خلق‌فراوان‌از‌

اندک‌را‌دارد.

باید‌به‌خانواده‌ها‌آموزش‌داد‌که‌زن‌چقدر‌

محترم،‌عزیز‌و‌تأثیرگذار‌است.‌مأموریت‌

خانواده،‌تولید‌معنای‌مشترک‌بین‌اعضا‌

و‌تبدیل‌خانه‌به‌محل‌گردهمایی‌افراد‌با‌

اهداف‌مشترک‌است.‌خانواده‌با‌هتل‌تفاوت‌

دارد.‌ما‌نیازمند‌معناهای‌مشترک‌هستیم؛

مأموریتی‌که‌ابتدا‌بر‌عهده‌‌پدر‌و‌سپس‌مادر‌

است.‌ایجاد‌هدف‌مشترک،‌جهت‌گیری‌

مشترک‌و‌در‌نهایت‌زبان‌مشترک‌در‌خانواده‌

را‌پدید‌می‌آورد‌که‌به‌آن‌نیاز‌داریم.

دوباره دختربچه ای لابه لای د�گ های مربا

با‌این‌منطق،‌با‌این‌نگاه،‌با‌این‌آرمان،‌برای‌امثال‌من،‌فرصت‌

مجاهده‌ای‌فراهم‌شد‌که‌سال‌ها‌آرزویش‌را‌داشتم.‌با‌پیام‌امام‌

البته،‌تصورمان‌این‌بود‌که‌به‌سرعت‌درهای‌کشورهای‌بلوک‌شرق‌

به‌روی‌مبلغان‌اسلام‌گشوده‌می‌شود.‌برای‌همین‌بود‌که‌با‌بعضی‌

دوستان‌به‌فکر‌یادگرفتن‌زبان‌روسی‌افتادیم.‌گرچه‌این‌تصمیم‌فقط‌

تا‌آموختن‌حروف‌روسی‌پیش‌رفت‌و‌به‌نتیجه‌درخوری‌نینجامید،

ولی‌همین‌تکاپو‌هم‌حال‌خوشی‌داشت.‌دوباره‌شده‌بودم‌همان‌

دختربچه‌پرشوری‌که‌لابه‌لای‌دیگ‌های‌مربا‌می‌دوید،‌همان‌

نوجوان‌بلندپروازی‌که‌چمدان‌قهوه‌ای‌اش‌را‌دست‌گرفت‌و‌در‌آن‌

کوچه‌بن‌بست،‌سوار‌ماشین‌شد‌و‌به‌قم‌رفت‌تا‌فرداهای‌متفاوتی‌

داشته‌باشد،‌همان‌که‌مشتاقانه‌پای‌نقل‌خاطرات‌شهادت‌فهیمه‌

سیاری‌از‌زبان‌دوستانش‌می‌نشست‌یا‌تلاش‌می‌کرد‌ژ‌۳را‌در‌دو‌

دقیقه‌باز‌و‌بسته‌کند‌و‌به‌میدان‌تیر‌برود.

روایتی از  زنانی که  در میدان هــای علمی واجتماعی زنان میدان
نقش آفرینی می کنند



سه شــنبه   2۸  مــرداد ۱۴۰۴
۱۶۰ شــماره   |  ۱۴۴۷ صفــر   2۵ ۱3

پرونده اى درباره زیست مقاومتى بانوان در جنگ 12 روزه

خیلی وقت بود که اگر می خواستیم از شهید و شهادت بنویسیم و سراغ زنانی برویم که جنگ را تجربه کرده اند، باید می گشتیم و کلی 

خاطره را زیر و رو می کردیم تا کسانی را بیابیم که از روزهای جنگ بگویند از تجربه ای که سال ها خاک خورده بود و بارها تکرار شده بود.

اما دقیقا همان وقتی که فکرش را نمی کردیم و توقعش را نداشتیم، جنگ تحمیلی دیگری رقم خورد. بعضی ها از دور و بعضی از نزدیک به 

نظاره آن نشستند و در نهایت نام آن را «جنگ ۱۲ روزه» گذاشتند. در این شماره از شهربانو به رخداد های زنانه ای پرداخته ایم که روایت از 

نقش آفرینی  هایی متفاوت در دوران جنگ و پس از جنگ دارد.

پیرونده 

زنان هم شهید مى شوند
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�� �� ��ا���� از ���� و ���دت  ���� و�� ��د �� ا بان| نقر لیلا جا
������� و ��اغ ز���� ����� �� ��� را ����� ��ده ا��، ���� �� ����� و ��� ����ه 
�ز��ی ��� ������ از ����� ای ��  و �� ��د�� �� ����� را ������ �� از � را ��� و �
ک ��رده و ��ر�� ���ار ��ه ��د. ا�� د���� ���ن و��� �� ���ش را  ��ل �� ��
��� ��د�� و ����� را ��ا����، ��� ������ د���ی ر�� ��رد. ���� �� از د�ر 
و ���� از ��د�� �� ���ره آن ������ و در ����� ��م آن را «��� ۱۲ ��زه» ��ا����.
���� �� ��د��ن و ز��ن ���دی در آن ���� ���� و ز��ن �����ی ���� ����،
��ا�� و ��درِ ����. از ���ن ��ز، ���� �� ���� �وا�ِ� ��� و ���� د��� را���ن 
���؛ ���� �� ���� ��درِ ����ان ����� و ����ر�� ا���� و ���� �� 

���� ز��ا ���ی.

�� �� ��ا���� از ���� و ���دت  ���� و�� ��د �� ا بان| نقر لیلا جا
������� و ��اغ ز���� ����� �� ��� را ����� ��ده ا��، ���� �� ����� و ��� ����ه 
�ز��ی ��� ������ از ����� ای ��  و �� ��د�� �� ����� را ������ �� از � را ��� و �
ک ��رده و ��ر�� ���ار ��ه ��د. ا�� د���� ���ن و��� �� ���ش را  ��ل �� ��
��� ��د�� و ����� را ��ا����، ��� ������ د���ی ر�� ��رد. ���� �� از د�ر 
۱۲��� ۱۲��� ۱۲ ��زه» ��ا����. «و ���� از ��د�� �� ���ره آن ������ و در ����� ��م آن را «و ���� از ��د�� �� ���ره آن ������ و در ����� ��م آن را «
،���� �� ��د��ن و ز��ن ���دی در آن ���� ���� و ز��ن �����ی ���� ����،���� �� ��د��ن و ز��ن ���دی در آن ���� ���� و ز��ن �����ی ���� ����،
، از ���ن ��ز، از ���ن ��ز، ���� �� ���� �وا�ِ� ��� و ���� د��� را���ن  ��ا�� و ��درِ ����.
���؛ ���� �� ���� ��درِ ����ان ����� و ����ر�� ا���� و ���� �� 

���� ز��ا ���ی.

زنان هم شهید مى شوند
روا�ت ها�ی از زنانی که جنگ ۱۲روزه را تجربه کردند و در ا�ین دوران ز�ستند

روا�ت دوم؛ 

قرار بیود خانه بخت برود

قرار‌بود‌تا‌چند‌ماه‌آینده‌خانه‌‌بخت‌برود؛‌خانه‌اش‌در‌اصفهان‌برایش‌چیده‌بودند،

اما‌رخت‌دامادی‌را‌جور‌دیگری‌بر‌تن‌کرد.‌مادرِ‌شهید‌مصطفی‌صفادل‌می‌گوید:

«شبی‌که‌می‌خواست‌برود،‌گفتم:‌مامان،‌می‌شود‌مرخصی‌بگیری‌و‌نروی؟‌گفت:

نه‌مامان،‌باید‌بروم؛‌من‌رفتم‌توی‌ارتش‌که‌این‌روزها‌به‌درد‌بخورم.‌وقتی‌رفت،

برادرش‌هم‌همراهش‌رفت.‌پدرش‌گفت‌دوتایی‌نروند.‌گفتم:‌نه،‌بگذار‌هر‌دو‌با‌

هم‌بروند‌تا‌دلشان‌به‌هم‌قرص‌باشد.‌خودمان‌هم‌بلیت‌گرفته‌بودیم‌که‌برویم.

همه‌می‌گفتند‌صدای‌تیر‌و‌تفنگ‌در‌پادگان‌می‌آید،‌می‌گفتم‌اشکال‌ندارد،‌کنار‌

بچه‌ها‌دلم‌خوش‌است.‌اشک‌چشم‌هایم‌به‌خاطر‌دوری‌و‌دلتنگی‌از‌بچه‌ام‌است،

والا‌افتخار‌می‌کنم‌به‌هدفی‌که‌داشت‌و‌راهی‌که‌در‌آن‌به‌شهادت‌رسید.‌می‌گفتم‌

پسرم،‌خاک‌ما‌و‌وطن‌ما‌مثل‌مادرمان‌است.»

شهید‌ستوان‌یکم‌سید‌مصطفی‌صفادل،‌از‌شهدای‌پدافند‌هوایی‌اصفهان،‌از‌

بچه‌های‌مشهدی‌بود.

روا�ت سوم؛ 

تا دل کودکان �تیم را شاد کند

مهدی‌و‌زهرا‌نظری،‌خواهر‌و‌برادری‌بودند‌که‌توسط‌رژیم‌صهیونیستی‌در‌شهر‌

مقدس‌قم‌به‌شهادت‌رسیدند.‌فاطمه‌شکاری،‌مادر‌این‌شهیدان،‌می‌گوید:‌زهرا،

متولد‌۱۳۶۳،‌و‌محمدمهدی،‌متولد‌۱۳۷۰،‌دو‌فرزند‌بزرگم‌بودند.‌دو‌ویژگی‌رفتاری‌

در‌زهرا‌بسیار‌برجسته‌بود؛‌اول‌اینکه‌کارهایش‌فقط‌برای‌رضای‌خدا‌بود‌و‌دوست‌

داشت‌از‌دید‌دیگران‌پنهان‌بماند.‌او‌حافظ‌قرآن‌و‌مدرس‌روخوانی‌و‌روان‌خوانی‌

قرآن‌در‌حرم‌مطهر‌رضوی،‌زندان‌و‌مدارس‌غیرانتفاعی‌بود،‌اما‌غیر‌از‌خانواده،

هیچ‌کس‌خبر‌نداشت‌و‌اقوام‌پس‌از‌شهادتش‌از‌این‌موضوع‌مطلع‌شدند.‌دومین‌

ویژگی‌او،‌مظلومیت،‌از‌خودگذشتگی‌و‌رأفت‌بی‌حدش‌بود.‌در‌میان‌فامیل‌

همسرم،‌دو‌خانواده‌بودند‌که‌مادر‌یکی‌و‌پدر‌دیگری‌مرحوم‌

شده‌بودند‌و‌دو‌فرزند‌خردسال‌به‌یادگار‌مانده‌بود.‌تمام‌

هم‌و‌غم‌دخترم‌این‌بود‌که‌دل‌این‌کودکان‌یتیم‌را‌شاد‌

کند.‌به‌آن‌ها‌قول‌داده‌بود‌هر‌ماه‌به‌دیدنشان‌برود‌

و‌برایشان‌هدیه‌ببرد.‌ماه‌گذشته،‌قبل‌از‌سفر‌به‌

تهران،‌برایشان‌خرید‌کرده‌بود،‌اما‌فرصت‌نشد‌

هدایا‌را‌به‌دستشان‌برساند.‌حالا‌خودم‌باید‌بعد‌

از‌بهبودی،‌وظیفه‌دختر‌شهیدم‌را‌در‌قبال‌آن‌

کودکان‌یتیم‌انجام‌دهم.

روا�ت اول؛ 

محمدرضا و محدثه من

وقتی‌به‌آرامی‌وارد‌اتاق‌شد،‌گمان‌نکردم‌که‌تا‌چند‌روز‌پیش‌صاحب‌همسر‌و‌یک‌

پسر‌ده‌ساله‌و‌یک‌دختر‌سیزده‌ساله‌بوده‌و‌حالا‌هیچ‌کدامشان‌در‌دنیا‌نیستند.

آثار‌اندوه‌در‌چهره‌اش‌نبود،‌گرد‌غم‌بر‌صورت‌نداشت‌و‌چشم‌هایش‌قرمز‌نبود؛

حتی‌وقتی‌مقابلش‌نشسته‌بودم‌و‌گر‌و‌گر‌اشک‌می‌ریختم.‌دوربین‌که‌روشن‌

«همسرت، «چون‌تنها‌نیستم!»‌گفتم: «چرا‌ناراحت‌نیستید؟»‌گفت: شد،‌پرسیدم:

دخترت،‌پسرت‌شهید‌شدند،‌کس‌دیگری‌باقی‌مانده؟»‌گفت:«اگر‌این‌طوری‌نگاه‌

کنی‌نه،‌همه‌داروندارم‌را‌در‌راه‌خدا‌داده‌ام،‌اما‌مگر‌شهید‌که‌می‌شوند‌زنده‌تر‌

نمی‌شوند؟‌من‌هنوز‌با‌احد‌و‌محدثه‌و‌محمدرضا‌حرف‌می‌زنم.»

«این‌راه‌را‌با‌هم‌ادامه‌ «چه‌می‌گویی؟»‌گفت: بعد‌عکس‌ها‌را‌دادم‌دستش،‌گفتم:

می‌دهیم.‌از‌آن‌دسته‌مادرانی‌بودم‌که‌با‌مریضی‌بچه‌ها‌مریض‌می‌شدم،‌با‌تب‌

بچه‌ها‌تب‌می‌کردم‌و‌بی‌اشتها‌می‌شدم.‌این‌طور‌نبود‌که‌بگویم‌خیلی‌آدم‌صبوری‌

هستم؛‌سعی‌می‌کردم‌این‌طور‌باشم‌ولی‌احساسات‌مادرانه‌نمی‌گذاشت.‌اما‌

این‌آرامشی‌که‌الان‌دارم‌چیزی‌جز‌عنایت‌خداوند‌و‌اهل‌بیت)ع(‌نیست.‌تا‌می‌آید‌

احساس‌دلتنگی‌اذیتم‌کند،‌یک‌حس‌درونی‌آرامم‌می‌کند.‌اینکه‌حس‌می‌کنم‌

خداوند‌در‌آن‌دنیا‌خیلی‌بهترش‌را‌دارد‌به‌آن‌ها‌می‌دهد.‌عکس‌ها‌را‌که‌نگاه‌

می‌کنم،‌احساس‌می‌کنم‌که‌این‌چشم‌ها‌انگار‌زنده‌اند‌و‌دارند‌به‌من‌نگاه‌می‌کنند.

محمدرضای‌من‌از‌آن‌پسرهای‌مامانی‌بود‌که‌ابراز‌محبتش‌به‌من‌خیلی‌زیاد‌بود.

«مامان،‌می‌دونی‌که‌من‌چقدر‌دوستت‌داشتم؟‌من‌ فقط‌می‌توانم‌به‌او‌بگویم:

هم‌می‌دانم‌که‌تو‌خیلی‌دوستم‌داشتی.‌دعا‌کن‌که‌من‌هم‌

عاقبت‌به‌خیر‌شوم‌و‌عاقبت‌من‌هم‌ختم‌به‌شهادت‌شود.»

محدثه‌هم‌مونس‌تنهایی‌هایم‌بود‌چون‌اولین‌فرزندم‌بود.

«خدایا،‌این‌ فوق‌العاده‌آرام‌بود.‌یک‌وقت‌هایی‌می‌گفتم:

دختر‌چرا‌این‌قدر‌خوب‌است؟»‌من‌آرامش‌واقعی‌را‌در‌زندگی‌

با‌حاج‌آقا‌تجربه‌کردم.

این‌حرف‌های‌زنی‌است‌که‌همسر‌و‌دو‌

فرزند‌خود‌را‌در‌سحرگاه‌‌۲۳خرداد‌سال‌

جاری‌در‌تجاوز‌رژیم‌صهیونیستی‌

د‌و‌ ز‌دست‌دا ‌تهران‌ا یران،‌در به‌ا

ئل‌شدند؛ م‌رفیع‌شهادت‌نا ‌مقا به

حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌احد‌اقدسی‌

و‌محدثه‌و‌محمدرضا‌اقدسی.

‌اول‌اینکه‌کارهایش‌فقط‌برای‌رضای‌خدا‌بود‌و‌دوست‌

‌او‌حافظ‌قرآن‌و‌مدرس‌روخوانی‌و‌روان‌خوانی‌

‌اما‌غیر‌از‌خانواده،

‌دومین‌

‌در‌میان‌فامیل‌

‌دو‌خانواده‌بودند‌که‌مادر‌یکی‌و‌پدر‌دیگری‌مرحوم‌

‌تمام‌

هم‌و‌غم‌دخترم‌این‌بود‌که‌دل‌این‌کودکان‌یتیم‌را‌شاد‌

‌گمان‌نکردم‌که‌تا‌چند‌روز‌پیش‌صاحب‌همسر‌و‌یک‌

پسر‌ده‌ساله‌و‌یک‌دختر‌سیزده‌ساله‌بوده‌و‌حالا‌هیچ‌کدامشان‌در‌دنیا‌نیستند

روا�ت سوم؛ 

تا دل کودکان �تیم را شاد کند

مهدی‌و‌زهرا‌نظری،‌خواهر‌و‌برادری‌بودند‌که‌توسط‌رژیم‌صهیونیستی‌در‌شهر‌

مقدس‌قم‌به‌شهادت‌رسیدند.‌فاطمه‌شکاری،‌مادر‌این‌شهیدان،‌می‌گوید

‌۱۳۷۰متولد‌‌۱۳۷۰متولد‌۱۳۷۰،‌دو‌فرزند‌بزرگم‌بودند.‌دو‌ویژگی‌رفتاری‌ ۱۳۶۳متولد‌۱۳۶۳متولد‌۱۳۶۳،‌و‌محمدمهدی،

در‌زهرا‌بسیار‌برجسته‌بود؛‌اول‌اینکه‌کارهایش‌فقط‌برای‌رضای‌خدا‌بود‌و‌دوست‌

داشت‌از‌دید‌دیگران‌پنهان‌بماند.‌او‌حافظ‌قرآن‌و‌مدرس‌روخوانی‌و‌روان‌خوانی‌

قرآن‌در‌حرم‌مطهر‌رضوی،‌زندان‌و‌مدارس‌غیرانتفاعی‌بود،‌اما‌غیر‌از‌خانواده

هیچ‌کس‌خبر‌نداشت‌و‌اقوام‌پس‌از‌شهادتش‌از‌این‌موضوع‌مطلع‌شدند

ویژگی‌او،‌مظلومیت،‌از‌خودگذشتگی‌و‌رأفت‌بی‌حدش‌بود.‌در‌میان‌فامیل‌

همسرم،‌دو‌خانواده‌بودند‌که‌مادر‌یکی‌و‌پدر‌دیگری‌مرحوم‌

شده‌بودند‌و‌دو‌فرزند‌خردسال‌به‌یادگار‌مانده‌بود

هم‌و‌غم‌دخترم‌این‌بود‌که‌دل‌این‌کودکان‌یتیم‌را‌شاد‌

کند.‌به‌آن‌ها‌قول‌داده‌بود‌هر‌ماه‌به‌دیدنشان‌برود‌

و‌برایشان‌هدیه‌ببرد.‌ماه‌گذشته،‌قبل‌از‌سفر‌به‌

تهران،‌برایشان‌خرید‌کرده‌بود،‌اما‌فرصت‌نشد‌

هدایا‌را‌به‌دستشان‌برساند.‌حالا‌خودم‌باید‌بعد‌

از‌بهبودی،‌وظیفه‌دختر‌شهیدم‌را‌در‌قبال‌آن‌

کودکان‌یتیم‌انجام‌دهم.

خداوند‌در‌آن‌دنیا‌خیلی‌بهترش‌را‌دارد‌به‌آن‌ها‌می‌دهد.‌عکس‌ها‌را‌که‌نگاه‌

می‌کنم،‌احساس‌می‌کنم‌که‌این‌چشم‌ها‌انگار‌زنده‌اند‌و‌دارند‌به‌من‌نگاه‌می‌کنند

محمدرضای‌من‌از‌آن‌پسرهای‌مامانی‌بود‌که‌ابراز‌محبتش‌به‌من‌خیلی‌زیاد‌بود

«مامان،‌می‌دونی‌که‌من‌چقدر‌دوستت‌داشتم؟‌من‌ فقط‌می‌توانم‌به‌او‌بگویم:

هم‌می‌دانم‌که‌تو‌خیلی‌دوستم‌داشتی.‌دعا‌کن‌که‌من‌هم‌

عاقبت‌به‌خیر‌شوم‌و‌عاقبت‌من‌هم‌ختم‌به‌شهادت‌شود.»

محدثه‌هم‌مونس‌تنهایی‌هایم‌بود‌چون‌اولین‌فرزندم‌بود.

«خدایا،‌این‌ فوق‌العاده‌آرام‌بود.‌یک‌وقت‌هایی‌می‌گفتم:

دختر‌چرا‌این‌قدر‌خوب‌است؟»‌من‌آرامش‌واقعی‌را‌در‌زندگی‌

با‌حاج‌آقا‌تجربه‌کردم.

این‌حرف‌های‌زنی‌است‌که‌همسر‌و‌دو‌

۲۳فرزند‌خود‌را‌در‌سحرگاه‌۲۳فرزند‌خود‌را‌در‌سحرگاه‌‌۲۳خرداد‌سال‌

جاری‌در‌تجاوز‌رژیم‌صهیونیستی‌

د‌و‌ ز‌دست‌دا ‌تهران‌ا یران،‌در به‌ا

ئل‌شدند؛ م‌رفیع‌شهادت‌نا ‌مقا به

حجت‌الاسلام‌والمسلمین‌احد‌اقدسی‌

و‌محدثه‌و‌محمدرضا‌اقدسی.

بچه‌های‌مشهدی‌بود

‌با‌تب‌

‌این‌طور‌نبود‌که‌بگویم‌خیلی‌آدم‌صبوری‌

‌اما‌

‌تا‌می‌آید‌

‌اینکه‌حس‌می‌کنم‌

‌عکس‌ها‌را‌که‌نگاه‌

‌خواهر‌و‌برادری‌بودند‌که‌توسط‌رژیم‌صهیونیستی‌در‌شهر‌

‌عکس‌ها‌را‌که‌نگاه‌

‌احساس‌می‌کنم‌که‌این‌چشم‌ها‌انگار‌زنده‌اند‌و‌دارند‌به‌من‌نگاه‌می‌کنند.

محمدرضای‌من‌از‌آن‌پسرهای‌مامانی‌بود‌که‌ابراز‌محبتش‌به‌من‌خیلی‌زیاد‌بود.

‌می‌دونی‌که‌من‌چقدر‌دوستت‌داشتم؟‌من‌

روا�ت سوم؛ 

‌خواهر‌و‌برادری‌بودند‌که‌توسط‌رژیم‌صهیونیستی‌در‌شهر‌

پیرونده 
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درباره موضوعی خاص 

روا�ت پنجم؛

 کاملا تفکر اشتباهی دارند

فاطمه‌بهبودی،‌عکاس‌خبری‌و‌مستند‌ساز‌اجتماعی‌و‌اولین‌زن‌ایرانی‌برنده‌

جایزه‌جهانی‌ورلدپرس‌فوتو‌در‌سال‌‌۲۰۱۵که‌بارها‌از‌وضعیت‌پساجنگی‌جنگ‌

ایران‌و‌عراق‌و‌خانواده‌های‌مفقودان‌عکاسی‌کرده،‌یکی‌از‌زنان‌عکاسی‌بوده‌که‌در‌

جنگ‌دوازده‌روزه‌در‌تهران‌عکاسی‌کرده؛‌به‌نظر‌او‌هم‌عکاسی‌در‌آن‌روزها‌دشوار‌

بوده.‌او‌برای‌عکاسی‌به‌منزل‌دانشمند‌شهید‌محمدمهدی‌طهرانچی‌می‌رود‌و‌در‌

روزهای‌بعد‌به‌پیچ‌شمیران‌و‌گیشا.‌فاطمه‌می‌گوید،‌می‌خواسته‌با‌عکس‌هایش‌

«می‌خواستم‌بگویم‌ بگوید‌که‌این‌مردم‌کشته‌می‌شوند‌و‌آن‌ها‌غیرنظامی‌اند:

که‌این‌آدم‌ها‌چه‌کسانی‌بوده‌اند‌و‌باید‌در‌تاریخ‌ایران‌زنده‌نگه‌داشته‌شوند.»‌او‌

که‌برای‌خاک‌سپاری‌شهدا‌به‌بهشت‌زهرا‌می‌رفته،‌فریمی‌را‌ثبت‌می‌کند‌که‌در‌

شبکه‌های‌اجتماعی‌دست‌به‌دست‌می‌شد؛‌فریمی‌از‌سه‌دختر‌که‌بالای‌سر‌قبر‌

خاله‌شان‌نشسته‌و‌گریه‌می‌کردند.

برای‌خود‌فاطمه‌اما‌یک‌صحنه‌آن‌قدر‌دردناک‌بوده‌که‌حتی‌او‌را‌که‌به‌قول‌خودش‌

پوستش‌دیگر‌در‌این‌کار‌کلفت‌شده،‌رنجانده؛‌صحنه‌ای‌از‌سه‌قبر‌کوچک‌برای‌سه‌

بچه‌که‌قرار‌بود‌کنار‌هم‌در‌خاک‌بخوابند.‌کودکانی‌که‌یک‌ونیم‌ساله،‌سه‌ساله‌و‌

شش‌ساله‌بودند‌و‌بمب‌های‌رژیم‌صهیونیستی‌جان‌آن‌ها‌و‌مادرشان‌را‌با‌هم‌گرفت.

چندمتر‌آن‌طرف‌تر،‌مادری‌با‌پسر‌هفت‌ساله‌اش‌به‌خاک‌سپرده‌می‌شد.‌فاطمه‌

خواهر‌کوچک‌این‌پسر‌را‌دیده‌بود‌که‌نقاشی‌ای‌کشیده‌در‌کنار‌پدر،‌مادر‌و‌

برادرش‌و‌در‌کنار‌قبر‌آویخته‌بود،‌حالا‌برای‌آن‌دختر‌فقط‌یک‌پدر‌مانده‌بود.‌فاطمه‌

«کسانی‌که‌فکر‌می‌کنند‌با‌ می‌گوید،‌جنگ‌از‌نگاه‌دوربین‌او‌یعنی‌کشتن‌رؤیاها:

جنگ‌اتفاق‌مثبتی‌می‌تواند‌بیفتد‌کاملا‌تفکر‌اشتباهی‌دارند.‌هیچ‌جای‌جهان‌

جنگ‌با‌خودش‌صلح‌نیاورده‌و‌بزرگ‌ترین‌قربانیانش‌مردم‌بوده‌اند.»

+�ادداشت

حنجره هایی که
 بُرّان تر از خنجر هستند

طیبه ثابت
روزنامه نگار

زنان، راویان  پایداری  شدند
روشنا رستمی

گزارشگر

به‌گواه‌تاریخ‌رفته‌بر‌زندگی‌آدمیان‌در‌جای‌

جای‌جغرافیای‌جهان‌بر‌پهنه‌کره‌خاکی‌

‌گذشته‌ ز ‌ا یی‌که دها ‌رخدا قات‌و تفا ‌ا و

تاکنون‌ذهن‌بشر‌را‌همواره‌به‌خود‌معطوف‌

داشته‌و‌می‌دارد،‌باید‌این‌نکته‌را‌بیان‌کرد‌

که‌نقش‌روشنگری‌و‌روایت‌حقیقت‌از‌آن‌

موضوع‌های‌موردعلاقه‌اذهان‌و‌ضمیرهای‌

گاه‌و‌بیدار‌بشر‌بوده‌و‌هست‌که‌اگرچه‌ آ

جنسیت‌نمی‌شناسد‌و‌مرد‌و‌زن‌هر‌دو‌را‌

شامل‌می‌شود،‌اما‌در‌این‌اندک‌مقال‌برآنیم‌

که‌درباره‌نقش‌روایتگری‌خبرنگاران‌زن‌در‌

مقوله‌دفاع‌مقدس‌هشت‌ساله‌و‌دفاع‌مقدس‌

دوازده‌روزه‌یا‌بهتر‌بگوییم‌جنگ‌تحمیلی‌

رژیم‌کودکش‌کش‌و‌وحشی‌صهیونیستی‌‌

قلم‌فرسایی‌کنیم.

آری‌آنجا‌که‌صحبت‌از‌مبارزه‌و‌دفاع‌ا‌زخاک‌

و‌ناموس‌و‌دین‌به‌میان‌می‌آید،‌این‌صدای‌

حقیقت‌است‌که‌‌برُنّده‌تر‌از‌خنجر‌و‌ترکش‌و‌

بمب،‌تاریکی‌ظلم‌و‌ستم‌ستمکاران‌را‌کنار‌

می‌زند‌تا‌جهانیان‌را‌بیدار‌کند.

قلم‌و‌ضبط‌و‌دوربین‌بانوان‌خبرنگار‌و‌رسانه‌ای‌

در‌کنار‌شجاعت‌و‌شهامتشان‌وقتی‌به‌صحنه‌

می‌آیند،‌کاری‌می‌کنند‌که‌در‌قرن‌‌۲۱نوای‌

عدالت‌خواهی‌و‌حمایت‌از‌مظلومان‌جهان‌

مخصوصا‌فلسطین‌عالم‌گیر‌می‌شود.‌این‌

همان‌رسالتی‌است‌که‌تا‌آخرین‌نفس‌همه‌

دشواری‌های‌راه‌را‌برای‌یک‌بانوی‌رسانه‌ای‌

هموار‌می‌کند‌و‌بیداری‌جهان‌را‌رقم‌می‌زند؛

چیزی‌که‌همه‌دشمنان‌اسلام‌و‌انسانیت‌

از‌آن‌در‌هراسند.

‌بله‌تظاهرات‌و‌حق‌خواهی‌آزادگان‌دنیا‌در‌شرق‌

و‌غرب‌دنیا‌حکایتگر‌به‌ثمر‌نشستن‌‌نقش‌آفرینی‌

بانوان‌خبرنگار‌در‌روایت‌مظلومیت‌و‌افشاگری‌

متجاوزان‌اسرائیلی‌و‌آمریکایی‌است.

در‌نبرد‌تاریکی‌و‌نور‌و‌در‌تجاوز‌ابرقدرت‌های‌

مستکبر‌جهان‌معاصر،‌اگرچه‌شعله‌ها‌در‌ظاهر‌

خاموش‌می‌شوند‌و‌خبرنگاران‌بانو‌چون‌«شیرین‌

ابوعاقله‌ها»،«‌فاطمه‌حسونه‌ها»‌در‌جنین‌و‌

غزه‌به‌شهادت‌می‌رسند.‌اگرچه‌گزارشگران‌

و‌خبرنگاران‌بانو‌«فرشته‌باقری)افشردی(،

ر‌ ‌د ‌عظیمی» معصومه » ، لحی» ‌صا طمه فا »

ایران‌به‌دست‌مزدوران‌اسرائیلی‌و‌آمریکایی‌به‌

شهادت‌می‌رسند،‌اما‌قلم‌ما‌اگر‌از‌دستی‌بیفتد-

چونان‌تفنگ‌دلاور‌مردانِ‌رزمنده‌مان-‌‌هرگز‌

بر‌زمین‌نمی‌ماند.‌هستند‌«سحر‌امامی»ها‌که‌

در‌میانه‌میدان‌در‌پیش‌چشم‌همه‌جهانیان،

برای‌دشمنی‌که‌وحشیانه‌در‌پی‌آن‌هستند‌که‌

صدای‌حقیقت‌را‌خاموش‌کنند،‌رجز‌بخوانند‌

که‌وعده‌الهی‌حق‌و‌درست‌است‌که‌می‌گوید:«

الَیَسَ‌بِصُبحِ‌قرُیب»‌و‌این‌باورمحکم‌را‌در‌جانِ‌

ما‌ریشه‌دارتر‌کند‌که‌«الظلم‌لایبقی»‌و‌ستم‌

نابود‌شدنی‌است.

‌بله‌بانوان‌رسانه‌ای‌ما‌ثابت‌کردند‌که‌نقش‌و‌

رسالت‌خود‌را‌در‌انعکاس‌و‌روایتگری‌درست‌و‌

به‌موقع‌به‌مردم‌بلدند.‌در‌پایان‌سروده‌ای‌از‌خودم‌

تقدیم‌صلابت‌بانوی‌رسانه‌ای‌سحر‌امامی‌می‌کنم‌

که‌به‌نمایندگی‌از‌ما‌در‌برابر‌متجاوز‌ایستاد:

‌این‌غیرت‌زینبی‌است‌در‌شکل‌دگر/‌مجری‌

حماسه‌خوان‌سِر‌خط‌خبر‌/دنیا‌همه‌دیدند‌که‌

ایرانی‌کیست/‌فریاد‌زدی‌بر‌سر‌ظلمت‌چو‌سحر

در‌جهان‌اقتصادی‌و‌استیلای‌سرمایه‌بر‌

اخلاق؛‌زن‌به‌دلیل‌جذابیت‌های‌ظاهری‌

و‌اثرگذاری‌تبلیغاتی،‌همیشه‌ابزار‌جذب‌

سرمایه‌و‌مشتری‌محسوب‌می‌شود،‌اما‌در‌

ایران‌به‌دلیل‌آموزه‌های‌دینی‌اسلامی‌و‌

پایه‌های‌اعتقادی‌این‌نوع‌نگاه‌متفاوت‌

لبته‌نقش‌آفرینی‌ ‌همین‌عناصر‌و‌ا است.

متفاوت‌و‌اثرگذار‌زنان‌باعث‌تفاوت‌نگاه‌به‌

ما‌شده‌است.

در‌کشور‌ما‌در‌بحران‌ها‌زنان‌همیشه‌در‌

قالب‌حمایتگرانه‌و‌همراه‌ظاهر‌شده‌اند.

در‌دفاع‌مقدس‌با‌نبود‌رسانه‌های‌نو؛‌باز‌

هم‌روایت‌ها‌از‌حضور‌زنان‌در‌نقش‌رزمنده،

پرستار‌و‌پشتیبان‌به‌تصویر‌کشیده‌شد‌و‌

اکنون‌در‌دفاع‌مقدس‌امسال‌و‌تهاجم‌رژیم‌

صهیونیستی‌باز‌هم‌ما‌با‌روایت‌هایی‌متفاوت‌از‌

حضور‌پررنگ‌زنان‌روبه‌رو‌هستیم‌که‌مفهومی‌

نو‌از‌ولایت‌اجتماعی‌زن‌ارائه‌کردند.‌زن‌امروز‌

ایرانی،‌مادری‌شد‌برای‌سپر‌شدن‌در‌دفاع‌از‌

کیان‌خانواده،‌لباس‌پرستاری‌و‌پزشکی‌به‌تن‌

کرد‌برای‌نجات‌جان‌هم‌نوعش،‌دوربین‌به‌گردن‌

آویخت‌در‌میان‌آوارها‌تا‌راوی‌حقیقت‌باشد‌و‌رجز‌

خواند‌در‌قاب‌تلویزیون‌تا‌شجاعت‌زنان‌ایرانی‌را‌

به‌تصویر‌کشد‌و‌محل‌کارش‌را‌ترک‌نکرد‌تا‌دلهره‌

و‌ترس‌را‌از‌چشمان‌نگران‌بزداید؛‌و‌در‌نهایت‌

اینکه‌با‌آماری‌که‌روایت‌از‌حدود‌۱۴۰شهیده‌

در‌جنگ‌دوازده‌روزه‌می‌کند،‌می‌توان‌گفت‌زنان‌

امروز‌ایران،‌راویان‌پایداری‌هستند.

روا�ت چهارم؛ 

رؤ�اها�ی که ز�یر خاک دفن می  شوند

وقتی‌مریم‌رحمانیان،‌عکاس‌مستند،‌برای‌اولین‌بار‌چشم‌در‌چشم‌ویرانی‌تهران‌

انداخت،‌چیزی‌در‌دنیای‌عکاسی‌اش‌تغییر‌کرد؛‌وقتی‌با‌چشم‌های‌خودش‌

خون‌های‌ریخته‌شده‌روی‌سنگ‌های‌آوارشده،‌خانه‌های‌ویران،‌عکس‌های‌پاره‌

روی‌زمین‌و‌چشم‌هایی‌را‌دید‌که‌دیگر‌اشکی‌برای‌ریختن‌نداشتند.‌دوربین‌او‌

در‌روز‌اول‌حمله‌اسرائیل‌به‌تهران،‌در‌نارمک،‌پاتریس‌لومومبا‌و‌نوبنیاد،‌انگار‌در‌

«فکر‌می‌کردم‌چنین‌ دستش‌سنگین‌تر‌از‌همیشه‌بود‌و‌با‌خودش‌مدام‌می‌گفت:

تصاویری‌را‌فقط‌در‌غزه‌می‌شود‌دید،‌نه‌در‌مملکت‌خودم.»

او‌باورش‌نمی‌شد‌آنچه‌را‌که‌می‌دید؛‌دچار‌شوک‌شده‌بود،‌بدنش‌لرزیده‌و‌دوباره‌

دوربین‌را‌بالا‌آورده:«روز‌اول،‌در‌نارمک‌و‌بعد‌پاتریس‌لومومبا،‌خیلی‌ترسیده‌بودم.

اصلا‌باورم‌نمی‌شد‌این‌شدت‌خرابی‌و‌ویرانی‌را‌ببینم،‌این‌تعداد‌مردم‌زخمی‌را.

انگار‌دلم‌نمی‌خواست‌صحنه‌هایی‌را‌که‌می‌دیدم،‌وجود‌داشته‌باشند.»

من‌در‌بهشت‌زهرا،‌برای‌اولین‌بار‌معنای‌واقعی‌بی‌پناهی‌را‌در‌چشم‌بازماندگان‌

دیدم؛‌آدم‌هایی‌که‌دیگر‌هیچ‌کس‌را‌نداشتند‌و‌خانواده‌ای‌برایشان‌نمانده‌بود.

دختری‌را‌دیدم‌که‌با‌صدای‌گرفته‌و‌نفسی‌بریده،‌برای‌پدری‌که‌دیگر‌نبود،‌ضجه‌

می‌زد.‌آن‌لحظه‌ها‌فقط‌یک‌صحنه‌نبودند؛‌یک‌دنیا‌غم،‌یک‌عمر‌تنهایی‌و‌سکوتی‌

بود‌که‌با‌هیچ‌واژه‌ای‌نمی‌شود‌توصیفش‌کرد.‌دوربینم‌فقط‌ثبت‌نمی‌کرد،‌انگار‌

زخم‌ها‌را‌از‌پشت‌لنز‌می‌کشید‌توی‌قلبم.

عکاسی‌برای‌من‌دیگر‌فقط‌شغل‌نیست،‌یک‌مسئولیت‌سنگین‌است؛‌مسئولیت‌

روایت‌رنج‌ها‌و‌غم‌هایی‌که‌نباید‌فراموش‌شوند.‌جنگ‌برای‌من‌یعنی‌گریه‌های‌

بی‌صدا،‌آغوش‌های‌خالی‌و‌رؤیاهایی‌که‌زیر‌خاک‌دفن‌می‌شوند.

خاله‌شان‌نشسته‌و‌گریه‌می‌کردند

برای‌خود‌فاطمه‌اما‌یک‌صحنه‌آن‌قدر‌دردناک‌بوده‌که‌حتی‌او‌را‌که‌به‌قول‌خودش‌

پوستش‌دیگر‌در‌این‌کار‌کلفت‌شده

بچه‌که‌قرار‌بود‌کنار‌هم‌در‌خاک‌بخوابند

 کاملا تفکر اشتباهی دارند

‌عکاس‌خبری‌و‌مستند‌ساز‌اجتماعی‌و‌اولین‌زن‌ایرانی‌برنده‌

‌آغوش‌های‌خالی‌و‌رؤیاهایی‌که‌زیر‌خاک‌دفن‌می‌شوند.

‌راویان‌پایداری‌هستند.
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دشمن بعد از ناتوانی در شکست انقلاب  اسلامی ایران با شیوه های سخت افزاری،  سراغ جنگ نرم و تبلیغات رفت.

سیاست دشمن:
هراس افکنی مأیوس سازی   

فکنی شبهه ا دروغ افکنی   

ایجاد اضطراب و نابودی 
امنیت روانی مردم

نمونه تبلیغ غلط دشمن:
قوی هستیم،

ولی ما را ضعف نشان می دهد.

تهدیدناپذیر هستیم، ولی می گوید 
من با تهدید شما را از بین می برم.

دست ما پر است، ولی تبلیغ می کند
 که دست خالی هستیم.

خودش دارد ضعیف می شود،
ولی تبلیغ می کند که دارد قوی می شود.

نمونه شبهات دشمن:
خون مدافعان حرم 

هدر رفت.

با سقوط دولت سوریه 
جبهه مقاومت ضعیف شد.

یم صهیونیستی  چرا باید با رژ
؟ بجنگیم

چرا باید به جبهه مقاومت 
کمک کنیم؟

چرا باید انرژی هسته ای 
داشته باشیم؟

ن‌روز‌نخست،‌مادرانی‌بودند‌
میلی‌عراق‌که‌آغاز‌شد،‌از‌هما

جنگ‌تح فاطمه تکلو |

ش‌فرزندانشان‌زمزمه‌کردند.‌پس‌از‌آن،‌مردانی‌آمدند‌
روز‌رشادت‌های‌پدران‌را‌در‌گو

که‌هر‌

نان‌که‌در‌میدان‌نبرد‌به‌عنوان‌
نارشان‌زنانی‌قرار‌گرفتند؛‌چه‌آ

که‌روایتگر‌آن‌جنگ‌شدند‌و‌در‌ک

‌جبهه،‌با‌ایثار‌و‌صبر،‌پازل‌جنگ‌را‌تکمیل‌
اشتند،‌و‌چه‌آن‌ها‌که‌در‌پشت

امدادگر‌حضور‌د

کردند.

طراتی‌باقی‌نمی‌ماند‌تا‌راهنما‌
یت‌ها‌ثبت‌نمی‌شدند،‌امروز‌خا

جنگ‌که‌به‌پایان‌رسید،‌اگر‌روا

‌مرور‌می‌کردیم،‌شاید‌با‌خود‌
‌بعد.‌گاهی‌که‌این‌خاطرات‌را

اشند‌و‌مشعل‌مسیر‌نسل‌های
ب

اشیم.‌اما‌همان‌طور‌که‌جبهه‌‌
نگی‌رخ‌دهد‌که‌راویان‌آن‌ما‌ب

می‌گفتیم:‌بعید‌است‌دوباره‌ج

ازده‌روزه‌نیز‌بستری‌شد‌برای‌
دت‌مدافعان‌حرم‌باز‌کرد،‌جنگ‌دو

مقاومت،‌راه‌را‌برای‌شها

یت‌های‌نو‌از‌نوعی‌دیگر‌از‌جنگ‌تحمیلی.
روا

چرا به جای جنگ 
مذاکره نمی کنیم؟

چرا با آمریکا صلح 
نمی کنیم؟

انحراف ذهنیت ها از حقیقت

فکنی شبهه ا دروغ افکنی   

هراس افکنی مأیوس سازی   
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شاهدانی برای روایت شاهدانی برای روایت 
تجربه جنگتجربه جنگ

زنان به عنوان شاهدان مستقیم 
یا غیرمستقیم جنگ، روایت هایی 

منحصر به فرد از تأثیرات جنگ بر زندگی 
 روایت هایی 

منحصر به فرد از تأثیرات جنگ بر زندگی 
یا غیرمستقیم جنگ روایت هایی 

منحصر به فرد از تأثیرات جنگ بر زندگی 
یا غیرمستقیم جنگ

فردی و خانوادگی ارائه می دهند.
این روایت ها شامل تجربه های رنج،
فقدان، ترس، و همچنین مقاومت و 

امید می شوند.

نقش هایی فعال و نقش هایی فعال و 
خاصخاص

زنان در بسیاری از جنگ ها نه تنها 
قربانی نبودند بلکه فعال بوده اند؛

مثلا به عنوان پرستار، مبارز یا نیروی 
پشتیبان در پشت جبهه فعالیت 

داشته اند.

بازنمایی فرهنگی و بازنمایی فرهنگی و 
ادبی از منظری زنانهادبی از منظری زنانه

،در ادبیات و هنر،در ادبیات و هنر، روایت های زنانه از جنگ 

اغلب بر جنبه های انسانی، عاطفی، و 
روانی جنگ تمرکز دارند. این بازنمایی ها 
می توانند تصویری متفاوت از جنگ ارائه 

دهند که با روایت های رسمی و مردانه 
متفاوت است.

تأثیر روایت های زنان بر تأثیر روایت های زنان بر 
حافظه جمعیحافظه جمعی

روایت های زنان نقش مهمی در 
شکل دهی به حافظه تاریخی و فرهنگی 
جنگ دارند. آن ها کمک می کنند تا جنگ 
نه فقط به عنوان یک رویداد نظامی بلکه 

به عنوان تجربه ای انسانی و اجتماعی 
درک شود.

اهتمام به مقابله با جنگ اهتمام به مقابله با جنگ 
نرم دشمننرم دشمن

جنگ نرم ابزاری در دست دشمن است 
که زنان با بهره گیری از جامعه های 

مختلف مخاطبی که در دست دارند با 
کاهش شایعه پراکنی ها و گسترش 
اطلاعات واقعی و درست می توانند 

اثرگذار باشند.

راهبرد مقابله 
با حربه دشمن:

شکست توهم اقتدار دشمن

امنیت سازی و مصونیت سازی 
در برابر تبلیغات دشمن

جلوگیری از اثرگذاری تبلیغات 
دروغین دشمن برروی افکار عمومی

: تقسیم مسئولیت ها
فعالان

 فضای مجازی

دستگاه های 
تبلیغاتی و فرهنگی

صاحبان مخاطب 
در زمینه های تبلیغاتی

دقت و تلاش و ابتکار رسانه ها 
در روایت از واقعیت

مداحی امیدبخش و 
گاهی بخش  آ
توسط مداحان

جرم انگاری،  ترساندن 
و خالی کردن توی دل مردم 

توسط قوه قضائیه

راهکارهای مقابله:

تبيين

زنده کردن امید 
در دل ها

باورنکردن 
حرف دشمن

پرهیز از حرف های 
ناامیدکننده

کنار گذاشتن سخنان 
دارای نشانه های فریب

نقش های خاص زنانه:



سه شــنبه   2۸  مــرداد ۱۴۰۴
۱۶۰ شــماره   |  ۱۴۴۷ صفــر  پیرونده2۵۱۸ 

«هم سرزمیین» نقطه امن
 زهرا اردکانی فرد و همكارانش 

در روزهای جنگ بیود

براى 
ایران

اول بفرما�ید که در آغاز جنگ کجا بیود�د و چه می کرد�د؟

در‌ابتدای‌جنگ‌تهران‌بودم‌و‌درگیر‌کاری‌از‌نوعی‌دیگر‌که‌بیشتر‌در‌حوزه‌

سیاست‌گذاری‌بود.‌با‌گذشت‌چند‌روز‌از‌آغاز‌جنگ‌و‌شرایطی‌که‌در‌تهران‌به‌

وجود‌آمد،‌ناچار‌به‌مشهد‌آمدم.‌در‌روزهای‌نخست،‌من‌نیز‌مانند‌بسیاری‌از‌

هم‌وطنانم‌از‌این‌اتفاق‌شوکه‌شده‌بودم؛‌اما‌پس‌از‌یکی‌دو‌روز،‌پرسش‌هایی‌در‌

ذهنم‌شکل‌گرفت‌که‌مهم‌ترین‌آن‌ها‌این‌بود:‌در‌این‌شرایط‌چه‌کاری‌باید‌کرد؟‌

من‌چه‌کمکی‌می‌توانم‌به‌کشورم‌بکنم؟‌و‌در‌حقیقت،‌چه‌اقداماتی‌می‌شود‌و‌

باید‌برای‌ایران‌انجام‌داد؟

و ا�ــده ســاخت برنامــه در همییــن روزهای ســخت نخســت شــکل گرفت؟
بله،‌خاطرم‌هست‌که‌مدام‌از‌خودم‌می‌پرسیدم:‌به‌عنوان‌فردی‌که‌در‌این‌

کشور‌درس‌خوانده‌ام‌و‌دکترای‌ارتباطات‌گرفته‌ام،‌حالا‌چه‌کاری‌از‌دستم‌برمی‌آید؟‌

فکر‌می‌کردم‌این‌همه‌دانش‌و‌مهارتی‌که‌در‌این‌سال‌ها‌کسب‌کرده‌ام،‌باید‌در‌این‌

لحظه‌به‌کار‌کشور‌بیاید.‌اما‌چه‌کاری؟‌یکی‌دو‌روز‌درگیر‌این‌پرسش‌ها‌بودم‌که‌

چه‌باید‌کرد،‌تا‌اینکه‌به‌ذهنم‌رسید‌که‌هم‌وطنانم‌نیز،‌لابد‌مانند‌من،‌این‌روزها‌

درگیر‌حس‌ها‌و‌سؤال‌های‌مختلفی‌هستند‌و‌همگی‌به‌طور‌هم‌زمان‌احساسات‌

مشترکی‌را‌تجربه‌می‌کنیم.‌احساساتی‌مانند‌خشم‌از‌کسانی‌که‌به‌کشورمان‌

تجاوز‌کرده‌و‌جنگ‌را‌به‌ما‌تحمیل‌کرده‌اند،‌یا‌ترس‌از‌بمباران‌و‌ندانستِن‌نتیجه،

یا‌بلاتکلیفی‌و‌تکرار‌مکرر‌این‌پرسش‌که‌چه‌خواهد‌شد؟

این‌مسئله‌من‌را‌به‌سمت‌این‌ایده‌سوق‌داد‌که‌با‌بهره‌گیری‌از‌مهارت‌هایم‌در‌حوزه‌

رسانه،‌متخصصانی‌را‌در‌این‌شرایط‌گرد‌هم‌بیاورم،‌از‌آن‌ها‌این‌پرسش‌ها‌را‌مطرح‌

کنم‌و‌آن‌ها‌نیز‌شرایط‌را‌برایمان‌تحلیل‌کنند‌و‌حتی‌المقدور‌به‌پرسش‌هایی‌که‌در‌

ذهن‌ها‌شکل‌گرفته‌بود‌‌از‌چراییِ‌وقوعِ‌جنگ‌گرفته‌تا‌تحلیل‌این‌موقعیت‌از‌منظرهای‌

مختلف‌سیاسی،‌اقتصادی،‌اجتماعی‌و...‌‌پاسخ‌دهند.‌در‌حقیقت،‌ایده‌‌اولیه‌ای‌

که‌در‌ذهنم‌شکل‌گرفت،‌تولید‌یک‌خط‌روایت‌نخبگانی‌از‌اتفاقی‌بود‌که‌برای‌ما‌

و‌کشورمان‌رخ‌داده‌بود؛‌ایده‌ای‌که‌من‌را‌به‌ساخت‌برنامه‌«هم‌سرزمین»‌رساند.

رفتید سراغ تشکیل گروه برای ساخت؟
برای‌تکمیل‌این‌ایده،‌خیلی‌سریع‌به‌سراغ‌استادانی‌که‌می‌شناختم‌رفتم‌

تا‌بتوانم‌آن‌را‌به‌یک‌محصول‌رسانه‌ای‌تبدیل‌کنم.‌یکی‌از‌این‌استادان،‌آقای‌

دکتر‌فولادیان‌بودند‌که‌از‌اساتید‌دغدغه‌مند‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد‌هستند.

ایشان‌از‌این‌ایده‌استقبال‌کردند‌و‌به‌سرعت‌بستری‌را‌در‌دانشگاه‌فراهم‌کردند‌

تا‌امکانات‌لازم‌برای‌ساخت‌این‌برنامه‌در‌اختیار‌ما‌قرار‌گیرد.‌البته‌دانشگاه‌

امکاناتی‌ابتدایی‌داشت،‌مانند‌استودیویی‌که‌به‌طور‌کامل‌تجهیز‌نشده‌بود.

من‌نیز‌هم‌زمان‌به‌تجهیز‌امکانات‌دانشگاه‌مشغول‌شدم‌و‌به‌سراغ‌دوستان،

همکاران‌و‌هم‌رشته‌ای‌هایم‌در‌حوزه‌رسانه‌و‌ارتباطات‌رفتم‌تا‌تیم‌«هم‌سرزمین»

را‌تشکیل‌دهیم.

«هم سرزمیین» از کجا آمد و اصلا چرا «هم سرزمیین»؟
در‌همان‌مشورت‌ها‌و‌گفت‌وگوهای‌اولیه‌با‌جمعی‌از‌دوستان‌بود‌که‌به‌نام‌

«هم‌سرزمین»‌رسیدیم.‌در‌آن‌روزها،‌به‌این‌احساس‌رسیده‌بودیم‌که‌جنگ‌همه‌‌

ما‌را‌هم‌سرنوشت‌کرده‌است.‌جنگ‌دیگر‌پیر‌و‌جوان‌یا‌زن‌و‌مرد‌نمی‌شناخت؛

تفاوت‌های‌طبقاتی،‌فقر‌و‌غنا‌را‌نادیده‌می‌گرفت.‌همه‌‌ما‌به‌واسطه‌‌شرایط‌جنگ،

هم‌سرنوشت‌شده‌بودیم.‌سرنوشتی‌مشترک‌برای‌تمام‌کسانی‌که‌در‌این‌سرزمین‌

زندگی‌می‌کنند‌‌همین‌مفاهیم‌ما‌را‌به‌این‌تصمیم‌رساند‌که‌محور‌اصلی‌برنامه‌و‌

نام‌آن،«هم‌سرزمین»‌باشد؛‌نامی‌که‌به‌بزرگ‌ترین‌اشتراک‌ما،‌یعنی‌سرزمینی‌که‌

در‌آن‌زیست‌می‌کنیم،‌اشاره‌دارد.‌به‌قول‌یکی‌از‌استادانی‌که‌مهمان‌برنامه‌مان‌

بودند،‌دکتر‌محمود‌فتوحی،‌این‌سرزمین‌مانند‌پناهگاه‌ماست؛‌پناهگاه‌و‌

جایگاهی‌که‌همه‌‌ما‌در‌آن‌زندگی‌می‌کنیم.

ــدند و در آن  ــع ش ــم جم ــن کار دوره ــام ا�ی ــرای انج ــرادی ب ــه اف چ
شرا�ط اصلا پیش تولید هم داشتید؟

گروه‌را‌با‌شش‌نفر‌از‌دوستانی‌که‌در‌ارتباطات‌و‌روزنامه‌نگاری‌دارای‌سابقه‌بودند،

شروع‌کردم.‌با‌هم‌طرح‌را‌چکش‌کاری‌کردیم.‌در‌اتاق‌فکر‌با‌آقای‌دکتر‌تقی‌آبادی‌

و‌خانم‌دکتر‌گلستانی‌که‌بسیار‌همراه‌و‌همدل‌بودند‌همکاری‌داشتیم.‌کار‌در‌

شرایط‌خیلی‌فشرده‌و‌سخت‌انجام‌می‌شد.‌در‌واقع‌کارها‌به‌صورت‌طبیعی‌پیش‌

نمی‌رفت.‌اوایلش‌از‌خودم‌می‌پرسیدم،‌اهدافمان‌در‌این‌پروژه‌محقق‌می‌شود؟‌

آیا‌کاری‌با‌کیفیت‌از‌کار‌در‌می‌آید‌یا‌نه؟‌در‌شرایط‌طبیعی‌ما‌باید‌بازه‌ای‌یک‌ماهه‌

یا‌بیشتر‌را‌صرف‌پیش‌تولید‌می‌کردیم.‌این‌را‌اضافه‌کنید‌به‌این‌شرایط‌جنگی‌

و‌نبود‌اینترنت.‌در‌شرایط‌نبود‌اینترنت‌و‌نبود‌امکان‌پژوهش‌مدون،‌ما‌تنها‌از‌

طریق‌هم‌فکری‌با‌یکدیگر‌می‌توانستیم‌کار‌را‌پیش‌ببریم.‌برای‌همین‌مشورت‌ها‌

را‌ادامه‌دادیم.‌انگار‌تنها‌به‌افراد‌دسترسی‌داشتیم.‌به‌هم‌سرزمین‌هایمان.‌با‌

استادان‌ارتباط‌می‌گرفتیم.‌دوستانی‌که‌در‌تهران‌بودند.‌هر‌فرد‌صاحب‌اندیشه‌

و‌تخصصی‌که‌می‌توانست‌در‌آن‌اوضاع‌همراه‌و‌کمکی‌باشد.‌برای‌تهیه‌سؤال‌ها‌

همین‌مسیر‌را‌رفتیم.‌از‌مشاوران‌می‌پرسیدیم‌که‌به‌نظرشان‌در‌این‌جنگی‌که‌

پیش‌آمده‌سؤالات‌مردم‌چیست؟‌طرح‌چه‌موضوع‌هایی‌کمک‌کننده‌است؟‌و...

مجموعه‌ای‌از‌این‌سؤال‌ها‌و‌دغدغه‌ها‌را‌جمع‌کردیم‌و‌به‌تناسب‌این‌سؤال‌ها‌را‌از‌

درست است که از نظر نظامی آمادگی کامل داشتیم، آزاده خلیلی|

اما برنامه زندگی ما که نه جنگ را دیده بود و نه تجربه کرده بود، آن طور 

نبود که بتوانیم به سرعت خودمان را جمع وجور کنیم، خانواده را مدیریت 

کنیم و حتی بر اطرافیان تأثیر بگذاریم. در این میان، پرسش ها و شبهاتی 

مطرح می شد که به آشوب درونی ما دامن می زد و وضعیت را بدتر می کرد.

قیقا  ، برخی د نستیم چه کنیم ز ما نمی دا ری ا یطی که بسیا در شرا

می دانستند که چه باید کرد. یکی از آن ها زهرا اردکانی فرد بود که با دانش 

دکترای علوم ارتباطات، دست به تولید محتوا زد و «هم سرزمین» را تولید 

کرد.

در شرا�ط نبیود ا�نترنت 
و نبیود امكان پیژوهش 
مدون، ما تنها از طر�ق 

هم فکری با �کد�گر 
می توانستیم کار را می توانستیم کار را 
پیش ببر�م. برای پیش ببر�م. برای 

همیین مشورت ها 
را ادامه داد�م. 

انگار تنها به افراد 
دسترسی داشتیم. به 

هم سرزمیین ها�مان
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یادم‌می‌آید‌در‌آن‌دوازده‌روز‌سخت‌و‌طاقت‌

فرسایی‌که‌بر‌جانِ‌تک‌تک‌هموطنانمان‌

افتاده‌بود‌و‌تقریبا‌در‌نیمه‌این‌عدد‌بودیم‌

من‌در‌حرم‌امام‌رضا)ع(‌بودم.‌همان‌روزی‌که‌

برای‌نخستین‌بار،‌صدای‌پهپادهای‌دشمن‌

و‌پدافند‌داخلی‌در‌آسمان‌مشهد‌به‌صدا‌

درآمد.‌توی‌بست‌نواب‌صفوی‌در‌حال‌قدم‌

زدن‌بودم‌که‌به‌یک‌باره‌صدای‌شیون‌و‌فریاد‌از‌

چهره‌ترسان‌دختران‌و‌زنان‌و‌مردان‌بلند‌شد.

زائرانی‌که‌از‌رواق‌ها‌به‌صحن‌ها‌و‌از‌صحن‌ها‌

به‌بست‌ها‌و‌فضاهای‌باز‌پناه‌آورده‌بودند‌و‌

یک‌نگاهشان‌به‌آسمان‌بود‌و‌یک‌نگاهشان‌

به‌عزیزانشان‌که‌مراقبشان‌باشند.‌من‌نیز‌

وسط‌این‌جمعیت‌ترسان‌و‌نگران‌و‌غمدیده‌و‌

مضطرب‌ایستاده‌بودم.‌در‌همان‌ثانیه‌های‌

نخست‌از‌هر‌کسی‌که‌از‌کنارم‌رد‌می‌شد‌

می‌پرسیدم‌چه‌شده،‌جواب‌های‌متناقض‌

و‌متفاوتی‌دریافت‌کردم.‌هر‌کسی‌اگرچه‌

با‌اطمینان‌حرفی‌می‌زد،‌اما‌در‌آن‌هیاهو‌و‌

بحران‌اطلاعات‌نمی‌شد‌آن‌ها‌را‌از‌کسانی‌

که‌فقط‌صدایی‌شنیده‌اند‌باور‌کرد.‌با‌آنکه‌

دود‌بلندشده‌از‌انفجار‌در‌فرودگاه‌مشهد،

در‌حرم‌به‌خوبی‌دیده‌می‌شد،‌اما‌باز‌هم‌

نمی‌توانستم‌به‌شنیده‌ها‌اکتفا‌کنم‌و‌با‌آن‌ها‌

دنیای‌خودم‌را‌بسازم.‌به‌همین‌دلیل‌نخستین‌

کاری‌که‌کردم‌بررسی‌منابع‌خبری‌درست‌و‌

رسمی‌بود.‌در‌آن‌لحظات‌اولیه،‌رسانه‌هایی‌

که‌تا‌به‌حال‌اسمشان‌را‌هم‌نشنیده‌بودم‌

پیامی‌را‌منتشر‌کرده‌بودند،‌اما‌باز‌هم‌بنا‌به‌

آموخته‌هایم‌به‌آن‌ها‌اعتماد‌نکردم‌و‌منتظر‌

انتشار‌خبر‌در‌رسانه‌های‌رسمی‌شدم؛‌چرا‌

که‌مسئولیت‌پذیری‌و‌قانون‌مداری‌چنین‌

رسانه‌های‌شناخته‌شده‌ای‌قطعا‌باید‌بیشتر‌

باشد؛‌آن‌ها‌اگر‌خبری‌خلاف‌واقع‌منتشر‌

کنند،‌آن‌هم‌در‌شرایط‌جنگی،‌یک‌رفتار‌

غیرحرفه‌ای‌انجام‌دادند‌و‌باید‌پاسخ‌گوی‌

مراجع‌قانونی‌و‌حقوقی‌باشند.‌بنابراین‌

مدیران‌چنین‌رسانه‌هایی‌با‌دقت‌نظر‌بالا‌و‌

البته‌حفظ‌سرعت‌و‌اصول‌حرفه‌ای،‌اخبار‌را‌

منتشر‌می‌کنند.در‌شرایطی‌که‌پویش‌های‌

«نمی‌دانم»‌و‌بسیاری‌تأکیدات‌رسانه‌ای‌درباره‌

فیلم‌برداری‌و‌عکاسی‌نکردن‌و‌تلفن‌های‌

محدود‌و‌مختصر‌تبلیغ‌شده‌بود‌عده‌ای‌از‌

زائران،‌در‌همان‌زمانی‌که‌پهپادها‌به‌پرواز‌

درآمده‌بودند‌گوشی‌های‌همراهشان‌را‌در‌

دست‌گرفته‌و‌مشغول‌فیلم‌برداری‌بودند،

همچون‌دیده‌بانی‌دقیق،‌همه‌چیز‌را‌مو‌به‌

مو‌نقل‌می‌کرد.‌رفتارهایی‌که‌خلاف‌تمام‌

اصول‌امنیتی‌بود‌که‌پیش‌از‌این‌به‌شکل‌های‌

مختلف‌و‌در‌رسانه‌های‌مختلف‌آموخته‌بودیم‌

و‌من‌تنها‌کاری‌که‌از‌دستم‌بر‌می‌آمد‌این‌بود‌

که‌آن‌ها‌را‌از‌ادامه‌این‌کار‌منع‌کنم.

انجام‌و‌شناخت‌وظیفه‌رسانه‌ای‌سخت‌است‌

و‌آنجا‌متوجه‌شدم‌چقدر‌هم‌وطنان‌بزرگ‌و‌

کوچک‌ما‌به‌ویژه‌زنان‌و‌مادران‌همچنان‌به‌

بحران سواد
تجربه ا ی از نبود سواد رسانه

 در جنگ تحمیلی ۱۲روزه

مریم دهقان _ روزنامه نگار 

آموختن‌سواد‌رسانه‌نیازدارند‌تا‌مبادا‌درگیر‌اخبار‌

بدون‌سند‌و‌جعلی‌شوند‌تا‌استرس‌و‌اضطراب‌

سراغشان‌نیاید‌و‌این‌استرس‌را‌به‌اعضای‌خانواده‌

و‌فرزندان‌خود‌منتقل‌نکنند‌که‌اینجا‌نقش‌مادران‌

بیش‌از‌پیش‌پررنگ‌است.‌در‌ادامه‌به‌چند‌راهکار‌

مقابله‌با‌اخبار‌جعلی‌و‌شناخت‌سواد‌رسانه‌ای‌

اشاره‌می‌کنم‌که‌در‌همه‌حال‌به‌کار‌می‌آید.

رصد اخبار از چند منبع صحیح و معتبر؛لابد‌همه‌
ما‌کانال‌و‌صفحات‌خبری‌زیادی‌داریم،‌اما‌ممکن‌

است‌همه‌آن‌ها‌معتبر‌و‌رسمی‌نباشند.‌داشتن‌

چندین‌کانال‌خبری‌رسمی‌این‌روزها‌لازمه‌سواد‌

و‌دانش‌رسانه‌ای‌است‌تا‌یک‌خبر‌را‌از‌چندین‌منبع‌

و‌با‌چندین‌نگاه‌مختلف‌خواند‌و‌جویا‌شد.‌با‌این‌

روش‌هم‌رصد‌بهتری‌از‌اخبار‌صورت‌می‌گیرد‌و‌هم‌

مقایسه‌اطلاعات‌باعث‌تقویت‌قوای‌تحلیل‌و‌تفکر‌

منطقی‌و‌آگاهی‌به‌زوایای‌مختلف‌یک‌خبر‌می‌شود.

مدیریت احساسات؛‌خبر‌و‌اطلاعات‌به‌ویژه‌در‌
شرایط‌بحرانی،‌به‌طور‌ضمنی‌اضطراب‌را‌افزایش‌

می‌دهد.‌اینکه‌دائم‌در‌مواجهه‌با‌اخبار‌منفی‌و‌

سخت‌قرار‌بگیریم،‌بمباران‌اطلاعاتی‌در‌مغز‌اتفاق‌

می‌افتد‌و‌دقیقا‌بعد‌از‌مدتی‌مانند‌بمب‌در‌مغز‌و‌

احساس‌ما‌عمل‌می‌کند.‌لذا‌بهترین‌کار،‌ابتدا‌

مدیریت‌خبرخوانی‌و‌بیان‌خبر‌در‌محیط‌خانه‌و‌

در‌گفت‌وگو‌با‌اعضای‌فامیل‌و‌خانواده‌است.‌نیاز‌

نیست‌هر‌خبری‌که‌می‌خوانید‌را‌به‌دیگران‌اطلاع‌

دهید‌یا‌در‌گروه‌های‌خانوادگی‌منتشر‌کنید‌اما‌

مهم‌است‌که‌بدانید‌درباره‌چه‌موضوع‌خبری‌با‌

هم‌گفت‌‌وگو‌کنید‌تا‌آنچه‌نیاز‌است‌در‌وجودتان‌

نهادینه‌شود‌و‌فرزندان‌نیز‌از‌شما‌بیاموزند‌مانند‌

همان‌رفتارهای‌امنیتی‌در‌مواجهه‌با‌پدافندها‌

که‌تعریف‌کردم.

در‌ تقویت هم بستگی اجتماعی و رسانه ای؛
گروه‌های‌خانوادگی،‌اگر‌دیدید‌یک‌یا‌چند‌نفر‌از‌

اعضا‌با‌ارسال‌اخبار‌اشتباه‌یا‌جعلی‌و‌بدون‌منبع،

دچار‌تشویش‌دیگران‌می‌شوند‌ابتدا‌با‌خود‌فرد‌

گفت‌وگو‌کنید‌و‌اگر‌کارساز‌نیفتاد‌به‌صورت‌محترمانه‌

در‌گروه‌بحثی‌راه‌بیندازید‌و‌افراد‌را‌به‌انتشار‌

اخبار‌صحیح‌ترغیب‌کنید.‌همچنین‌در‌مقابل،

منابع‌رسمی‌را‌به‌اعضای‌خانواده‌معرفی‌کنید‌تا‌

تبادل‌اطلاعات‌به‌صورت‌صحیح‌صورت‌گیرد.‌در‌

چنین‌گروه‌های‌خانوادگی،‌اولویت‌حفظ‌آرامش‌و‌

تقویت‌همدلی‌است‌و‌اگر‌می‌توانید‌فعالیت‌های‌

اجتماعی‌تان‌در‌راستای‌همدلی‌و‌وحدت‌و‌زندگی‌

معمولی‌و‌عادی‌را‌ترویج‌و‌تبلیغ‌کنید.

آموزش سواد رسانه؛‌ما‌همچنان‌و‌همیشه‌تا‌زمانی‌
که‌رسانه‌ها‌نفس‌می‌کشند‌و‌حکمرانی‌می‌کنند‌

به‌افزایش‌دانش‌خود‌در‌حوزه‌رسانه‌و‌فیک‌نیوزها‌

نیاز‌داریم.‌مطالعه‌کتاب‌در‌موضوع‌رسانه،‌داشتن‌

چند‌کانال‌معتبر‌در‌حوزه‌دانش‌رسانه‌ای‌و‌دنبال‌

کردن‌شخص‌رسانه‌هایی‌که‌به‌بررسی‌اخبار‌جعلی‌

می‌پردازند‌و‌معتبرند،‌نیاز‌این‌روزهای‌ماست.

گپ وگفت

استادان‌مرتبط‌می‌پرسیدیم.‌در‌حقیقت‌ما‌در‌«هم‌سرزمین»‌می‌خواستیم‌مسئله‌

جنگ‌و‌ایران‌را‌از‌منظرهای‌مختلف‌بررسی‌کنیم‌و‌به‌همین‌دلیل‌استادانی‌را‌در‌

حوزه‌های‌مختلفی‌از‌تاریخ،‌سیاست،‌جامعه‌شناسی،‌ارتباطات،‌ادبیات‌و‌حتی‌

اقتصاد‌دعوت‌و‌سعی‌می‌کردیم‌از‌هر‌کدام‌آن‌ها‌سؤال‌هایی‌بپرسیم‌که‌در‌ذهن‌

مردم‌در‌آن‌حوزه‌وجود‌داشت.

حتما ترس ها و نگرانی ها�ی هم بیوده؟
بله‌همان‌طور‌که‌گفتم‌یکی‌از‌نگرانی‌ها‌و‌ترس‌های‌من‌به‌عنوان‌سردبیر‌و‌

تهیه‌کننده‌این‌برنامه‌این‌بود‌که‌با‌شرایط‌موجود‌کیفیت‌کار‌به‌چه‌شکل‌خواهد‌

بود‌و‌خداروشکر‌بعد‌از‌یکی‌دو‌قسمت‌این‌نگرانی‌برطرف‌شد،‌چون‌ما‌کمبودها‌را‌

با‌زمان‌بیشتر‌گذاشتن‌)روزی‌بیش‌از‌دوازده‌ساعت(‌و‌تلاش‌سخت‌تر‌سعی‌کردیم‌

جبران‌کنیم.‌هر‌چه‌جلوتر‌می‌رفتیم‌خیالم‌راحت‌تر‌می‌شد‌و‌نتایج‌پذیرفتنی‌بود.

در‌حالت‌عادی‌اجرای‌این‌برنامه‌حدود‌سه‌ماه‌زمان‌می‌برد،‌در‌صورتی‌که‌ما‌کار‌

را‌در‌سه‌هفته‌به‌سرانجام‌رساندیم.

ــن  ــود، منظــورم ا�ی تیــم «هم ســرزمیین» انــگار نمونــه ای از وطــن بی
است که از طیف های مختلف و سن های متفاوت.

درست‌است.‌مثلا‌در‌بخش‌فنی‌در‌کنار‌‌تعدادی‌از‌جوان‌های‌حدود‌بیست‌سال‌

بودیم‌و‌آن‌طرف‌استادان‌را‌داشتیم‌که‌اعضای‌باتجربه‌و‌پیشکسوت‌بودند،‌اما‌

در‌کنارمان‌حضور‌داشتند.‌این‌تنوع‌خیلی‌به‌کارمان‌آمد.‌تجربه‌کار‌با‌بچه‌های‌

جوان‌تر‌از‌خودمان‌اتفاق‌جالبی‌بود؛‌زیرا‌در‌حین‌انجام‌کار‌درباره‌دغدغه‌های‌

آن‌ها‌درباره‌جنگ‌صحبت‌می‌شد‌و‌در‌فرایند‌فکری‌برنامه‌کمک‌کننده‌بود.

بازخوردها  هم کمک کرد؟
‌از‌همان‌قسمت‌اول‌بازخوردهای‌خوبی‌گرفتیم.‌استادان‌و‌همکارانی‌

بودند‌که‌اظهارنظرهایشان‌در‌ادامه‌به‌کارمان‌آمد،‌اما‌مهم‌ترین‌کمک‌این‌

بازخوردهای‌مثبت‌این‌بود‌که‌نگرانی‌هایمان‌نسبت‌به‌کار‌کم‌شد‌و‌فهمیدیم‌در‌

مسیر‌درستی‌حرکت‌می‌کنیم.

ــل شــرا�ط  ــا در فعالیــت گروهــی شــما نوعــی مقاومــت در مقاب آ�
بحرانی بیود؟

بله‌آن‌را‌یک‌نوع‌مقاومت‌و‌مبارزه‌می‌دیدیم.‌فکر‌می‌کردیم‌در‌جنگی‌که‌به‌ما‌

تحمیل‌شده‌بود‌بیشترین‌چیزی‌که‌به‌ما‌کمک‌می‌کرد‌تا‌به‌عنوان‌شهروند‌عادی‌

که‌یک‌تخصصی‌هم‌داشتیم‌مبارزه‌کنیم،‌این‌بود‌که‌تلاش‌کنیم‌هم‌بستگی‌

و‌انسجام‌جامعه‌افزایش‌پیدا‌کند‌و‌همه‌یک‌صدا‌باشند‌برای‌دفاع‌از‌کشور‌و‌از‌

جان‌و‌مال‌انسان‌ها‌که‌مورد‌حمله‌بود.‌بنابراین‌این‌برنامه‌در‌عین‌حال‌که‌یک‌

هدفش‌این‌بود‌که‌به‌سؤالات‌جامعه‌در‌شرایط‌بحرانی‌پاسخ‌دهد،‌هدف‌دیگرش‌

ایجاد‌هم‌بستگی‌ملی‌بود.

 ا�ین کار برای شما چه معنا�ی داشت؟
«هم‌سرزمین»‌جایی‌بود‌که‌همه‌دغدغدهای‌خودم‌را‌نسبت‌به‌ایران،‌جامعه‌

ایران‌و‌تک‌تک‌افراد‌این‌جامعه‌که‌همیشه‌بهشان‌فکر‌می‌کردم‌انجام‌بدهم‌و‌

نقش‌و‌مسئولیت‌خودم‌را‌در‌قبال‌آن‌ها‌به‌انجام‌برسانم.اگر‌هم‌سرزمین‌نبود‌

یک‌جوری‌احساس‌بلاتکلیفی‌می‌کردم‌و‌حتما‌می‌گشتم‌کار‌دیگری‌را‌پیدا‌کنم‌

که‌انجام‌دهم‌چون‌در‌آن‌زمان‌احساس‌مسئولیت‌زیادی‌می‌کردم.‌حتما‌دنبال‌

کاری‌بودم‌که‌بتوانم‌در‌آن‌شرایط‌نقش‌ایفا‌کنم،‌مؤثر‌باشم‌و‌کاری‌را‌پیش‌ببرم.

ــگ  ــه «هــم ســرزمیین» نقطــه امــن شــما در دوران جن  و ا�ین گون
شد.

بله‌می‌توان‌این‌طور‌گفت،‌چون‌«هم‌سرزمین»‌جایی‌بود‌که‌من‌احساس‌می‌کردم‌

می‌توانم‌مسئولیتم‌را‌نسبت‌به‌کشور‌و‌جامعه‌ام‌انجام‌دهم.‌این‌حس‌خوبی‌به‌

من‌می‌داد.‌احساس‌اینکه‌در‌آن‌وضعیت‌مفید‌واقع‌می‌شوی.‌به‌لحاظ‌شخصی‌

این‌فعال‌بودن‌به‌خودم‌خیلی‌کمک‌می‌کرد.‌یکی‌از‌مهمانان‌که‌از‌استادان‌

روان‌شناسی‌در‌هم‌سرزمین‌)دکتر‌هاشم‌قادری(‌بودند،‌اشاره‌ای‌به‌این‌موضوع‌

داشتند‌که‌در‌چنین‌موقعیت‌هایی‌وقتی‌افراد‌فعال‌هستند‌و‌کاری‌انجام‌می‌دهند‌

به‌لحاظ‌روانی‌احساس‌آرامش‌بیشتری‌دارند.‌برای‌من‌این‌طور‌بود،‌در‌عین‌

حال‌که‌کار‌بسیار‌سنگین‌و‌فشرده‌ای‌بود،‌اما‌احساس‌رضایت‌خوبی‌داشتم.

ــرای آن هــا کــه می خواهنــد بــه ســراغ «هم ســرزمیین»  ــان ب  در پا�
بروند و درباره قسمت ها�ی که تولید شده توضیح بدهید.

«هم‌سرزمین»‌در‌هشت‌قسمت‌ساخته‌شد.‌قسمت‌اول‌جنگ‌از‌منظر‌علوم‌سیاسی،

قسمت‌دوم‌جنگ‌از‌منظر‌جامعه‌شناسی،‌قسمت‌سوم‌جنگ‌از‌منظر‌ارتباطات،

قسمت‌چهارم‌جنگ‌از‌منظر‌ادبیات،‌قسمت‌پنجم‌جنگ‌از‌منظر‌روان‌شناسی،

قسمت‌ششم‌جنگ‌از‌منظر‌روابط‌بین‌الملل،‌قسمت‌هفتم‌جنگ‌از‌منظر‌اقتصاد‌

و‌قسمت‌هشتم‌جنگ‌از‌منظر‌تاریخ.

همنشینی با زنی به سبک خاص

+�ادداشت
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چله اى 
براى 

تبیین
تشکل شهید عرفا�ی 
نقشه ای متفاوت بعد 

از جنگ ۱۲ روزه برای 
فعالیت ها�ش کشیده است

فاطمه بختیاری|نگاهی‌به‌چشم‌های‌

خسته‌اش‌می‌اندازم‌و‌می‌پرسم:‌تا‌کی؟‌

لبخندی‌می‌زند‌و‌می‌گوید:‌تا‌ظهور‌آقا!

‌زینب‌عرفایی‌از‌فعالان‌فرهنگی‌است‌که‌

چهار‌سالی‌می‌شود‌وارد‌عرصه‌شده‌است.

هر‌جا‌هر‌کاری‌از‌دستش‌برآمده،‌انجام‌

داده؛‌اما‌بیشترین‌تمرکز‌و‌مطالبه‌‌او‌در‌

حوزه‌‌امر‌به‌معروف‌و‌نهی‌از‌منکر‌بوده‌است،

به‌ویژه‌مطالبه‌از‌مسئولانی‌که‌گاه‌از‌زیر‌بار‌

مسئولیت‌شانه‌خالی‌می‌کنند.

‌پدرش‌ ست‌و ‌ا نم‌دختر‌شهید ینب‌خا ز

جاویدالاثر.‌خودش‌می‌گوید:«من‌تصمیم‌

گرفته‌ام‌در‌حوزه‌‌کارهای‌فرهنگی‌فعالیت‌کنم.

دیر‌جواب‌می‌دهد،‌ولی‌اثری‌عمیق‌دارد.»

همین‌شد‌که‌تشکل‌«شهید‌عرفایی»‌را‌به‌نام‌

پدرش‌راه‌اندازی‌کرد.برای‌گسترش‌اهدافش‌

هر‌جا‌جمعی‌همراه‌دیده،‌وارد‌شده؛‌در‌

اتوبوس،‌مترو،‌مسجد،‌راهپیمایی،‌اعتکاف‌

و‌حتی‌محله‌به‌محله‌گشته‌تا‌همراهانی‌پیدا‌

کند‌و‌تعداد‌عامران‌را‌افزایش‌دهد.

اکنون‌حدود‌دوهزار‌نفر‌عضو‌در‌مناطق‌

‌مناسبت‌های‌ رند‌که‌در ‌دا مختلف‌شهر

گوناگون‌فعالیت‌می‌کنند.‌آن‌ها‌به‌دفاتر‌

مراجع‌زیاد‌رفته‌اند،‌تحصن‌کرده‌اند،‌در‌

جمعه‌‌نصر‌با‌چند‌اتوبوس‌برای‌نماز‌جمعه‌‌به‌

امامت‌رهبر‌معظم‌انقلاب‌به‌تهران‌رفته‌اند.

در‌مسیر‌اربعین‌نیز‌در‌موکب‌ها‌حضور‌پیدا‌

کرده‌و‌گفت‌وگو‌و‌ارشاد‌می‌کنند.

هر‌هفته‌نیز‌نماز‌جمعه‌های‌مطالبه‌گری‌

برگزار‌می‌کنند‌که‌از‌مسجد‌گوهرشاد‌به‌

سمت‌باب‌الرضا‌)ع(‌راهپیمایی‌می‌کنند‌و‌

در‌حوزه‌‌رعایت‌پوشش‌و‌حجاب‌شعارهایی‌

سر‌می‌دهند.

به فکر  و�تر�ین باشیم

محبوبه‌سزاواررحمت‌معتقد‌است‌کار‌فرهنگی‌باید‌

همراه‌با‌ویترینی‌جذاب‌باشد.‌او‌می‌گوید:‌دشمن‌در‌

این‌زمینه‌ها‌بسیار‌خوب‌عمل‌کرده،‌اما‌ما‌با‌وجود‌انجام‌

فعالیت‌های‌بسیار،‌معمولا‌به‌طراحی‌یک‌ویترین‌زیبا‌و‌

چشم‌نواز‌توجه‌کافی‌نکرده‌ایم‌و‌از‌آن‌غافل‌مانده‌ایم.

البته‌من‌همواره‌تلاش‌کرده‌ام‌در‌کنار‌فعالیت‌های‌

فرهنگی،‌تبلیغی‌و‌دینی‌ام،‌به‌این‌موضوع‌

توجه‌داشته‌باشم.‌اگر‌قرار‌باشد‌تذکری‌

بدهم،‌حتما‌در‌کنار‌آن‌یک‌هدیه‌جذاب‌

در‌نظر‌می‌گیرم‌و‌حواسم‌به‌لحن‌و‌نحوه‌

گفتمانم‌هم‌هست.‌همیشه‌سعی‌کرده‌ام‌از‌

همان‌دری‌وارد‌شوم‌که‌مخاطب‌از‌پیش‌آن‌

را‌پذیرفته‌باشد.

ل‌ ین‌فعا ص‌ا ی‌خا لیت‌ها ‌فعا ز یکی‌ا

فرهنگی‌در‌سال‌های‌گذشته،‌راه‌اندازی‌

لعه‌کتاب‌ پویش‌های‌پنج‌دقیقه‌ای‌مطا

در‌غرفه‌های‌فرهنگی‌بوده‌است.‌در‌این‌

پویش،‌مراجعه‌کنندگان‌به‌مدت‌پنج‌دقیقه‌

کتاب‌هایی‌هدفمند‌مطالعه‌می‌کنند‌و‌از‌

محتوای‌آن‌ها‌تأثیر‌می‌پذیرند.‌دقیقا‌همان‌

چیزی‌که‌هدف‌پویش‌بوده‌است.‌در‌پایان،

بسته‌به‌گروه‌سنی‌شرکت‌کنندگان،‌هدایایی‌

مانند‌کاکتوس،‌ساق‌دست‌یا‌سنگ‌عقیق‌

دریافت‌می‌کنند.‌نکته‌جالب‌این‌طرح،«وقف‌

در‌گردش»‌بودن‌کتاب‌هاست؛‌به‌این‌معنا‌

که‌اگر‌کسی‌بخواهد‌کتابی‌را‌کامل‌مطالعه‌

کند،‌می‌تواند‌آن‌را‌ببرد‌به‌شرط‌آنکه‌پس‌از‌

مطالعه،‌کتاب‌را‌به‌شخص‌دیگری‌بدهد‌تا‌

او‌نیز‌آن‌را‌بخواند.

اتاقى 
براى 

جنگ
خانم سزاواررحمت، مُبلغی 

است که با سلاحی خاص ا�ین 
روزها مقاومت می کند

شروع به محتواسازی کرد�م

این‌بانوی‌فعال‌فرهنگی‌کارهای‌متنوع‌زیادی‌انجام‌داده‌است‌که‌همه‌بسته‌به‌

شرایط‌زمانی‌و‌مکانی‌متفاوت‌بوده‌اند.‌در‌هنگامه‌جنگ‌دوازده‌روزه‌و‌پس‌از‌آن‌نیز‌او‌

با‌روایتی‌دیگر‌به‌میدان‌آمده‌است.‌می‌گوید:«فراخور‌شرایط‌افراد،‌کارهای‌متفاوتی‌

انجام‌دادند‌و‌من‌هم‌به‌عنوان‌مسئول‌بخش‌خواهران‌در‌اندیشکده‌سعداء‌مشغول‌

به‌فعالیت‌شدم.‌کار‌اصلی‌ما‌تشکیل‌اتاق‌جنگ‌بود‌که‌در‌آن‌مشغول‌محتواسازی،

پژوهش‌و‌تحقیق‌درباره‌شبهات‌جنگ‌شدیم‌و‌عنوان‌یک‌میدان‌شبهه‌را‌بر‌روی‌آن‌

گذاشتیم.‌در‌این‌فرایند،‌گردان‌به‌گردان‌و‌تیپ‌به‌تیپ‌شدیم.‌در‌حوزه‌خواهران،

ما‌‌۱۰تیپ‌بودیم‌که‌به‌تولید‌محتوا‌و‌تحقیق‌و‌پژوهش‌در‌حوزه‌شبهاتی‌مانند‌اینکه‌

چرا‌موشکی‌باید‌داشته‌باشیم،‌چرا‌به‌غزه‌کمک‌کردیم،‌چرا‌باید‌نیروگاه‌اتمی‌داشته‌

باشیم،‌چرا‌شهدا‌بالای‌شهرنشین‌بودند‌و‌شبهاتی‌از‌این‌دست‌پرداختیم.‌این‌

اطلاعات‌را‌طی‌‌۱۰فرایند‌دسته‌بندی‌می‌کردیم،‌از‌قبیل‌پادکست،‌پوستر،‌موشن،

عکس‌نوشته‌و‌دیگر‌موارد.‌البته‌که‌کتاب‌یک‌میدان‌شبهه‌هم‌در‌حال‌آماده‌سازی‌

است‌که‌به‌امید‌خدا‌به‌زودی‌چاپ‌خواهد‌شد.»

 مییزها�ی برای پاسخگو�ی

خانم‌سزاواررحمت‌در‌ادامه‌به‌دیگر‌فعالیت‌های‌میدانی‌اشاره‌کرده‌و‌می‌گوید:‌در‌

کنار‌محتواسازی،‌میزهای‌گفت‌وگو‌و‌جلسات‌تبیین‌نیز‌برای‌بانوان‌برگزار‌کردیم.

به‌موقعیت‌ها‌و‌مراکز‌مختلفی‌مانند‌گذر‌گلستان،‌پارک‌ملت،‌برج‌سلمان،‌میدان‌

بسیج،‌ایستگاه‌متروی‌شریعتی‌و‌ایستگاه‌متروی‌پارک‌ملت‌رفتیم‌و‌با‌برپایی‌میزهای‌

گفت‌وگو،‌به‌شبهات‌جنگ‌پاسخ‌دادیم.‌این‌میزها‌همچنان‌ادامه‌دارد‌و‌قرار‌است‌

در‌حرم‌مطهر‌رضوی‌نیز‌مستقر‌شود.

پاسخ به چند زبان

این‌بانوی‌فعال‌فرهنگی،‌یکی‌از‌راهکارهای‌مؤثر‌در‌عرصه‌پساجنگ‌را‌هم‌افزایی‌و‌

یک‌دست‌شدن‌کانون‌ها‌و‌فعالان‌فرهنگی‌می‌داند‌و‌می‌گوید:«در‌دوران‌پساجنگ،

تلاش‌کردیم‌جلسه‌ای‌با‌کانون‌های‌فعال‌برگزار‌کنیم‌تا‌تجارب‌و‌برنامه‌هایی‌را‌که‌در‌

دوران‌جنگ‌و‌پساجنگ‌اجرا‌کرده‌بودند،‌منتقل‌کنند.‌هدف‌این‌بود‌که‌با‌شناخت‌

فعالیت‌های‌یکدیگر،‌در‌مسیر‌کمک‌به‌جبهه‌مقاومت،‌هم‌راستا‌و‌هم‌هدف‌حرکت‌کنیم.»

«در‌دوران‌پساجنگ،‌سلاح‌را‌ او‌در‌ادامه‌به‌اقدامات‌جاری‌اشاره‌کرده‌و‌می‌گوید:

تغییر‌داده‌‌و‌وارد‌حوزه‌تبیین‌شده‌ایم.‌یک‌گردان‌رسانه‌ای‌تشکیل‌داده‌ایم‌و‌کانالی‌

با‌عنوان‌مهمات‌جنگ‌راه‌اندازی‌کرده‌ایم‌که‌اعضای‌آن‌از‌اقشار‌و‌حوزه‌های‌مختلف‌

هستند.‌در‌برابر‌تولیدات‌رسانه‌ای‌دشمن،‌ما‌نیز‌محتوا‌تولید‌می‌کنیم‌و‌به‌شبهات،

به‌زبان‌های‌عربی،‌عبری،‌فارسی‌و‌ترکی‌پاسخ‌می‌دهیم.ما‌به‌

قدرت‌نرم‌نیاز‌داریم؛‌قدرتی‌که‌نمونه‌اش‌در‌محرم،‌صفر‌و‌

اربعین‌دیده‌می‌شود.‌باید‌مراقب‌باشیم‌که‌دشمن‌این‌

فرصت‌ها‌را‌از‌ما‌نگیرد.»

 نقش آفر�نی و�یژه در اربعیین

خانم‌سزاواررحمت‌معتقد‌است‌که‌در‌حوزه‌

فرهنگ‌سازی،‌جای‌کار‌بسیار‌زیادی‌وجود‌

دارد‌و‌باید‌بیش‌از‌پیش‌فعال‌بود‌تا‌به‌نتیجه‌

رسید.‌به‌همین‌دلیل،‌در‌این‌ایام‌شاید‌در‌

شبانه‌روز‌کمتر‌از‌دو‌یا‌سه‌ساعت‌خوابیده‌

تا‌از‌قافله‌اثرگذاری‌عقب‌نماند.

او‌پیشنهاد‌می‌کند‌که‌مبلغان‌در‌

موکب‌های‌اربعین‌امسال‌نقش‌

ویژه‌ای‌داشته‌باشند‌و‌بیشتر‌

شنونده‌حرف‌های‌مردم‌باشند‌

ینکه‌بخواهند‌موضع‌گیری‌ ‌ا تا

کنند.‌می‌گوید:«پیشنهاد‌می‌کنم‌

مبلغان‌ابتدا‌بشنوند‌و‌سپس‌وارد‌

مباحثه‌و‌اثرگذاری‌شوند؛‌مردم‌

این‌روزها‌بیشتر‌به‌شنیدن‌نیاز‌

دارند.‌دشمن‌فهمیده‌است‌که‌در‌

نبرد‌با‌ما‌باید‌روی‌اعتقاداتمان‌

کار‌کند.‌با‌پررنگ‌کردن‌اثر‌این‌

ارزش‌ها‌در‌یک‌ویترین‌زیبا،

نگذاریم‌به‌هدفش‌برسد.»

‌اما‌ما‌با‌وجود‌انجام‌

‌معمولا‌به‌طراحی‌یک‌ویترین‌زیبا‌و‌

چشم‌نواز‌توجه‌کافی‌نکرده‌ایم‌و‌از‌آن‌غافل‌مانده‌ایم.

البته‌من‌همواره‌تلاش‌کرده‌ام‌در‌کنار‌فعالیت‌های‌

‌به‌این‌موضوع‌

همان‌دری‌وارد‌شوم‌که‌مخاطب‌از‌پیش‌آن‌

‌کتاب‌را‌به‌شخص‌دیگری‌بدهد‌تا‌

قدرت‌نرم‌نیاز‌داریم؛‌قدرتی‌که‌نمونه‌اش‌در‌محرم

اربعین‌دیده‌می‌شود.‌باید‌مراقب‌باشیم‌که‌دشمن‌این‌

فرصت‌ها‌را‌از‌ما‌نگیرد.»

 نقش آفر�نی و�یژه در اربعیین

خانم‌سزاواررحمت‌معتقد‌است‌که‌در‌حوزه‌

فرهنگ‌سازی

دارد‌و‌باید‌بیش‌از‌پیش‌فعال‌بود‌تا‌به‌نتیجه‌

رسید.‌به‌همین‌دلیل

شبانه‌روز‌کمتر‌از‌دو‌یا‌سه‌ساعت‌خوابیده‌

تا‌از‌قافله‌اثرگذاری‌عقب‌نماند

او‌پیشنهاد‌می‌کند‌که‌مبلغان‌در‌

ینکه‌بخواهند‌موضع‌گیری‌ ‌ا تا

تا دلت بخواهد کار فرهنگی  فاطمه تکلو|

کرده است؛ از حدود شانزده یا هفده سال پیش،

ر  قیق کا ی د ری هنوز معنا نی که بسیا زما

فرهنگی را نمی دانستند، او با احساس نیاز 

وارد عرصه نوجوانان و جوانان شد و با فعالیت 

در حوزه هایی چون معلمی، دبیری، مشاوره و 

تبلیغ، تلاش کرده است گوشه ای از نیازهای 

برزمین مانده را بگیرد.

محبوبه سزاواررحمت که دارای تحصیلات 

حوزوی و مدرک کارشناسی ارشد روان شناسی  

است، شعارش این است:«هرجا اثرگذار باشم،

می مانم و اگر ببینم اثری ندارم، می روم. به 

همین دلیل، در تمام این سال ها با هیچ جایی 

قرارداد نبسته و رسمی نشده ام.»

هر روز صبح پاک ملت

خانم‌عرفایی‌در‌کنار‌تمام‌این‌فعالیت‌ها،‌یک‌

اتفاق‌ویژه‌را‌نیز‌رقم‌زده‌است،‌‌برگزاری‌چله‌های‌

دعای‌عهد‌در‌بوستان‌ملت.‌اگر‌صبحی‌گذرتان‌به‌

ضلع‌تقاطع‌معلم‌و‌امامت‌بیفتد،‌شاهد‌پذیرایی‌

ویژه‌‌او‌خواهید‌بود.

درباره‌‌این‌چله‌ها‌می‌گوید:«از‌اردیبهشت‌ماه‌بود‌

که‌چله‌‌کلیمیه‌را‌در‌پارک‌ملت‌راه‌اندازی‌کردیم‌

که‌با‌عنوان‌چله‌های‌امام‌زمانی)عج(‌شناخته‌
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می‌شود.‌برنامه‌به‌این‌صورت‌است‌که‌هر‌روز‌صبح‌در‌

ضلع‌تقاطع‌امامت‌و‌معلم‌ایستگاه‌داریم؛‌دعا‌پخش‌

می‌کنیم‌و‌صبحانه‌می‌دهیم.‌‌به‌نظرم‌حضور‌بانوان‌

چادری‌در‌جامعه‌می‌تواند‌اثرگذار‌باشد‌و‌به‌لطف‌

خدا،‌مشکل‌پوششی‌بسیاری‌از‌زنان‌و‌دختران‌را‌رفع‌

خواهد‌کرد.‌به‌نظر‌من،‌صبح‌های‌پارک‌ملت‌به‌چنین‌

حضوری‌نیاز‌داشت.»

هر‌روز‌دعای‌عهد،‌زیارت‌آل‌یاسین‌و‌دعای‌توسل‌

ز‌ماه‌محرم،‌آهنگ‌های‌ ‌پیش‌ا پخش‌می‌شود‌و‌تا

حماسی‌نیز‌پخش‌می‌کردند.‌با‌آغاز‌جنگ،‌رویکرد‌

برنامه‌تغییر‌یافته‌و‌سخنرانی‌های‌تبیینی‌در‌حوزه‌‌

جنگ‌دوازده‌روزه‌پخش‌می‌شود.‌شبهاتی‌که‌مطرح‌

است‌نیز‌به‌صورت‌صوت‌و‌سخنرانی‌برای‌رهگذران‌

بیان‌می‌شود.‌جالب‌آنکه‌بسیاری‌از‌مردم‌می‌ایستند،

گوش‌می‌کنند‌و‌گاه‌با‌تعجب‌واکنش‌نشان‌می‌دهند.

عینكى برای تغیییر

صبحانه‌‌هر‌روز،‌بسته‌به‌میزان‌کمک‌های‌خیران‌

و‌توان‌مالی‌خودشان،‌متفاوت‌است؛‌از‌نان‌قندی‌

«هزینه‌ها‌را‌ گرفته‌تا‌نان‌و‌پنیر.‌به‌قول‌خانم‌عرفایی:

خودمان‌یک‌جوری‌جور‌می‌کنیم.»

برنامه‌‌هر‌روز‌از‌ساعت‌‌۶صبح‌شروع‌می‌شود‌و‌تا‌حدود‌

‌۸:۳۰ادامه‌دارد.‌در‌این‌مدت،‌اعضای‌تشکل‌شهید‌

عرفایی‌تلاش‌می‌کنند‌تا‌بر‌رهگذران‌اثرگذار‌باشند.

برای‌تأثیرگذاری‌بیشتر،‌این‌روزها‌خانم‌عرفایی‌یکی‌

از‌عینک‌های‌واقعیت‌مجازی‌را‌تهیه‌کرده‌است‌که‌

واقعه‌‌عاشورا‌را‌به‌تصویر‌می‌کشد.‌خودش‌می‌گوید:

«اینجا‌میزهای‌شهدایی‌داریم‌و‌از‌وصیت‌نامه‌های‌

شهدا‌برای‌مخاطبان‌نکته‌برداری‌کرده‌ایم.‌از‌خودم‌۳۰

میلیون‌تومان‌داده‌ام‌و‌این‌عینک‌را‌خریده‌ام‌تا‌بتوانم‌

دختران‌نوجوان‌و‌جوان‌را‌جذب‌کنم.‌اول‌برایشان‌بازی‌

می‌گذارم‌تا‌حسابی‌کیف‌کنند،‌بعد‌فیلم‌چندبعدی‌

واقعه‌‌عاشورا‌را‌پخش‌می‌کنم.‌نمی‌دانید‌چقدر‌با‌این‌

فیلم‌گریه‌کرده‌و‌متنبه‌شده‌اند.‌خیلی‌ها‌همان‌جا‌

روسری‌که‌هدیه‌می‌گیرند‌را‌می‌پوشند‌و‌می‌روند.»

در‌کنار‌آن،‌محتوای‌آموزشی‌در‌حوزه‌‌عفاف‌و‌حجاب‌

نیز‌به‌خانم‌ها‌و‌دختران‌هدیه‌داده‌می‌شود.

خیلی‌از‌روزها‌دوستان‌هم‌مسیر‌می‌آیند‌و‌کمک‌

می‌کنند،‌اما‌در‌کل‌واقعا‌کار‌سختی‌است.
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سازمان‌ها،‌گروه‌ها‌و‌افراد‌وارد‌میدان‌شوند‌

و‌به‌ما‌کمک‌کنند.‌چند‌روزی‌است‌که‌

ر‌ ‌کا ی ‌پا نیت حا و ر

آمده‌و‌کنار‌ما‌قرار‌

گرفته؛‌همین‌حضور‌با‌لباس‌رسمی‌باعث‌تأثیرات‌

فراوانی‌شده‌و‌حتی‌روی‌پوشش‌برخی‌از‌آقایان‌نیز‌

اثر‌گذاشته‌است.»

او‌از‌روزهایی‌که‌در‌اینجا‌برنامه‌داشته،‌خاطرات‌زیادی‌

دارد؛‌یکی‌از‌آن‌ها‌مربوط‌به‌خانمی‌نقاش‌است‌که‌

«چند‌ تصویر‌پدر‌شهیدش‌را‌برایش‌کشید.‌می‌گوید:

وقت‌پیش،‌خانمی‌آمد‌به‌برنامه‌‌ما‌و‌گفت‌نقاش‌است،

اما‌چشمانش‌سو‌ندارد.‌کنارمان‌نشست‌و‌با‌همان‌

بینایی‌کم،‌تصویر‌شهید‌رئیسی،‌شهید‌حاجی‌زاده‌

و‌پدرم‌را‌کشید‌و‌رفت.اتفاقات‌عجیب‌در‌اینجا‌کم‌

نیستند.‌یک‌بار‌همین‌عینک‌واقعیت‌مجازی‌را‌بر‌

چشمان‌خانمی‌گذاشتم‌که‌پوشش‌مناسبی‌نداشت.

نمی‌دانید‌پس‌از‌تماشای‌صحنه‌های‌عاشورا‌چه‌

اشک‌هایی‌ریخت.»

چله ای برای جنگ

م‌جنگ‌ یا ‌ا ر یش‌د ‌ها ‌چله یی، تشکل‌شهید‌عرفا

دوازده‌روزه‌هم‌برقرار‌بوده‌است.‌در‌این‌باره‌مسئول‌

این‌تشکل‌می‌گوید:‌در‌دوره‌جنگ‌دوازده‌روزه‌برنامه‌

ما‌برقرار‌بود.‌اتفاقا‌همان‌صبح‌روز‌اول‌چون‌ایام‌عید‌

بود‌شیرینی‌هم‌خریده‌بودیم‌که‌پخش‌نکردیم.‌قرار‌

بود‌جشن‌خودرویی‌بگیریم‌که‌به‌یک‌برنامه‌حماسی‌

تبدیل‌شد.‌با‌خودروها‌اول‌سمت‌استانداری‌رفتیم‌و‌

بعد‌هم‌حرم‌و‌در‌طول‌مسیر‌شعارهای‌ضد‌صهیونیستی‌

می‌دادیم.‌روزهای‌اول‌تعداد‌افراد‌کم‌شده‌بود،‌قبلا‌

تا‌روزی‌‌۲۰۰نفر‌صبحانه‌می‌دادیم‌ولی‌وقتی‌جنگ‌

شد‌به‌حدود‌یک‌سوم‌رسیده‌بود.‌البته‌این‌اتفاق‌در‌

روزهای‌اول‌بود‌و‌دوباره‌به‌روال‌عادی‌برگشتیم.‌از‌آن‌

به‌بعد‌که‌وارد‌چله‌دوم‌هم‌شده‌بودیم،‌مسئله‌اصلی‌

تبیین‌مسائل‌جنگ‌بود،‌همین‌سؤالاتی‌که‌دشمن‌

ذهن‌مردم‌را‌با‌آن‌درگیر‌کرده‌است.‌مثل‌اینکه‌چرا‌

باید‌بجنگیم؟‌چرا‌باید‌هسته‌ای‌داشته‌باشیم‌و...

ما‌الان‌پاسخ‌گویی‌به‌شبهات‌داریم‌و‌الگوریتم‌های‌

حرکتی‌ایران‌و‌آمریکا‌را‌مطرح‌می‌کنیم.‌در‌کنارش‌

من‌همیشه‌به‌دخترانی‌که‌حجاب‌مناسبی‌ندارند‌

‌برای‌دفاع‌از‌ می‌گویم‌تلاش‌نیروهای‌امنیتی‌را

کشور‌ببینند‌و‌در‌امنیت‌روانی‌جامعه‌مشارکت‌

کنید.‌برای‌چله‌سوم‌برنامه‌های‌ویژه‌دارم‌و‌

می‌خواهم‌چله‌اشک‌بزنم.‌فضایی‌معنوی‌از‌

عکس‌شهدای‌دفاع‌مقدس‌در‌کنار‌عکس‌

شهدای‌جدید‌با‌سربند،‌پلاک،‌فانوس‌

و‌نورپردازی‌خاص‌که‌به‌امیدخدا‌

اثرگذار‌بتوانیم‌باشیم.

در‌کنار‌آن،‌محتوای‌آموزشی‌در‌حوزه‌‌عفاف‌و‌حجاب‌

نیز‌به‌خانم‌ها‌و‌دختران‌هدیه‌داده‌می‌شود.

خیلی‌از‌روزها‌دوستان‌هم‌مسیر‌می‌آیند‌و‌کمک‌

می‌کنند،‌اما‌در‌کل‌واقعا‌کار‌سختی‌است.
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سازمان‌ها،‌گروه‌ها‌و‌افراد‌وارد‌میدان‌شوند‌

و‌به‌ما‌کمک‌کنند.‌چند‌روزی‌است‌که‌

ر‌ ‌کا ی ‌پا نیت حا و ر

آمده‌و‌کنار‌ما‌قرار‌

ز‌ ‌برای‌دفاع‌ا می‌گویم‌تلاش‌نیروهای‌امنیتی‌را

کشور‌ببینند‌و‌در‌امنیت‌روانی‌جامعه‌مشارکت‌

کنید.‌برای‌چله‌سوم‌برنامه‌های‌ویژه‌دارم‌و‌

می‌خواهم‌چله‌اشک‌بزنم.‌فضایی‌معنوی‌از‌

عکس‌شهدای‌دفاع‌مقدس‌در‌کنار‌عکس‌

شهدای‌جدید‌با‌سربند،‌پلاک،‌فانوس‌

و‌نورپردازی‌خاص‌که‌به‌امیدخدا‌

اثرگذار‌بتوانیم‌باشیم.

+�ادداشت

ایستادن 
برابر عقب گرد     است

نرگس شفائی
رئیس اتحادیه تعاونی های 

تولیدکننده در خراسان رضوی

در‌روزهایی‌که‌هیچ‌کس‌انتظار‌شعله‌ور‌شدن‌آتش‌جنگ‌را‌نداشت،

ناگهان‌تهران‌در‌آتش‌بمب‌ها‌سوخت‌و‌دل‌همه‌مردم‌ایران‌را‌به‌درد‌

آورد.‌تهاجمی‌دوباره‌و‌جنگی‌تحمیلی‌دیگر،‌آن‌هم‌بی‌هیچ‌دلیل‌

موجه.‌با‌آغاز‌آتش‌جنگ،‌برخی‌همانند‌روزهای‌نخستین‌انقلاب‌و‌

جنگ‌هشت‌ساله،‌از‌ترس‌جان‌و‌مال،‌بار‌سفر‌بستند‌و‌ناپدید‌شدند؛

اما‌بسیاری‌نیز‌ماندند،‌چراکه‌در‌طول‌این‌سال‌ها‌آموخته‌بودند‌که‌

باید‌با‌مقاومت‌زیست.

مگر‌نه‌آنکه‌دشمن‌در‌چرخ‌دنده‌های‌تولید،‌صادرات‌و‌واردات،

سال‌هاست‌که‌بمب‌افکنه‌اند‌و‌تخریب‌می‌کنند!‌حالا‌این‌تخریب،

تصویری‌عینی‌به‌خود‌گرفت‌و‌به‌خانه‌های‌ما‌آمد؛‌زن‌و‌کودک‌را‌

مظلومانه‌به‌خاک‌و‌خون‌کشید.

دوازده‌روز‌مقاومت‌کردیم‌و‌پس‌از‌آرام‌شدن‌اوضاع،‌متأسفانه‌برخی‌

از‌آب‌گل‌آلود‌شروع‌به‌ماهی‌گرفتن‌کردند؛‌اما‌بسیاری‌نیز‌برای‌خود‌

وظایف‌دوران‌پساجنگ‌را‌تعریف‌کردند.‌پس‌از‌فروکش‌کردن‌آتش‌

جنگ،‌هرچند‌ویرانی‌ها‌و‌زخم‌ها‌باقی‌مانده‌اند،‌اما‌جوامعی‌که‌

سریع‌تر‌به‌پا‌خاستند،‌توانستند‌آینده‌خود‌را‌بسازند.

به‌عنوان‌یک‌کارآفرین،‌ما‌بخشی‌از‌موتور‌محرک‌این‌بازسازی‌هستیم.

ایستادن،‌برابر‌با‌عقب‌گرد‌است؛‌حرکت،‌تنها‌راه‌پیش‌روست.‌کارآفرینان‌

با‌خلق‌ارزش‌و‌اشتغال‌زایی،‌پایه‌های‌اقتصاد‌جدید‌را‌بنا‌می‌گذارند.

از‌سوی‌دیگر،‌جامعه‌نیازمند‌امید‌است.‌همان‌طور‌که‌می‌دانید،

فعالیت‌های‌اقتصادی‌نماد‌زندگی‌و‌امید‌هستند‌و‌روح‌جمعی‌را‌

ترمیم‌می‌کنند.‌ویرانی‌ها،‌نیازهای‌جدیدی‌خلق‌می‌کنند‌و‌کشف‌

این‌نیازها‌و‌پاسخ‌نوآورانه‌به‌آن‌ها،‌بنیان‌ثروت‌آینده‌را‌شکل‌می‌دهد.

درست‌است‌که‌شرایط‌دشوار‌است،‌اما‌کارآفرینان‌باید‌با‌راهکارهایی‌

مسیر‌حرکت‌به‌جلو‌را‌در‌پیش‌گیرند.‌خود‌من،‌به‌عنوان‌یک‌کارآفرین،

یکی‌از‌کسب‌وکارهایی‌را‌که‌دچار‌آسیب‌شده‌بود،‌در‌این‌روزها‌به‌صورت‌

اینترنتی‌و‌آنلاین‌تغییر‌داده‌ام‌و‌نتایج‌خوبی‌نیز‌حاصل‌شده‌است.

راهکارهایی‌هم‌به‌ذهنم‌می‌رسد،‌از‌جمله:

کسب‌وکار‌پیشین‌را‌با‌واقعیت‌های‌جدید‌منطبق‌کنیم.   

قطعا‌بازارها‌عوض‌شده‌اند‌و‌منابع‌کمیاب‌تر،‌مدل‌های‌کسب‌وکار‌   

ساده،‌کم‌هزینه‌و‌متمرکز‌بر‌نیازهای‌فوری‌جامعه‌طراحی‌کنیم.

کمبودها‌را‌به‌موتور‌خلاقیت‌تبدیل‌کنیم.‌از‌مواد‌بازیافتی‌‌و‌   

فناوری‌های‌کم‌مصرف‌استفاده‌کنیم‌و‌برروی‌فناوری‌های‌ارتباطی‌

و‌دیجیتال‌سرمایه‌گذاری‌کنیم.

به‌دنبال‌تأمین‌کنندگان‌محلی‌و‌جایگزین‌آن‌ها‌باشیم.‌وابستگی‌   

به‌واردات‌‌مخاطره‌آمیز‌است.‌همکاری‌های‌محلی‌و‌زنجیره‌های‌تأمین‌

کوتاه‌را‌تقویت‌کنیم.

افراد‌زیادی‌در‌جست‌وجوی‌کار‌‌هستند‌.با‌استخدام‌و‌آموزش،‌هم‌   

شغل‌خلق‌می‌کنیم‌و‌هم‌مهارت‌های‌موردنیاز‌جامعه‌بازسازی‌می‌شود.

روحیه‌تیمی‌و‌تاب‌آوری‌روانی‌را‌در‌سازمان‌خود‌پرورش‌دهیم.   

کسب‌وکاربخشی‌از‌تاروپود‌جامعه‌است‌.در‌پروژه‌های‌کوچک‌   

بازسازی‌محلیّ‌مشارکت‌کنیم،‌حتی‌به‌صورت‌غیرمستقیم.

شفافیت‌و‌اخلاق‌مداری‌در‌این‌دوران‌نقشی‌حیاتی‌در‌ایجاد‌   

اعتماد‌عمومی‌دارد.

یادمان‌باشد‌که‌دوران‌پساجنگ،‌آزمون‌نهایی‌کارآفرینی‌است.

اینجا‌نه‌فقط‌سود‌که‌بقا،‌امید‌و‌بازسازی‌یک‌ملت‌در‌گرو‌حرکت‌

ما‌است‌.توقف‌و‌انتظار‌برای‌شرایط‌ایده‌آل،‌خیانت‌به‌ظرفیتمان‌

است.‌با‌شجاعت،‌نوآوری‌و‌تعهد‌بی‌قیدوشرط‌به‌پیشرفت،‌نه‌تنها‌

کسب‌وکارمان‌را‌نجات‌می‌دهیم،‌بلکه‌سنگ‌بناهای‌اقتصادی‌ای‌

را‌می‌گذاریم‌که‌از‌گذشته‌مستحکم‌تر‌خواهد‌بود.

به‌یاد‌داشته‌باشیم‌بازسازی‌با‌اولین‌قدمِ‌یک‌کارآفرین‌آغاز‌می‌شود،

نه‌با‌انتظار‌برای‌دستور‌دولتی.‌حرکت‌کنیم،‌بسازیم،‌الهام‌بخش‌

باشیم.‌آینده‌منتظر‌ما‌نمی‌ماند.    

همنشینی با زنی به سبک خاص
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 زنان؛ مدافعان سرزمیین، نگهبانان آرمان

در حوادث اخیر، شاهد صحنه هایی از ایستادگی و شجاعت زنان در مواجهه با 

خطر بودیم، از جمله نمونه هایی که در رسانه ها بازتاب یافت. از منظر فقهی و 

اخلاقی اسلام، جایگاه و ارزش این نوع ایستادگی و ادامه رسالت در شرایطی که جان 

در خطر است، چگونه تبیین می شود؟ آیا این رفتار، مصداق وظیفه و رسالت زن 

مسلمان در متن دفاع از حق و حفظ نظام اسلامی است؟

قرآن‌کریم‌مسیر‌رسیدن‌به‌حیات‌طیبه‌از‌رهگذر‌ایمان‌و‌عمل‌صالح‌را‌پیش‌روی‌زنان‌و‌مردان،

گشوده‌است.‌)سوره‌نحل،‌آیه‌9۷(‌یکی‌از‌بهترین‌راهکارهای‌وصول‌به‌این‌درجه‌والا،‌جهاد‌

و‌مقاومت‌است.‌به‌فرموده‌امیرالمؤمنین)ع(‌جهاد‌بابی‌است‌از‌ابواب‌بهشت‌که‌فقط‌به‌روی‌

بندگان‌خاص‌خدا‌گشوده‌شده‌است.)نهج‌البلاغه،‌خطبه‌۲۷(‌و‌جهاد‌دفاع‌از‌نظام‌اسلامی‌و‌

سرزمین‌اسلامی،‌بر‌همگان‌واجب‌است‌و‌مخصوص‌مردان‌نیست.‌این‌نوع‌از‌جهاد،‌می‌تواند‌

در‌نقش‌های‌متفاوتی‌همچون‌نقش‌نظامی،‌امنیتی،‌خدماتی،‌تبیینی،‌رسانه‌ای‌و‌تبلیغی،

امدادی‌و‌دیگر‌نقش‌ها‌خود‌را‌بیابد.‌در‌بسیاری‌از‌این‌عرصه‌ها‌زن‌مسلمان‌با‌حفظ‌شئون‌و‌

ضوابط‌برازنده‌زن‌تراز‌اسلامی،‌می‌تواند‌مؤثرّ‌باشد.‌کما‌اینکه‌در‌دوران‌دفاع‌مقدس‌هشت‌

ساله‌و‌همچنین‌دفاع‌مقدس‌دوازده‌روزه‌این‌جهاد‌را‌از‌زنان‌مسلمان‌دیدیم.

زنان، نفس تازه مقاومت

تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی سرشار از نمونه هایی است که زنان نقش محوری 

در حفظ روحیه مقاومت، انسجام خانواده و جامعه و انتقال ارزش ها به نسل های 

بعدی ایفا کرده اند. با توجه به آموزه های دینی و تجربه دوران دفاع مقدس، نقش زنان 

را در تقویت «فرهنگ مقاومت» و حفظ «انسجام ملی» در طول دوازده روز جنگ اخیر 

و پس از آن، چگونه ارزیابی می کنید؟

امروزه،‌به‌برکت‌انقلاب‌اسلامی،‌زن‌مسلمان‌انقلابی‌می‌تواند‌در‌تمامی‌عرصه‌های‌جهاد،‌با‌

حفظ‌قوام‌زنانه‌خود،‌نقش‌آفرینی‌کند.‌فرهنگ‌مقاومت،‌فرهنگی‌مترقی‌است‌که‌ایستادگی‌

در‌برابر‌زیاده‌خواهی‌ها‌و‌موانع‌درونی‌و‌بیرونی‌را‌همچون‌هوایی‌تازه‌در‌ریه‌های‌جامعه‌

به‌جریان‌می‌اندازد.‌زن‌مقاوم‌و‌جهادی‌می‌تواند‌در‌حوزه‌تعلیم‌و‌تربیت،‌فعالیت‌های‌

رسانه‌ای‌و‌مجازی،‌حضور‌میدانی‌در‌مواجهه‌با‌عموم‌مردم‌به‌ویژه‌بانوان،‌و‌در‌عرصه‌تربیت‌

نسل‌نو‌و‌پرورش‌افراد‌مؤمن‌در‌خانواده‌و‌جامعه،‌نقشی‌مؤثر‌در‌تقویت‌این‌فرهنگ‌ایفا‌کند.

همچنین،‌حضور‌بانوان‌مؤمن‌در‌حفظ‌انسجام‌ملی‌نیز‌حائز‌اهمیت‌است.‌در‌تاریخ‌صدر‌
اسلام،‌حضرت‌فاطمه‌زهرا‌)س(‌تلاش‌فراوانی‌برای‌اتحاد‌جامعه‌حول‌محور‌امیرالمؤمنین‌)ع(

داشتند‌و‌پس‌از‌ایشان،‌دختر‌بزرگوارشان‌حضرت‌زینب‌)س(‌این‌وظیفه‌را‌برعهده‌گرفتند.

در‌تاریخ‌مبارزات‌امت‌اسلامی،‌به‌ویژه‌ملت‌ایران،‌همواره‌زنانی‌حضور‌داشته‌اند‌که‌اگرچه‌

گمنام،‌اما‌با‌اخلاص‌و‌ایثار،‌این‌مأموریت‌خطیر‌را‌به‌خوبی‌انجام‌داده‌اند.

بررسی نقش محوری زنان در تقو�ت مقاومت و انسجام ملی 
در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمیین صلح مییرزا�ی

مقاومت با چاشنى زنانه
در جریان جنگ دوازده روزه اخیر، بار دیگر نقش  مریم احمدی|

بی بدیل زنان در حفظ و تقویت مقاومت ملی و انسجام اجتماعی 

نمایان شد. در شرایطی که دشمن با تمام توان در پی ایجاد تفرقه 

و تحریف واقعیت ها بود، زنان ایرانی با الهام از آموزه های دینی و 

تکیه بر شجاعت و بصیرت خود، نقش محوری در دفاع از ارزش ها 

و آرمان های انقلاب اسلامی ایفا کردند. تصاویری از ایستادگی و 

آرامش زنان در مواجهه با تهدیدات، از جمله نمونه های بارز این 

نقش آفرینی بود؛ زنانی که با حضور فعال در عرصه های مختلف،

به ویژه رسانه ها، به نماد مقاومت و امید در برابر تجاوز دشمن 

تبدیل شدند. این حضور مؤثر، یادآور نقش تاریخی زنان در دوران 

دفاع مقدس و دیگر مقاطع حساس تاریخ ایران اسلامی است.

برای بررسی ابعاد مختلف نقش زنان در تقویت مقاومت و انسجام 

ملی، گفت وگویی با حجت الاسلام والمسلمین سعید صلح میرزایی،

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، داشتیم. او در 

این گفت وگو، ضمن تبیین جایگاه زنان در اسلام، نقش محوری 

آنان را در حفظ فرهنگ مقاومت، مقابله با جنگ شناختی دشمن 

و تحقق جامعه آرمانی اسلامی تشریح می کند.

پـــــرونـــــده

امروزه،‌به‌برکت‌انقلاب‌اسلامی

حفظ‌قوام‌زنانه‌خود

در‌برابر‌زیاده‌خواهی‌ها‌و‌موانع‌درونی‌و‌بیرونی‌را‌همچون‌هوایی‌تازه‌در‌ریه‌های‌جامعه‌

به‌جریان‌می‌اندازد

رسانه‌ای‌و‌مجازی

نسل‌نو‌و‌پرورش‌افراد‌مؤمن‌در‌خانواده‌و‌جامعه

همچنین،

اسلام،‌حضرت‌فاطمه‌زهرا‌

داشتند‌و‌پس‌از‌ایشان

در‌تاریخ‌مبارزات‌امت‌اسلامی

گمنام
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سنگرهای زنانه را رها نکنیم
 جمیله وافی

مدرس حوزه و فعال فرهنگی در حوزه بانوان

پنجم :
رویارویی‌با‌دشمن‌همواره‌دارای‌دو‌لایه‌سخت‌و‌

نرم‌است.‌یا‌به‌عبارتی،‌ظاهری‌و‌باطنی،‌فیزیکی‌

و‌معنوی،‌خط‌مقدم‌و‌پشت‌جبهه.

بی‌تردید‌هر‌دو‌عرصه،‌اهمیت‌و‌نقش‌حیاتی‌

خود‌را‌در‌پیشبرد‌جنگ‌دارا‌هستند.‌در‌این‌

میان،‌زنان‌جامعه‌دقیقا‌در‌بخش‌دوم،‌یعنی‌در‌

حوزه‌نرم‌افزاری،‌جایگاهی‌بی‌بدیل‌در‌عرصه‌

جنگ‌و‌مقاومت‌دارند.‌فعالیت‌های‌متنوع،‌مهم‌

و‌تأثیرگذار‌بانوان‌در‌پشت‌جبهه‌طی‌سال‌های‌

دفاع‌مقدس‌هرگز‌از‌یاد‌نخواهد‌رفت.

امروز‌نیز،‌در‌میانه‌نبردی‌که‌شاهد‌آن‌هستیم، 

نقش‌زنان‌همچنان‌مهم‌و‌غیرقابل‌انکار‌است؛ 

به‌گونه‌ای‌که‌حذف‌این‌نقش،‌خلأ‌بزرگی‌در‌

جریان‌نبرد‌ایجاد‌می‌کند،‌گویی‌سنگری‌در‌

برابر‌دشمن‌بدون‌نیروی‌انسانی‌رها‌شده‌باشد.

ششم:
به‌دلیل‌همان‌ویژگی‌های‌فطری‌زنان‌که‌پیش‌تر‌

به‌آن‌اشاره‌شد،‌ایفای‌برخی‌نقش‌های‌مهم‌تنها‌

از‌عهده‌این‌قشر‌برمی‌آید.‌از‌جمله:

ایجاد‌و‌پیگیری‌شبکه‌ای‌از‌فعالیت‌های‌معنوی‌   

و‌توسلات.

همدردی،‌دلداری‌و‌تسلای‌خاطر‌نسبت‌به‌   

افراد‌و‌خانواده‌های‌آسیب‌دیده.

روایت‌صحنه‌های‌ایثار،‌صبر‌و‌مقاومت‌به‌   

اشکال‌مختلف.

تبیین‌و‌روشنگری‌درباره‌مبانی‌اعتقادی‌و‌   

انسانیِ‌ایستادگی‌و‌دفاع‌در‌برابر‌هجوم‌دشمن.

تقویت‌ارزش‌ها‌و‌اصولی‌که‌پشتوانه‌حرکت‌ما‌   

در‌این‌مسیر‌بدون‌ترس‌و‌تزلزل‌هستند.

پاسخ‌گویی‌به‌انواع‌شبهات‌و‌تردیدهایی‌که‌   

به‌ویژه‌در‌روزهای‌توقف‌جنگ،‌زمینه‌رشد‌و‌گسترش‌

بیشتری‌در‌اذهان‌می‌یابند.

تزریق‌امید،‌نشاط‌و‌سرزندگی‌در‌اوج‌بحران‌ها‌   

و‌سختی‌ها.

 هفتم :
این‌نقش‌ویژه‌و‌مهم‌بانوان‌در‌روزها‌و‌شرایط‌خاصی‌

که‌به‌لطف‌خدا‌شاهد‌‌آن‌هستیم،‌می‌تواند‌در‌

قالب‌ها‌و‌سبک‌های‌متنوع‌و‌جذابی‌عملیاتی‌

شود.‌به‌عنوان‌نمونه:

تقویت‌بعُد‌معنوی‌و‌اتصال‌روحی‌با‌منبع‌قدرت‌   

عالم،‌خداوند‌متعال،‌و‌لبریز‌ساختن‌وجود‌از‌توکل، 

صبر،‌پایداری‌و‌امید.

بهره‌گیری‌از‌ظرفیت‌عظیم‌و‌گسترده‌مجالس‌   

روضه‌خانگی.

تأثیرگذاری‌عمیق،‌هدفمند‌و‌غیرمستقیم‌در‌   

جمع‌های‌خانوادگی‌و‌فامیلی.

حضور‌مؤثر،‌هدفمند‌و‌با‌آمادگی‌کامل‌در‌مراسم‌   

جهانی‌اربعین‌حسینی.

بی‌تردید،‌قدرت‌ابداع‌و‌ابتکار‌بانوان،‌متناسب‌

با‌شرایط‌خاص‌زمانی‌و‌مکانی،‌موارد‌دیگری‌را‌

نیز‌به‌این‌فهرست‌خواهد‌افزود.

اول :
به‌گمانم‌در‌همین‌آغاز‌باید‌تعبیر‌«پساجنگ» 

اصلاح‌شود.

جنگ‌میان‌اسلام‌و‌کفر،‌حق‌و‌باطل،‌عدالت‌و‌‌

ستم،‌و‌به‌طور‌طبیعی،‌نبرد‌انقلاب‌اسلامی‌

با‌مستکبران‌و‌جنایت‌پیشگان،‌هم‌زمان‌با‌

آغاز‌نهضت‌شکل‌گرفته‌و‌در‌طول‌سال‌ها‌به‌

اشکال‌مختلف‌ادامه‌یافته‌است.‌این‌جنگ‌

در‌عرصه‌های‌گوناگون‌از‌جمله‌نظامی، 

اقتصادی،‌فرهنگی،‌سیاسی،‌روانی،‌رسانه‌ای‌

و‌اعتقادی‌نمود‌داشته‌است.

ما‌هیچ‌گاه‌بدون‌مواجهه‌با‌دشمن‌نبوده‌ایم‌

و‌اکنون‌نیز‌این‌نبرد‌پایان‌نیافته‌است.

اشتباه‌بزرگی‌است‌اگر‌تصور‌شود‌جنگی‌

در‌‌۲۳خرداد‌آغاز‌شد،‌دوازده‌روز‌ادامه‌یافت‌

و‌سپس‌به‌پایان‌رسید.

بنابراین،‌ما‌در‌دوران‌«پساجنگ»‌قرار‌نداریم؛ 

‌یک‌وقفه‌ ‌با نه‌جنگ‌هستیم، بلکه‌در‌میا

رزشمند‌ ند‌فرصتی‌ا کتیکی‌که‌می‌توا تا

برای‌ما‌تلقی‌شود.

دوم:
از‌نگاه‌اسلام،‌در‌عرصه‌رویارویی‌با‌دشمن‌و‌

مقاومت‌در‌برابر‌انواع‌نقشه‌ها‌و‌هجمه‌های‌او، 

هر‌انسان‌وظیفه‌ای‌بر‌عهده‌دارد؛‌زن‌و‌مرد‌

تفاوتی‌در‌اصل‌تکلیف‌ندارند.‌نوع‌وظیفه‌

‌اصل‌آن‌ ما ‌ا ممکن‌است‌متفاوت‌باشد،

همگانی‌است.

سوم:
برخی‌نقش‌ها‌ویژه‌زنان‌است،‌همان‌طور‌

که‌برخی‌دیگر‌با‌ویژگی‌های‌مردانه‌تناسب‌

بیشتری‌دارد.

‌و‌توانمندی‌هایی‌در‌ وند‌ظرفیت‌ها خدا

وجود‌زنان‌قرار‌داده‌است‌که‌آنان‌را‌در‌انجام‌

برخی‌امور،‌توانمندتر‌و‌مؤثرتر‌ساخته‌است.

مهارت‌هایی‌چون‌همدلی،‌ابراز‌عطوفت‌و‌

محبت،‌جزئی‌نگری،‌قدرت‌حل‌مسئله‌و‌برقراری‌

ارتباط‌عمیق‌و‌مؤثر،‌از‌جمله‌ویژگی‌هایی‌

است‌که‌در‌خلقت‌زنان‌به‌طور‌برجسته‌تری‌

به‌ودیعت‌نهاده‌شده‌است.

چهارم  :
گاهی‌شرایط‌خاص،‌ظرفیت‌های‌درونی‌

انسان‌ها‌را‌به‌طور‌چشمگیری‌آشکار‌می‌کند.

‌همین‌ ز ‌دشمن‌یکی‌ا ن‌جنگ‌با را و د

‌هشت‌سال‌ ‌ما یژه‌است. موقعیت‌های‌و

دفاع‌مقدس‌را‌در‌برابر‌یورش‌دنیای‌کفر‌و‌

ظلم‌در‌حافظه‌تاریخی‌خود‌ثبت‌کرده‌ایم‌و‌

به‌روشنی‌شاهد‌بوده‌ایم‌که‌چگونه‌استعدادها‌

و‌نیروهای‌درونی،‌در‌اثر‌شرایط‌آن‌زمان،‌یکی‌

پس‌از‌دیگری‌شکوفا‌شدند؛‌گاه‌سنگ‌بنای‌

حرکت‌های‌عظیم‌و‌مؤثر‌را‌بنا‌نهادند‌و‌گاه‌

به‌الگویی‌جهانی‌و‌ماندگار‌تبدیل‌شدند.

زنان، معمارانی مقاوم، امیدوار و آگاه به سوی تمدن نو�ین

رهبر معظم انقلاب همواره بر نقش بی بدیل زنان در ساخت جامعه آرمانی 

اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی تأکید داشته اند. با توجه به حوادث 

اخیر و شرایط کنونی، زنان چگونه می توانند در دوران پس از جنگ، با تکیه 

بر آموزه های دینی و انقلابی، به تحقق این چشم انداز و ساختن آینده ای 

روشن تر برای ایران اسلامی و امت اسلامی کمک کنند؟

باید‌بدانیم‌که‌دشمنان‌این‌ملت‌بزرگوار‌و‌ایران‌اسلامی‌عزیز‌و‌انقلاب‌اسلامی‌

گران‌قدر‌ما‌که‌خون‌آورد‌شهدای‌گران‌قدر‌ما‌است،‌جز‌به‌از‌بین‌رفتن‌نظام‌

اسلامی‌و‌تجزیه‌ایران‌اسلامی‌و‌تسلیم‌کردن‌ملت‌ایران،‌رضایت‌نخواهند‌داد‌

پس‌تا‌تحمیل‌قدرت‌و‌اقتدار‌ملی‌به‌دشمن‌یا‌از‌بین‌رفتن‌دشمن،‌به‌دوران‌پس‌از‌

جنگ‌نخواهیم‌رسید‌و‌به‌اذعان‌همه‌‌تحلیلگران‌داخلی‌و‌خارجی،‌توقفّ‌مبادله‌

آتش‌بین‌ایران‌و‌باند‌جنایتکار‌اسرائیلی‌و‌آمریکایی،‌بسیار‌شکننده‌است‌و‌باید‌

همگان‌بیدار‌باشیم‌و‌حرکات‌دشمن‌را‌رصد‌کنیم‌و‌در‌عین‌حال،‌برای‌تقویت‌توان‌

دفاعی‌و‌امنیتی‌کشور‌هرآنچه‌که‌در‌توان‌داریم‌را‌باید‌بذل‌کنیم.‌به‌نظر‌می‌آید‌

تقویت‌روح‌مقاومت‌و‌جهاد‌و‌همچنین‌امید‌به‌آینده‌روشن‌محتوم‌ملت‌ایران‌

ذیل‌نظام‌اسلامی‌و‌قرآن‌و‌اهل‌بیت‌)ع(‌مهم‌ترین‌کار‌برای‌این‌دوران‌گذار‌است. 

یکی‌از‌مهم‌ترین‌اقدامات‌برای‌رسیدن‌به‌روح‌مقاومت‌و‌جهاد‌جمعی‌و‌افزایش‌

امید‌اجتماعی،‌تقویت‌مبانی‌معرفتی‌و‌ارزشی‌آحاد‌ملت‌است‌که‌در‌این‌زمینه‌

نقش‌بانوان‌گران‌قدر‌بسزا‌است.‌از‌دیگر‌اقداماتی‌که‌برای‌نیل‌به‌تمدن‌و‌امت‌

واحده‌اسلامی‌باید‌انجام‌گیرد،‌به‌میدان‌آوردن‌همه‌ظرفیت‌های‌ملی‌و‌امتی‌و‌

ایجاد‌حرکت‌عمومی‌است.‌این‌مسئله‌نیازمند‌گفتمان‌سازی‌است‌که‌باید‌توسط‌

صاحبان‌ذهن‌فعال‌و‌زبان‌گویا‌انجام‌شود.‌در‌این‌عرصه‌نیز‌زنان‌گران‌قدر‌ما‌باید‌

نقش‌تاریخی‌خود‌را‌ایفا‌کنند.

همچنین‌یکی‌از‌لوازم‌مهم‌رسیدن‌به‌حرکت‌عمومی،‌ارائه‌راهکارهای‌عملی‌است‌

که‌باید‌از‌سوی‌حلقه‌های‌میانی‌انجام‌گیرد.‌حلقه‌های‌میانی‌باید‌با‌هدایت،‌تمرکز، 

پیگیری،‌فعالیت‌پی‌درپی‌و‌لحظه‌به‌لحظه،‌با‌برنامه‌ریزی‌و‌ایجاد‌برنامه‌‌کار،‌پیدا‌

کردن‌راهکار،‌ارائه‌‌راهکار،‌کاروان‌عظیم‌جامعه‌و‌مهم‌تر‌از‌همه‌جوان‌های‌جامعه‌

را‌به‌پیش‌ببرد.‌)برگرفته‌از‌بیانات‌رهبر‌معظم‌انقلاب‌9۸/۳/۱(‌در‌این‌سال‌ها‌زنان‌

و‌دختران‌مؤمن‌انقلابی‌با‌ایفای‌نقش‌حلقه‌های‌میانی،‌به‌انجام‌مأموریت‌های‌

مختلف‌و‌تشکیل‌کارگروه‌های‌متعدد‌در‌مقولات‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌و‌

بین‌المللی‌پرداخته‌اند‌که‌باید‌قوی‌تر‌پیگیری‌شود.

جهاد تبییین با عقل و عاطفه

 امروزه دشمنان با استفاده از ابزارهای رسانه ای و «جنگ شناختی«، به 

دنبال تحریف واقعیت ها و ایجاد تفرقه هستند. از منظر اسلام، نقش 

زنان در «جهاد تبیین» و روایت صحیح و صادقانه از وقایع، به ویژه در محیط 

خانواده و جامعه، چقدر اهمیت دارد؟ چگونه این نقش می تواند به تقویت 

هویت اسلامی و ملی در برابر هجمه های فکری و فرهنگی کمک کند؟

جهاد‌تبیین،‌وظیفه‌ای‌همگانی‌است‌و‌تبیین‌علاوه‌بر‌تکیه‌بر‌عنصر‌عقلانیت‌و‌

استدلال،‌نیازمند‌عنصر‌عاطفه‌برای‌اقناع‌ذهنی‌و‌قلبی‌مخاطب‌است.‌بانوان‌

محترم‌به‌دلیل‌دارا‌بودن‌این‌دو‌عنصر،‌همیشه‌در‌خط‌مقدم‌جهاد‌تبیین‌بوده‌اند.

خطبه‌های‌آتشین‌حضرت‌زهرا‌)س(‌در‌مدینه‌و‌حضرت‌زینب‌)س(‌در‌کربلا،‌کوفه‌و‌

شام،‌مکمل‌اقدامات‌امامان‌زمان‌خود‌بود.‌در‌دوران‌مبارزات‌ملت‌ایران‌با‌رژیم‌

شاهنشاهی،‌در‌تقویت‌گفتمان‌مردم‌سالاری‌دینی‌پس‌از‌پیروزی‌انقلاب‌اسلامی، 

در‌مقابله‌با‌جریان‌های‌تجزیه‌طلب،‌التقاطی‌و‌نفاق،‌و‌نیز‌در‌سال‌های‌دفاع‌

مقدس،‌نقش‌بانوان‌بسیار‌برجسته‌و‌تأثیرگذار‌بوده‌است.

از‌سوی‌دیگر،‌بنا‌بر‌فرمایش‌رهبر‌معظم‌انقلاب،‌اگر‌ما‌روایت‌نکنیم،‌دشمن‌روایت‌

خود‌را‌بر‌ذهن‌مردم‌تحمیل‌خواهد‌کرد.‌یکی‌از‌وظایف‌همگانی‌در‌قبال‌دفاع‌

مقدس‌دوازده‌روزه‌ملت‌ایران‌در‌برابر‌رژیم‌تروریستی‌صهیونیستی‌و‌

آمریکا،‌روایت‌صحیح‌از‌فتح‌حاصل‌شده‌و‌نیز‌تبیین‌تلاش‌های‌گسترده‌

نظام،‌به‌ویژه‌رهبر‌معظم‌انقلاب،‌برای‌دور‌نگه‌داشتن‌جنگ‌از‌

درون‌کشور‌است.

امروزه‌بانوان‌و‌دختران‌مؤمن‌و‌انقلابی،‌با‌دستیابی‌به‌

سطح‌بالایی‌از‌توانمندی‌در‌حوزه‌رسانه،‌کنشگری‌

مجازی‌و‌فعالیت‌های‌میدانی،‌می‌توانند‌راویان‌

فتح‌ملت‌ایران‌باشند‌و‌نقش‌مؤثری‌در‌تقویت‌

هویت‌اسلامی‌و‌ملی‌ایفا‌کنند.

کارشناسانه کندو کاوی کارشناسانه برای سؤالات شما 
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جعبه ابزار 

ت
مقاوم

روزهای‌جنگ‌دوازده‌روزه،‌بی‌شک‌از‌پرتنش‌ترین‌و‌ حمیده زمانی|

ک‌مادر‌خانواده‌ذهنمان‌
مه‌‌ما‌بود.‌آنچه‌به‌عنوان‌ی

ت‌ترین‌روزهای‌زندگی‌ه
سخ

گه‌داریم،‌چگونه‌اخبار‌
گونه‌فضای‌خانه‌را‌امن‌ن

ول‌می‌کرد،‌این‌بود‌که‌چ
را‌مشغ

نمان‌منتقل‌کنیم،‌چطور‌
راب‌و‌نگرانی‌را‌به‌فرزندا

ال‌کنیم‌بدون‌آنکه‌اضط
را‌دنب

م‌و‌تصمیم‌بگیریم‌که‌
ندانمان‌محافظت‌کنی

ت‌روان‌خودمان‌و‌فرز
از‌سلام

م‌و‌کدام‌را‌حذف‌کنیم؟
درباره‌‌کدام‌بخش‌های‌جنگ‌صحبت‌کنی

یم‌و‌دوباره‌به‌مفهوم‌جنگ،‌دفاع‌از‌خود‌و‌
‌آن‌روزها‌فاصله‌گرفته‌ا

اکنون‌که‌از

شتر‌از‌هر‌چیز،‌مفهوم‌«مقاومت»‌در‌
بر‌ظلم‌فکر‌می‌کنیم،‌بی

ایستادگی‌در‌برا

شود:‌چطور‌باید‌درباره‌‌
سته‌می‌شود.‌اینجا‌پرسش‌هایی‌مطرح‌می‌

ذهنمان‌برج

حیه‌‌مقاومت‌را‌در‌آن‌ها‌
صحبت‌کنیم؟‌چگونه‌رو

‌شهادت‌با‌کودکانمان‌
جنگ‌و

تادگی‌را‌انتخاب‌کنیم؟
اوت‌باشیم‌و‌باید‌راه‌ایس

ش‌دهیم؟‌چرا‌نباید‌بی‌تف
پرور

تحصیل،‌کار،‌روابط‌اجتماعی،‌رویارویی‌با‌بحران‌ها‌و...‌بروز‌پیدا‌کند.نکشد.‌این‌روحیه‌می‌تواند‌در‌زمینه‌های‌مختلف‌زندگی،‌از‌جمله‌و‌درونی،‌پایداری‌نشان‌دهد‌و‌از‌اهداف‌و‌ارزش‌های‌خود‌دست‌شخصیتی‌است‌که‌به‌فرد‌امکان‌می‌دهد‌تا‌در‌برابر‌فشارهای‌خارجی‌به‌سوی‌اهداف‌خود‌پیش‌بروند.‌در‌واقع،‌روحیه‌مقاومت‌یک‌ویژگی‌می‌کند‌تا‌در‌شرایط‌بحرانی‌یا‌دشوار‌تسلیم‌نشوند‌و‌با‌عزمی‌راسخ‌و‌سختی‌ها‌در‌برابر‌ناملایمات‌است.‌این‌روحیه‌به‌انسان‌ها‌کمک‌روحیه‌مقاومت‌به‌معنای‌داشتن‌مقاومت،‌پایداری‌و‌مقابله‌با‌مشکلات‌

خود،‌در‌برابر‌تمامی‌مشکلات‌و‌سختی‌ها‌ایستادگی‌می‌کنند،‌مانند‌ورزشکاران‌المپیک،برابر‌جبهه‌‌ظلم‌و‌استکبار‌امروزی‌مقاومت‌کردند؛‌یا‌کسانی‌که‌در‌مسیر‌رسیدن‌به‌اهداف‌ایستادگی‌و‌مقاومت‌کردند؛‌شهدایی‌چون‌سید‌حسن‌نصرا...‌و‌حاج‌قاسم‌سلیمانی،‌که‌در‌نمادهای‌مقاومت،‌مانند‌امام‌حسین)ع(‌و‌یاران‌ایشان،‌که‌در‌برابر‌ظلم‌دشمن‌تا‌پای‌جان‌مقاوم‌در‌برابر‌دشواری‌ها‌و‌سختی‌های‌مسیری‌که‌در‌پیش‌گرفتند‌تا‌به‌هدف‌و‌مقصود‌خود‌برسند.الگوهای‌زنده‌و‌واقعی‌در‌زندگی‌است؛‌افرادی‌که‌در‌جامعه‌‌ما‌نماد‌مقاومت‌هستند.‌هر‌کدام،یکی‌از‌مهم‌ترین‌ابزارهایی‌که‌در‌تربیت‌فرزندانی‌با‌روحیه‌‌مقاوم‌می‌توان‌به‌کار‌گرفت،‌معرفی‌
. فرزندتان،‌این‌الگوها‌را‌در‌قالب‌های‌مناسب‌به‌او‌معرفی‌کنید.الگوهای‌مقاومت‌را‌خودتان‌شناسایی‌و‌درباره‌‌آن‌ها‌مطالعه‌کنید‌‌و‌سپس‌با‌توجه‌به‌سن‌به‌عنوان‌مادر‌خانواده‌و‌کسی‌که‌قرار‌است‌الگوها‌را‌به‌فرزندان‌معرفی‌کند،‌می‌توانید‌ابتدا‌نخبگان‌علمی‌و‌...

کر‌را‌به‌فرزندان‌منتقل‌می‌کند‌
ی‌که‌در‌هر‌خانه‌زبان‌مادری‌و‌تف

کس

ی‌کند،‌مادرِ‌خانواده‌است.‌در‌عصر‌
و‌نقش‌اصلی‌این‌موضوع‌را‌ایفا‌م

د،‌دیگران‌می‌توانند‌کودک‌و‌
ش‌مصنوعی،‌اگر‌مادر‌حذف‌شو

هو

ر‌در‌اختیار‌بگیرند.‌این‌بردگی‌
ان‌را‌به‌عنوان‌برده‌ای‌بدون‌تفک

نوجو

‌چیزی‌است‌که‌در‌زمانه‌‌ما‌مدلش‌متفاوت‌
و‌استعمار،‌دقیقا‌همان

ن‌با‌این‌بردگی‌و‌استعمار‌مقابله‌
ه‌است‌و‌مفهومی‌که‌در‌فرهنگما

شد

ت.‌این‌موضوع‌نشان‌دهنده‌‌
ند،‌مفهوم‌روحیه‌‌مقاومت‌اس

می‌ک

مقاوم‌است.‌اگر‌مادر‌مقاومت‌
‌محوری‌مادر‌در‌تربیت‌نسلی‌

نقش

در‌مسائل‌و‌مشکلات‌زندگی‌و‌
را‌در‌روحیه‌‌خودش‌داشته‌باشد،‌

‌باشد‌و‌برای‌حل‌وفصل‌مسائل‌
ژه‌شرایط‌بحرانی‌پایدار‌و‌محکم

به‌وی

ستدلال‌باشد‌و‌راه‌حق‌را‌در‌پیش‌بگیرد،‌می‌تواند‌
صاحب‌فکر‌و‌ا

ح‌مقاومت‌را‌در‌عمل‌به‌فرزندانش‌نشان‌دهد.
رو

‌معرفی‌

‌که‌در‌برابر‌ظلم‌دشمن‌تا‌پای‌جان‌
‌که‌در‌
‌یا‌کسانی‌که‌در‌مسیر‌رسیدن‌به‌اهداف‌
،

‌می‌توانید‌ابتدا‌
الگوهای‌مقاومت‌را‌خودتان‌شناسایی‌و‌درباره‌‌آن‌ها‌مطالعه‌کنید‌‌و‌سپس‌با‌توجه‌به‌سن‌

ر‌می‌کشند،‌اغلب‌اوقات‌بر‌اساس‌زندگی‌
ی‌که‌روحیه‌مقاومت‌را‌به‌تصوی

فیلم‌های

ساخته‌شده‌اند.‌این‌فیلم‌ها‌با‌
صیت‌های‌مقاوم‌و‌سرسخت‌

واقعی‌افراد‌و‌شخ

مخاطبان‌را‌به‌تفکر‌و‌تأمل‌در‌
عت‌و‌پایداری‌قهرمانان‌خود،‌

نمایش‌اراده،‌شجا

ت‌می‌کنند.‌در‌ادامه‌چند‌فیلم‌
و‌مقاومت‌در‌برابر‌مشکلات‌دعو

ارزش‌های‌انسانی‌

عرفی‌می‌کنیم‌که‌البته‌قبل‌از‌
‌هدف‌تقویت‌روحیه‌مقاومت‌م

ایرانی‌و‌خارجی‌با

ت‌کنید.‌فیلم‌های‌ایرانی‌مثل‌
ندان،‌حتما‌به‌گروه‌سنی‌آن‌‌دق

دیدن‌فیلم‌ها‌با‌فرز

نفر،‌چ‌،‌منصور،‌موقعیت‌مهدی‌
س؛‌‌ایستاده‌در‌غبار،‌غریب،۲۳

فیلم‌های‌دفاع‌مقد

چیز،‌فارست‌گامپ،‌خدمتکار‌و...
خارجی‌مثل‌هریت،‌نظریه‌همه‌

.‌فیلم‌های‌ و....

ه‌مناسب‌دیدن‌با‌کودکان‌نیز‌
‌نوجوان‌را‌دارند.‌فیلم‌هایی‌ک

که‌قابلیت‌دیدن‌با

شید‌و‌بچه‌های‌آسمان‌ساخته‌
حیه‌مقاومت‌هستند‌مثل:‌خور

هست‌و‌پیام‌آور‌رو

مجید‌مجیدی.

ه؟
هچهچ

ینینی
نعنع
ع�ع�
ت

م
ت

م
ت

اقاقاو
قمقم

هیهیه
یحیح

حوحو
ر

دندندان زرزرز رفرف ردردر تمتمت
اقاقاو قمقم هیهیه یحیح ت�ت�ترو وقوقو قتقت ردردر ردردر اماما دیدیدی یلیل لکلک کشکش شقشق قنقن

میمیم ینین نکنک رعرعرفى عمعم اهاها هچهچه چبچب هبهبه تمتمترا اقاقاو قمقم اهاهای وگوگو گلگل بسبسبا انانا نتنت تمتم گنگنگ نجنج تمتمتو اقاقاو قمقم اهاهای ململم لیلی یفیف

پـــــرونـــــده

با سن بچه ها ببینیم
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ت
مقاوم

ت را در 
چطور روحیه مقاوم

ت کنیم؟
فرزندانمان تقو�

نند‌ یی‌ما ‌آموزش‌مهارت‌ها ند‌با ‌می‌توا در ما
حل‌مسئله،‌مدیریت‌هیجانات‌و‌ارتباط‌مؤثر‌به‌
فرزندان‌کمک‌کند‌تا‌در‌مواجهه‌با‌چالش‌ها‌و‌
بحران‌ها،‌عملکرد‌بهتری‌داشته‌باشند.‌آموزش‌
مهارت‌های‌مدیریت‌استرس‌و‌اضطراب،‌به‌کودک‌
کمک‌می‌کند‌تا‌در‌مواقع‌بحرانی،‌آرامش‌خود‌
را‌حفظ‌کند.‌تکنیک‌هایی‌مثل‌تنفس‌شکمی،
نوشتن،‌صحبت‌کردن‌درباره‌احساسشان‌و‌....
را‌به‌بچه‌ها‌یاد‌بدهید‌و‌به‌آن‌ها‌بگویید‌در‌مواقع‌
بحرانی‌می‌توانند‌از‌این‌راهکارها‌استفاده‌کنند.

صیت‌اصلی‌آن‌ها‌
ر‌موجودند‌که‌شخ

های‌زیادی‌در‌بازا
کتاب‌ها‌و‌قصه‌

ت‌سر‌خم‌نمی‌کند،
ی‌که‌در‌برابر‌مشکلا

سرسخت‌است؛‌کس
فردی‌مقاوم‌و‌

گد.‌این‌داستان‌ها،
‌دشواری‌ها‌می‌جن

ر‌قدم‌برمی‌دارد‌و‌با
محکم‌و‌استوا

مان‌الگوهایی‌که‌پیش‌تر‌به‌آن‌ها‌
د‌واقعی‌هستند؛‌ه

روایت‌زندگی‌افرا

ومت،‌دانشمندان‌
قهرمانان‌جبهه‌‌مقا

:‌شهدای‌دفاع‌مقدس،‌
اشاره‌شد

ی‌به‌موفقیت‌های‌
دانی‌که‌با‌سرسخت

زشکاران‌یا‌هنرمن
هسته‌ای،‌ور

ان‌ها‌ساخته‌‌ذهن‌
ن،‌برخی‌از‌این‌داست

ت‌یافته‌اند.‌همچنی
چشم‌گیر‌دس

ت‌و‌سرسختی‌دارد.
ی‌آن‌ها‌روحیه‌‌مقاوم

‌اما‌شخصیت‌محور
نویسنده‌اند،

ظلم‌ستیزی‌نوشته‌
فاهیم‌استعمار‌و‌

‌هایی‌که‌درباره‌‌م
از‌جمله‌کتاب

ی‌توان‌به‌مجموعه‌‌
‌نوجوانان‌هستند،‌م

سب‌با‌سن‌کودکان‌و
شده‌اند‌و‌متنا

ن‌مجموعه‌با‌قلمی‌
رکیایی‌اشاره‌کرد.‌ای

تعمار»‌اثر‌مهدی‌می
«سرگذشت‌اس

شارات‌سوره‌مهر‌منتشر‌شده‌است.
شته‌شده‌و‌توسط‌انت

ساده‌و‌شیرین‌نو

د،‌دادن‌ م‌دا نجا ه‌می‌شود‌ا
ز‌کارهای‌دیگری‌ک ا

ای‌رفتاری‌به‌بچه‌هاست.‌با‌کمک‌بارش‌فکری،
الگوه

‌کارهایی‌را‌که‌در‌حوزه‌‌مقاومت‌
می‌توانید‌همراه‌با‌آن‌ها

دهند،‌فهرست‌کنید‌و‌هر‌کدام‌
و‌ظلم‌ستیزی‌انجام‌می‌

جود‌دارد،‌با‌حمایت‌و‌همراهی‌
را‌که‌امکان‌انجامش‌و

شما‌اجرا‌کنند.

نی‌داستان‌های‌قهرمانان‌کربلا‌
کارهایی‌مانند:‌پرده‌خوا

ه‌)می‌توانید‌فایل‌خام‌پرده‌ها‌را‌
از‌منصوره‌مصطفی‌زاد

نستاگرام‌دریافت‌کرده‌و‌چاپ‌
از‌صفحه‌‌رسمی‌او‌در‌ای

،‌جلسات‌خانوادگی‌یا‌مدرسه‌‌
کنید‌و‌در‌مسجد‌محل

م‌اجرا‌کنید(،‌تولید‌کلیپ‌)که‌
فرزندتان‌با‌همراهی‌ه

مینه‌می‌توانید‌از‌ابزارهای‌هوش‌مصنوعی‌
در‌این‌ز

،‌ایستگاه‌صلواتی‌شربت،‌نقاشی‌و‌ ک‌بگیرید(
کم

‌بوستان‌محله،‌قصه‌گویی،‌نمایش‌و‌...
رنگ‌آمیزی‌در

‌حمایتی‌از‌دوستان‌و‌آشنایان‌
ایجاد‌یک‌شبکه

ب‌روحیه‌مقاومت‌اثرگذار‌باشد.
می‌تواند‌در‌کس

‌و‌اعضای‌خانواده‌که‌در‌مواقع‌
داشتن‌دوستان

ه‌آن‌ها‌تکیه‌کنید،‌در‌تقویت‌
سختی‌بتوانید‌ب

ثرگذار‌است.‌افرادی‌که‌نه‌تنها‌
روحیه‌مقاومت‌ا

و‌سرسخت‌هستند،‌بلکه‌روحیه‌
خودشان‌مقاوم‌

قاومت‌را‌در‌شما‌زنده‌می‌کنند.
م

از‌اوقات‌باهم‌بودنتان‌با‌بچه‌ها‌استفاده‌کنید‌و‌

باب‌گفت‌وگو‌درباره‌‌جنگ‌و‌اتفاقاتی‌که‌در‌منطقه‌

رخ‌می‌دهد‌را‌باز‌کنید.‌البته‌بسته‌به‌سن‌بچه‌ها،

این‌گفت‌وگوها‌متفاوت‌خواهد‌بود.

کودکان‌زیر‌هفت‌سال‌را‌اصلا‌در‌معرض‌اخبار،

تصاویر‌و‌گفت‌وگوهای‌مربوط‌به‌جنگ‌و‌کشتار‌قرار‌

ندهید.‌بچه‌های‌این‌سن،‌بیش‌از‌هر‌چیز‌نیازمند‌

امنیت‌و‌آرامش‌‌هستند.‌تا‌حد‌امکان‌بگذارید‌

در‌حال‌وهوای‌کودکانه‌‌خودشان‌باقی‌بمانند.

‌کودکان‌بالای‌هفت‌سال‌درک‌بیشتری‌ ما ا

نسبت‌به‌اتفاقات‌دارند،‌ممکن‌است‌از‌شما‌سؤال‌

بپرسند‌یا‌به‌اخبار‌حساس‌شوند.‌بهترین‌کار‌این‌

است‌که‌موضع‌ایران‌را‌برای‌آن‌ها‌درباره‌‌جنگ‌

«انرژی‌هسته‌ایِ‌ روشن‌کنید.‌به‌آن‌ها‌بگویید:

صلح‌آمیز‌حق‌طبیعی‌ایران‌است،‌اما‌دشمنان‌

ظالم‌نمی‌خواهند‌ایران‌قوی‌و‌مقتدر‌باشد؛‌دوست‌

دارند‌به‌ما‌زور‌بگویند.‌برای‌همین‌به‌ما‌حمله‌

می‌کنند‌تا‌تجهیزات‌هسته‌ای‌نداشته‌باشیم،

موشک‌نداشته‌باشیم‌و‌ضعیف‌بمانیم.‌بنابراین،

نیروهای‌مسلح‌ما‌از‌ایران‌دفاع‌کردند‌و‌همه‌‌

ایرانی‌ها‌وظیفه‌دارند‌از‌وطنشان‌دفاع‌کنند.»

حتما‌درباره‌‌قدرت‌نظامی‌و‌توانایی‌های‌ایران‌

یرانِ‌ صحبت‌کنید‌و‌به‌او‌اطمینان‌دهید‌که‌ا

قدرتمند‌همیشه‌پیروز‌می‌شود؛‌حتی‌اگر‌سربازانی‌

شهید‌شوند،‌باز‌هم‌سربازان‌دیگری‌هستند‌که‌

از‌ایران‌دفاع‌خواهند‌کرد.

میمیم ینین وخوخوا خبخب

اهاها نآنآن آا آا اباب گنگنگ نجنج انانان اماما رهرهر هقهق راراره اباب ردردر ییی ی� یی�ی� یی� اهاها اتاتاب تکتک

ش

خخ

ش

خ

ش

خبخبب انانانن نینی یمیم مـمـ ـــــــــ ــــــــ ــــ ـطـط ا نمنمنو اهاهایا وگوگو وتوتو فگفگفتفتف

میمیمم یشیش ابابا هتههتهتتهه تشتتشتشش گنگنگدا نجنج هرهره ابابا ردردر

میمیمم یهیه هدهد دبدب زیزیزیزیییزیزیزیزیزیزی
یتیت
تستس

ململم
لظلظ

تو

م

ت

م

ت

اقاقاو
قمقم زوزوزه وحوح ردردر اتاتاری تفتف اهاهایر وگوگو گلگل ا اهاها هچهچه چبچب هبهبه

میمیم یهیه دبدبد ا�ا�اد اهاها هچهچه چبچب هبهبه هلهلهایرا لبلب اقاقا قمقم اهاهای رارارت اهاه همهم

میمیم نکنکنینین اجاجاد ج�ج� ا�ا�انا انانا نشنش شآشآ آو آو اتاتان تستس دو از یتیتی ت�ت� اماما محمح هکهکه کبکب بشبش

فییروزه مادرانه هایی که در زندگی به آن نیاز داریم

با سن بچه ها ببینیم



سه شــنبه   2۸  مــرداد ۱۴۰۴
۱۶۰ شــماره   |  ۱۴۴۷ صفــر   2۵2۶

دارو�ی که مرا نجات داد، آرزوی مادرم بیود

در‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد،‌به‌تابلویی‌می‌رسیم‌که‌ما‌را‌به‌سمت‌

ساختمان‌پارک‌علم‌و‌فناوری‌راهنمایی‌می‌کند؛‌ساختمانی‌آجری‌

با‌پله‌هایی‌که‌ما‌را‌به‌اتاقی‌می‌رساند‌که‌روی‌میزش‌پر‌از‌تقدیرنامه‌ها‌

و‌گواهینامه‌های‌علمی‌است.‌بانویی‌خوش‌رو‌به‌استقبالمان‌می‌آید‌و‌

«چهارده‌سال‌پیش‌ازدواج‌کردم.‌دو‌فرزند‌ سر‌صحبت‌از‌اینجا‌باز‌می‌شود:

دارم.‌دکترای‌بیوتکنولوژی‌و‌فوق‌دکترای‌طراحی‌دارو‌از‌دانشگاه‌فردوسی‌

مشهد‌دارم.»

او‌اکنون‌عضو‌هیئت‌علمی‌مؤسسه‌عالی‌کاویان‌مشهد‌است‌و‌مدیر‌یک‌شرکت‌

دانش‌بنیان‌که‌در‌پارک‌علم‌و‌فناوری‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد‌و‌همچنین‌پارک‌

علم‌و‌فناوری‌سلامت‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌مشهد‌مستقر‌است.

«بعد‌از‌ ادامه‌صحبتش‌را‌از‌بیماری‌مادرش‌و‌روزهای‌تنهایی‌اش‌آغاز‌می‌کند:

روایتی از زنانی که زنان فنـــاور
فناورانه زندگی می کنند

کشفى براى مادر
ماجرای پیزشكى که فوت مادرش او را فناور کرد

روز بعد از ازدواجش بود که متوجه بیماری مادرش شد  ریحانه بنازاده|

و دنیا برایش تیره و تار شد. وابستگی و علاقه شدید به مادر، آغازگر 

مسیری سخت و پرفراز و نشیب شد که او را به یک محقق و پژوهشگر 

برتر تبدیل کرد. دکتر ماریا بیهقی، برای رسیدن به آرزوی 

مادرش، با تمام توان تلاش می کند.

آنکه‌متوجه‌بیماری‌سرطان‌پستان‌مادرم‌شدم،‌پانزده‌ماه‌بعد‌او‌را‌از‌دست‌دادم.

از‌مرگ‌مادرم‌دچار‌افسردگی‌شدم؛‌زندگی‌برایم‌بی‌معنا‌شده‌بود.‌در‌همه‌جا،

جای‌خالی‌مادرم‌را‌احساس‌می‌کردم.‌دیگر‌علاقه‌و‌انگیزه‌ای‌برای‌ماندن‌

در‌ایران‌نداشتم.‌تنها‌دارویی‌که‌مرا‌نجات‌داد،‌آرزوی‌مادرم‌بود‌که‌

دوست‌داشت‌دکترایم‌را‌در‌ایران‌بگیرم.»

فقط به کشف داروی سرطان  فکر می کردم  

‌در‌ ‌بعد، ه ‌ما ‌دو ‌تنها ‌رفت‌و ‌دنیا ز ‌مادرش‌ا ، ه اسفندما

اردیبهشت‌ماه،‌در‌آزمون‌دکتری‌شرکت‌کرد‌و‌با‌موفقیت‌

در‌دانشگاه‌فردوسی‌مشهد‌پذیرفته‌شد.‌همان‌جا‌بود‌که‌

فکر‌رفتن‌از‌ایران‌از‌ذهنش‌بیرون‌رفت.‌مدتی‌بعد،‌مادرش‌

را‌در‌خواب‌دید؛‌در‌خواب،‌مادرش‌فرزندی‌پسر‌به‌او‌می‌دهد‌

و‌می‌گوید‌نامش‌را‌علی‌بگذارد.‌کمی‌بعد،‌متوجه‌بارداری‌اش‌

می‌شود‌و‌پسری‌به‌دنیا‌می‌آورد‌که‌نامش‌را‌علی‌می‌گذارد.«بعد‌

از‌فوت‌مادرم،‌خیلی‌وقت‌ها‌فکر‌می‌کردم‌ای‌کاش‌دارویی‌بود‌که‌

مادرم‌را‌خوب‌می‌کرد.»‌این‌را‌بیهقی‌می‌گوید‌و‌ادامه‌می‌دهد:«هرسپتین‌

تنها‌دارویی‌است‌که‌در‌ایران‌برای‌سلول‌های‌سرطانی‌مناسب‌است،‌که‌آن‌

هم‌فقط‌روی‌‌۸درصد‌جواب‌می‌دهد‌و‌مابقی‌به‌مرگ‌منجر‌می‌شود.‌در‌تمام‌دوران‌

تحصیل‌در‌مقطع‌دکترا‌فقط‌به‌کشف‌داروی‌سرطان‌فکر‌می‌کردم،‌و‌بعد‌از‌مشورت‌

با‌اساتیدم‌تصمیمم‌را‌گرفتم‌و‌پایان‌نامه‌ام‌را‌روی‌دارویی‌برای‌سرطان‌کار‌کردم.»

نواع‌سرطان‌هایی‌که‌ ز‌تحقیقات‌فراوان،‌واکسنی‌برای‌ا دکتر‌بیهقی،‌پس‌ا
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بیشتری‌دارد‌و‌دوز‌مصرفی‌آن‌هم‌کمتر‌است.‌اکنون‌آب‌نبات‌اولیه‌اش‌را‌تولید‌

کرده‌ایم‌و‌منتظر‌مجوزهای‌سازمان‌غذا‌و‌دارو‌هستیم‌که‌در‌حال‌بررسی‌است.

چون‌به‌صورت‌مکمل‌است،‌می‌توانیم‌سریع‌تر‌وارد‌بازار‌شویم.‌ما‌برای‌ساخت‌این‌

دارو‌حدود‌بیست‌ژن‌را‌بررسی‌کردیم.‌اکنون‌این‌دارو‌روی‌هشت‌نفر‌از‌افرادی‌

که‌آلزایمر‌شدید‌داشتند‌نیز‌بررسی‌شد.‌تنش‌های‌این‌بیماران‌کمتر‌و‌خوابشان‌

عمیق‌تر‌شده‌است.‌اما‌بیشتر‌هدفم‌در‌این‌زمینه،‌پیشگیری‌و‌درمان‌آلزایمر‌است‌

و‌توصیه‌ام‌این‌است‌که‌افراد‌از‌‌۴۵تا‌‌۶۵سال‌این‌مکمل‌دارویی‌را‌استفاده‌کنند،

به‌خصوص‌کسانی‌که‌زمینه‌ژنتیکی‌دارند.»

«این‌دارو‌روی‌عملکرد‌پروتئین‌تاو‌)Tau(‌که‌یک‌پروتئین‌مهم‌ او‌ادامه‌می‌دهد:

است‌و‌روی‌سیستم‌عصبی‌فرد‌تأثیرگذار‌است،‌اثر‌می‌گذارد‌و‌باعث‌تقویت‌

عملکرد‌آن‌می‌شود.‌این‌مکمل‌دارویی‌از‌گیاهان‌مختلف‌ساخته‌شده‌و‌خاصیت‌

آنتی‌ویروس‌و‌آنتی‌بیوتیک‌هم‌دارد‌و‌برای‌افراد‌بیشتر‌از‌دوازده‌سال‌برای‌تقویت‌

حافظه‌مناسب‌است.»

او‌درباره‌ثبت‌اختراع‌داروی‌مکمل‌آلزایمر‌می‌گوید:«‌این‌مکمل‌به‌ثبت‌رسیده‌است‌

و‌مورد‌حمایت‌ستاد‌نانو‌ریاست‌جمهوری‌واقع‌شده‌است.‌اختراع‌این‌دارو‌‌موجب‌

افتخارآفرینی‌در‌مسابقات‌سوئیس‌‌‌۲۰۲۴شد‌و‌مقام‌طلا‌را‌برایشان‌به‌ارمغان‌آورد.»

او‌با‌این‌ایده‌نو‌وارد‌پارک‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌مشهد‌می‌شود‌و‌فاز‌بالینی‌را‌با‌

همکاری‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌انجام‌می‌دهد.‌در‌سال‌‌‌۱۴۰۳هم‌به‌عنوان‌فناور‌

برتر‌در‌هفته‌پژوهش‌در‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌مشهد‌انتخاب‌می‌شود‌و‌همچنین‌

در‌استارتاپ‌دمو‌دانشگاه‌امیرکبیر‌به‌عنوان‌ایده‌برتر‌منتخب‌و‌جزو‌هجده‌ایده‌

برتر‌در‌جشنواره‌هفته‌پژوهش‌در‌استان‌خراسان‌شناخته‌می‌شود.

تا بتوانم با نام ا�یران تولیداتم را به بازار عرضه می کنم

«نوآوری‌در‌ایران‌وجود‌ندارد»؛‌این‌را‌دکتر‌بیهقی‌می‌گوید‌و‌ادامه‌می‌دهد:

«متأسفانه‌سازمان‌غذا‌و‌دارو‌می‌گوید‌چیزی‌را‌مجوز‌می‌دهیم‌که‌با‌فرمولاسیون‌

خارجی‌آن‌مطابقت‌داشته‌باشد.‌در‌غیر‌این‌صورت،‌حتی‌اگر‌یک‌ماده‌هم‌اضافه‌

شده‌باشد‌و‌با‌نمونه‌خارجی‌فرق‌داشته‌باشد،‌اجازه‌داده‌نمی‌شود.‌در‌واقع،‌ما‌

فقط‌محصولاتی‌را‌اجازه‌تولید‌داریم‌که‌نمونه‌خارجی‌دارند؛‌در‌اصل‌فقط‌یک‌

لیبل‌"ساخت‌ایران"‌خورده‌است.»

او‌ادامه‌می‌دهد:«ایران‌را‌دوست‌دارم‌و‌تمام‌تلاشم‌برای‌ماندن‌در‌ایران‌است.‌اما‌

گاهی‌خسته‌می‌شوم‌و‌به‌این‌فکر‌می‌افتم‌که‌مسیر‌علمی‌ام‌را‌در‌کشورهای‌دیگر‌

ادامه‌دهم.‌در‌ایران،‌محقق‌جایگاهی‌ندارد.‌برعکس،‌کافی‌است‌یک‌مقاله‌از‌تو‌

در‌ژورنال‌های‌خارجی‌چاپ‌شود،‌بی‌وقفه‌از‌کشورهای‌دیگر‌درخواست‌همکاری‌

می‌دهند.‌از‌طرفی‌دیگر،‌متأسفانه‌در‌بخش‌مالی‌هم‌هیچ‌کمکی‌نمی‌شود.‌هر‌بار‌

که‌درخواست‌وام‌دادیم،‌آن‌قدر‌زمان‌زیادی‌از‌ما‌گرفته‌است‌که‌پشیمان‌شده‌ایم.

من‌از‌شرکت‌های‌داروسازی‌در‌استرالیا‌و‌آمریکا‌پیشنهاد‌همکاری‌داشته‌ام.‌در‌

مورد‌تولیدات‌زیبایی‌پوست‌نیز‌از‌طرف‌کشور‌عربستان‌پیشنهادهای‌کاری‌شده‌

است،‌ولی‌تا‌این‌لحظه‌هیچ‌کدام‌را‌قبول‌نکرده‌ام‌تا‌بتوانم‌با‌نام‌ایران‌تولیداتم‌

را‌به‌بازار‌عرضه‌کنم.»

صدای مادرم مثل �ک دوپینگ برا�م بیود

ژان‌ژاک‌روسو‌می‌گوید:«از‌سختی‌ها‌نترس؛‌سختی‌آدم‌را‌سرسخت‌

ر‌محکم‌تر‌هستند‌که‌ضربات‌ ‌میخ‌هایی‌در‌دیوا می‌کند.

سخت‌تری‌تحمل‌کرده‌باشند.»‌ماریا‌بیهقی‌هم‌از‌سختی‌ها‌

«تا‌دوره‌کارشناسی‌ارشد‌ دور‌نبوده‌است.‌می‌گوید:

شرایط‌راحت‌تری‌داشتم،‌چون‌مسئولیت‌کمتری‌

داشتم.‌بعد‌از‌متأهل‌شدن‌و‌بیماری‌مادرم،‌شرایطم‌

بسیار‌سخت‌شد‌و‌بعد‌از‌آن،‌مادر‌شدنم‌بود‌که‌

مسئولیتم‌را‌بیشتر‌کرد.‌یادم‌است‌بعد‌از‌تولد‌

علی،‌دو‌سال‌مرخصی‌تحصیلی‌گرفتم،‌اما‌در‌

آن‌دوران‌هم‌شب‌ها‌تا‌دیر‌وقت‌بیدار‌می‌ماندم‌

و‌روی‌پایان‌نامه‌ام‌وقت‌می‌گذاشتم‌و‌کارهای‌

تحقیقاتی‌ام‌را‌انجام‌می‌دادم.‌فرزند‌دومم،‌الین،

را‌بعد‌از‌‌۱۰سال‌به‌دنیا‌آوردم.‌آنجا‌هم‌بحران‌ثبت‌

محصولات‌پوست‌را‌داشتم‌و‌کلی‌تحقیق‌و‌پژوهش؛

اما‌باز‌هم‌با‌توکل‌به‌خدا‌توانستم‌رو‌به‌جلو‌بروم‌و‌

همیشه‌صدای‌مادرم‌و‌آرزویش‌مثل‌یک‌دوپینگ‌برای‌

رسیدن‌به‌اهدافم‌بود.»

زنان فنـــاور

سلول‌های‌سرطانی‌رسپوتر‌‌CCR7دارند،‌به‌مرحله‌ثبت‌رساند؛‌واکسنی‌که‌مانع‌
«در‌دوره‌فوق‌دکترا‌هم‌ از‌رشد‌و‌گسترش‌سلول‌های‌سرطانی‌می‌شود.‌او‌می‌گوید:

تحقیقاتم‌را‌کامل‌تر‌کردم‌و‌توانستم‌ثبت‌داخلی‌و‌ثبت‌اختراع‌در‌آمریکا‌را‌انجام‌

دهم.‌در‌مسابقات‌بین‌المللی‌‌۲۰۲۲سوئیس،‌مدال‌طلا‌را‌کسب‌کردم‌و‌موفق‌شدم‌

گواهی‌از‌سازمان‌پژوهش‌های‌صنعتی‌با‌عنوان‌تأییدیه‌ثبت‌اختراعم‌دریافت‌کنم.»

در‌اینجای‌صحبتمان‌منتظر‌بودم‌تا‌او‌از‌شرکت‌های‌دارویی‌در‌ایران‌و‌تنظیم‌

قرارداد‌برای‌تولید‌این‌واکسن‌بگوید‌که‌خانم‌دکتر‌با‌خنده‌ای‌تلخ‌سری‌تکان‌داد‌

«متأسفانه‌در‌ایران‌هیچ‌حمایتی‌برای‌تولید‌واکسن‌نمی‌شود.‌یک‌شرکت‌ و‌گفت:

دارویی‌در‌آمریکا‌تقاضای‌تولید‌این‌واکسن‌را‌داده‌است.‌منتظرم‌تا‌دو‌مقاله‌دیگر‌

هم‌در‌آمریکا‌داوری‌شود‌که‌حدود‌چند‌ماه‌دیگر‌زمان‌می‌برد.»

توانستیم به جمع دانش بنیانی ها بپیوند�م

در‌ادامه‌مسیرش،‌برای‌آنکه‌دچار‌توقف‌نشود،‌وقتی‌علاقه‌مندی‌دانشجویان‌

کارشناسی‌ارشد‌و‌دکترا‌را‌به‌تحقیق‌و‌پژوهش‌می‌بیند،‌تصمیم‌به‌تأسیس‌شرکت‌

«نانو‌زیست‌فناور‌فردوسی»‌می‌گیرد‌و‌در‌پارک‌علم‌و‌فناوری‌دانشگاه‌فردوسی‌

مستقر‌می‌شود.‌او‌با‌یک‌گروه‌یازده‌نفره،‌کار‌تحقیقاتی‌خود‌را‌آغاز‌می‌کند.

«با‌توجه‌به‌اطلاعات‌و‌دانشی‌که‌خودم‌و‌دانشجویانم‌داشتیم،‌شروع‌ او‌می‌گوید:

به‌تولید‌محصولات‌محافظت‌از‌پوست‌و‌ترمیم‌آن‌کردیم.‌محصولات‌پوستی‌را‌

بر‌پایه‌اگزوزوم‌انسانی‌تولید‌کردیم‌و‌توانستیم‌با‌تولید‌این‌محصول،‌به‌جمع‌

دانش‌بنیانی‌ها‌بپیوندیم.»

در‌مسابقات‌سوئیس‌در‌آگوست‌‌۲۰۲۲نیز‌برای‌اختراع‌اگزوزوم‌انسانی،‌مدال‌نقره‌

و‌گواهی‌نوآوری‌با‌گرید‌‌Aرا‌دریافت‌می‌کنند.‌اکنون‌هشت‌محصول‌از‌محصولات‌
پوستی‌آن‌ها‌با‌برند‌«الین‌فارما»‌به‌ثبت‌رسیده‌است.‌این‌بانوی‌موفق‌تاکنون‌با‌

دو‌شرکت‌داروسازی‌در‌مشهد‌و‌تهران‌برای‌تولید‌محصولات‌قرارداد‌بسته‌است.

هدفم پیشگییری و درمان آلزا�مر است

هدیه‌زندگی‌بهتر‌به‌انسان‌ها،‌آرزویی‌بوده‌است‌که‌این‌پژوهشگر‌در‌اختراعاتش‌

مدنظر‌داشته‌است.‌مسئله‌دیگری‌که‌ماریا‌بیهقی‌روی‌آن‌کار‌کرده،‌موضوع‌آلزایمر‌

است؛‌دغدغه‌ای‌که‌همیشه‌ذهن‌افراد‌را‌در‌دوران‌میانسالی‌درگیر‌می‌کند‌که‌

نکند‌ما‌هم‌دچارش‌شویم.

«یکی‌دیگر‌از‌پژوهش‌هایم‌مربوط‌به‌مکمل‌دارویی‌برای‌پیشگیری‌و‌ او‌می‌گوید:

درمان‌آلزایمر‌است.‌مکملی‌تولید‌کردیم‌که‌با‌فرمولاسیون‌نانو‌کار‌شده‌و‌اثربخشی‌

من از شکت های 
داروسازی در استرالیا 

و آمر�كا پیشنهاد 
همكاری داشته ام. 

در مورد تولیدات 
ز�با�ی پوست نییز از 

طرف کشور عربستان 
پیشنهادهای کاری 
شده است، ولی تا 

ا�ین لحظه هیچ کدام 
را قبیول نکرده ام تا 
بتوانم با نام ا�یران 
تولیداتم را به بازار 

عرضه کنم
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محیا جعفری|درآمد از آن مسائلی است که برای خیلی از ما مهم است.

بعضی ها از بعد دانشگاه تازه به فکر آن می افتیم ولی بعضی که دستشان 

جلوتر است از همان روزهای نوجوانی سراغ یک حرفه ای می روند که درآمدی 

کسب کنند. در دورهمی این شماره از دهه هشتادی ها سراغ دخترانی 

رفته ایم که شغلی را تجربه کرده و چالش هایی را پشت سر گذاشته اند. در 

جمع ما یک معلم عربی، مربی مهدکودک، نقاش و دو دختر هنرمند حضور 

داشتند که هر یک از تجربه ها، حس وحال و چالش هایشان در ورود به عرصه  

کسب وکار و انتخاب رشته صحبت کردند.

دختران دهه هشتادی از دغدغه ها و علاقه ها�شان 
 برای شغل آ�نده شان می گو�ند

ـــد دنبالش بروى ـاستقلالى که بایـاستقلالى که بایـ

چرا شغل برا�تان مهم است؟

‌اشتغال‌به‌دلیل‌ایجاد‌حس‌ نه ناصری: یحا ر
استقلال‌برای‌نوجوانان‌جذاب‌است،‌چرا‌که‌نوجوان‌

تمایل‌دارد‌مستقل‌باشد‌و‌به‌کسی‌وابسته‌نباشد.‌ورود‌

به‌دنیای‌کسب‌وکار‌با‌وجود‌جذابیت‌هایش،‌معایبی‌نیز‌

به‌همراه‌دارد.‌به‌نظر‌من‌در‌انتخاب‌شغل‌باید‌منطقی‌

برخورد‌کرد‌و‌هزینه‌ها‌و‌منافع‌آن‌را‌با‌هم‌سنجید.‌اگر‌

شغل‌انتخابی‌قرار‌باشد‌جایگاه‌اجتماعی‌ای‌را‌که‌در‌

زندگی‌یا‌خانواده‌دارم‌از‌من‌بگیرد،‌ترجیح‌می‌دهم‌

به‌سمت‌آن‌نروم.‌برای‌اینکه‌در‌ازای‌انتخاب‌شغل،

هزینه‌سنگینی‌پرداخت‌نکنیم،‌می‌توانیم‌با‌افراد‌

صاحب‌نظر‌مشورت‌مفید‌و‌مؤثری‌داشته‌باشیم.

زهرا نسیم طوسی:‌در‌جامعه‌کنونی،‌با‌توجه‌به‌
اهمیت‌رسانه‌و‌تأثیری‌که‌بر‌افکار‌عمومی‌دارد،‌دختران‌

نوجوان‌به‌سمتی‌رفتند‌که‌حتما‌باید‌مسیر‌کاری‌را‌

شروع‌کنند‌و‌مستقل‌شوند.‌معمولا‌از‌دوره‌دوم‌متوسطه،

زمانی‌که‌دختران‌در‌تب‌وتاب‌انتخاب‌رشته‌هستند‌

و‌علاقه‌مندی‌های‌خود‌را‌دنبال‌می‌کنند،‌گرایش‌به‌

استقلال‌مالی‌نیز‌در‌آن‌ها‌افزایش‌می‌یابد.‌به‌نظر‌

من،‌شرایط‌لازم‌برای‌اشتغال‌یک‌دختر‌هجده‌ساله‌در‌

جامعه‌ما‌به‌طور‌کامل‌فراهم‌نیست؛‌متأسفانه‌در‌برخی‌

محیط‌ها‌با‌نگاهی‌منفی‌با‌او‌برخورد‌می‌شود.‌مثلا‌

ممکن‌است‌تصور‌کنند‌از‌نظر‌اقتصادی‌ضعیف‌است‌

که‌از‌همین‌حالا‌به‌دنبال‌کار‌است،‌یا‌اینکه‌حتما‌باید‌

چهره‌و‌استایل‌خاصی‌داشته‌باشد.‌برای‌من،‌به‌عنوان‌

یک‌دختر‌چادری،‌بارها‌پیش‌آمده‌که‌در‌محیط‌های‌

کاری‌توجه‌خاصی‌به‌ظاهر‌و‌پوشش‌من‌شده‌است.

من‌به‌عنوان‌کسی‌که‌در‌ : لبنا ا یاسمن تمیز
آموزشگاه‌های‌کنکور‌تدریس‌زبان‌عربی‌دارم،‌معتقدم‌

توجه‌به‌ظاهر‌بیشتر‌در‌سطح‌این‌آموزشگاه‌ها‌مطرح‌

است،‌اما‌بستگی‌دارد‌به‌اینکه‌دخترخانم‌چه‌نوع‌

رفتاری‌دارد.‌خود‌من‌به‌عنوان‌تنها‌دختر‌چادری‌که‌

در‌آن‌محیط‌مشغول‌به‌کار‌بودم‌‌با‌این‌موضوع‌کنار‌

آمدم.‌اگر‌کسی‌بخواهد‌کار‌کند،‌حتی‌می‌تواند‌از‌

منزل‌خودش‌شروع‌کند‌و‌از‌فضای‌مجازی‌به‌صورت‌

مفید‌استفاده‌کند.‌خانم‌ها‌می‌توانند‌کارهای‌خود‌را‌

از‌طریق‌آگهی‌یا‌تولید‌محتوا‌در‌فضای‌مجازی‌منتشر‌

کنند.‌البته‌باید‌اضافه‌کنم‌که‌به‌نظر‌من‌بعضی‌از‌

مشاغل‌با‌حجاب‌برتر‌مخالفت‌دارند،‌مانند‌مهمانداری‌

یا‌بازیگری‌که‌قالبا‌باید‌چادرش‌را‌کنار‌بگذارد.

چه شغلی را انتخاب می کنید؟

به‌نظر‌من‌برای‌تحقق‌استقلال‌ نسترن احمدی:
مالی،‌شغلی‌که‌دخترخانم‌انتخاب‌می‌کند‌باید‌با‌

حجاب‌و‌فرهنگ‌خانواده‌اش‌هم‌خوانی‌داشته‌باشد.

بعد‌از‌گذراندن‌کنکور،‌بهتر‌است‌بیشتر‌به‌دنبال‌

شغلی‌باشیم‌که‌با‌رشته‌تحصیلی‌مان‌مرتبط‌باشد‌

و‌درگیر‌کارهای‌متفرقه‌نشویم.‌خیلی‌ها‌را‌دیده‌ام‌

که‌رشته‌شان‌پزشکی‌بوده،‌اما‌اکنون‌به‌آرایشگری‌

مشغول‌هستند!‌حتی‌ممکن‌است‌بیان‌نوع‌شغل،

مانند‌اینکه‌کسی‌تاتوکار‌است،‌در‌محیط‌خانواده‌

جلوه‌اجتماعی‌مناسبی‌نداشته‌باشد،‌اما‌این‌هم‌یک‌

شغل‌است‌دیگر.

من‌دیپلم‌کامپیوتر‌داشتم‌و‌ : لبنا یاسمن تمیزا
علاقه‌مند‌بودم‌که‌رشته‌ام‌در‌دانشگاه‌کامپیوتر‌باشد،

اما‌به‌سمت‌رشته‌انسانی‌حرکت‌کردم.‌شاید‌در‌آن‌مقطع‌

خانواده‌مذهبی‌من‌معتقد‌بودند‌که‌رشته‌کامپیوتر‌در‌

دانشگاه‌آزاد،‌با‌توجه‌به‌حضور‌تعداد‌زیادی‌پسر،‌مناسب‌

نیست‌یا‌اینکه‌ممکن‌است‌بازار‌کار‌خوبی‌نداشته‌باشد‌و‌

در‌پیدا‌کردن‌شغل‌موفق‌نشوم.‌به‌همین‌دلیل‌به‌سمت‌

رشته‌زبان‌عربی‌رفتم.‌هنگامی‌که‌لیسانسم‌را‌گرفتم،

هر‌دو‌علاقه‌ام‌را‌دنبال‌کردم؛‌صبح‌ها‌کامپیوتر‌و‌مبحث‌

تولید‌محتوا‌را‌از‌پایه‌دهم‌تا‌دوازدهم‌تدریس‌می‌کردم‌و‌

بعدازظهرها‌‌تدریس‌زبان‌عربی‌برای‌شاگرد‌خصوصی‌ام‌

داشتم.‌اگر‌کسی‌به‌چیزی‌علاقه‌داشته‌باشد،‌قطعا‌از‌آن‌

دست‌نمی‌کشد‌و‌دنبال‌آن‌می‌رود.‌اکنون‌در‌جامعه‌ای‌

زندگی‌می‌کنیم‌که‌دختران‌به‌دنبال‌استقلال‌مالی‌

هستند‌و‌ترجیح‌می‌دهند‌هنگام‌جست‌وجوی‌شغل،

کاری‌را‌انتخاب‌کنند‌که‌به‌آن‌علاقه‌مند‌باشند.

من‌خودم‌شدیدا‌به‌بافت‌مو‌ یحانه ناصری: ر
علاقه‌مند‌هستم،‌اما‌شاید‌کار‌کردن‌دربرخی‌سالن‌های‌

زیبایی‌که‌با‌حجاب‌مشکل‌داشتند‌کمی‌سخت‌باشد،

اما‌من‌چشمم‌را‌بر‌روی‌سختی‌بستم‌و‌ادامه‌دادم.

رشته تحصیلی چقدر مهم است؟

شاید‌شنیده‌باشید‌که‌معدل‌ یاسمن تمیزالبنا:
دخترخانمی‌‌۱9/۲۵شده،‌مدیر‌مدرسه‌او‌را‌به‌سمت‌

‌در‌ یت‌می‌کند، یاضی‌هدا ‌ر رشته‌های‌تجربی‌و

حالی‌که‌خودش‌به‌رشته‌گرافیک‌علاقه‌دارد!‌با‌این‌

حال،‌به‌او‌گفته‌می‌شود‌که‌برای‌رفتن‌به‌هنرستان‌«تو‌

حیف‌هستی».‌دخترخانم‌هم‌با‌اجبار‌به‌رشته‌تجربی‌

می‌رود‌و‌شاید‌حتی‌در‌آینده‌دکتر‌شود،‌اما‌علاقه‌ای‌

به‌کارش‌ندارد‌و‌صرفا‌مدرکی‌را‌بدون‌علاقه‌دریافت‌

کرده‌است.‌ما‌از‌این‌نمونه‌ها‌زیاد‌داریم.

زهرا نسیم طوسی:‌پروفسور‌سمیعی‌گفته‌اند:
اگر‌علاقه‌وجود‌داشته‌باشد،‌سلول‌های‌مغزی‌ماده‌ای‌

ترشح‌می‌کنند‌که‌باعث‌می‌شود‌ناخودآگاه،‌اگر‌مطلبی‌

را‌حتی‌یک‌بار‌بشنوید،‌آن‌را‌درک‌کنید.‌برای‌من‌هم‌

این‌اتفاق‌افتاد؛‌معدل‌من‌در‌کلاس‌نهم‌‌۲۰بود‌و‌

زمانی‌که‌در‌هنرستان‌ثبت‌نام‌کردم،‌اطرافیانم‌من‌را‌

سرزنش‌کردند‌و‌گفتند‌کار‌اشتباهی‌انجام‌داده‌ام.

اما‌پدر‌و‌مادرم‌از‌من‌حمایت‌کردند.‌حالا‌که‌به‌گذشته‌

نگاه‌می‌کنم،‌از‌خودم‌می‌پرسم‌در‌این‌دوازده‌سال‌

چه‌چیزی‌یاد‌گرفتی؟‌چه‌آموختی‌که‌باعث‌رشدت‌

شده‌باشد؟‌جز‌اینکه‌شب‌امتحان‌درس‌می‌خواندیم‌

تا‌صبح‌امتحان‌بدهیم‌و‌فقط‌نمره‌قبولی‌بگیریم،‌و‌در‌

نهایت‌هم‌هیچ‌چیزی‌از‌آن‌درس‌ها‌یادمان‌نمی‌ماند؛

تا‌اینکه‌کنکور‌بدهیم‌و‌با‌رتبه‌خوب‌قبول‌شویم.

روایت هایی از یا برای دختران دهه هشتادیدهه هشتادی ها
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والد�ین در ا�ین انتخاب چه نقشی 
دارند؟

ریحانه ناصری:زمانی‌که‌من‌انتخاب‌رشته‌کردم،
بین‌رفتن‌به‌هنرستان‌و‌رشته‌معارف‌مردد‌بودم؛‌از‌

طرفی‌به‌میکاپ‌و‌شینیون‌مو‌علاقه‌زیادی‌داشتم.‌پدر‌

و‌مادرم‌در‌تصمیم‌گیری‌به‌من‌کمک‌مؤثری‌کردند‌و‌

گفتند:«رشته‌معارف‌را‌انتخاب‌کن‌و‌در‌کنار‌کلاس‌ها،

میکاپ‌و‌شینیون‌را‌هم‌ادامه‌بده‌و‌مدرک‌فنی‌و‌

حرفه‌ای‌بگیر.»‌من‌هم‌این‌دو‌مسیر‌را‌هم‌زمان‌پیش‌

بردم،‌برای‌هر‌دو‌انرژی‌دارم‌و‌از‌انتخابم‌و‌راهنمایی‌

والدینم‌کاملا‌راضی‌هستم.

من‌الان‌چالش‌انتخاب‌رشته‌را‌ یلدا درواری:
دارم‌و‌باید‌میان‌رشته‌نظری‌و‌هنرستان‌رفتن‌یکی‌

را‌انتخاب‌کنم‌و‌نیاز‌دارم‌خانواده‌مرا‌درک‌کنند‌و‌از‌

من‌حمایت‌کنند،‌اما‌سردرگم‌هستم‌چون‌اطرافیانم‌

موافق‌رشته‌نظری‌هستند،‌در‌نهایت‌هم‌می‌گویند‌

هر‌طور‌که‌خودت‌دوست‌داری،‌ولی‌رشته‌نظری‌را‌

انتخاب‌کن‌و‌در‌کنارش‌هنر‌را‌ادامه‌بده‌چون‌هنر‌چیز‌

خاصی‌ندارد‌که‌به‌عنوان‌رشته‌آن‌را‌انتخاب‌کنی!‌من‌

در‌کلاس‌های‌کار‌و‌فناوری‌مدام‌در‌تکاپو‌بودم‌و‌ذوق‌

زیادی‌داشتم.‌در‌واقع‌باید‌بگویم‌بعضی‌خانواده‌ها‌

‌انتخاب‌کند‌که‌ می‌خواهند‌فرزندشان‌مسیری‌را

آن‌ها‌دوست‌داشتند‌تجربه‌کنند‌یعنی‌آرزوهایی‌که‌

خودشان‌به‌آن‌نرسیدند،‌دوست‌دارند‌فرزندشان‌برسد.

به‌نظر‌من‌روی‌مهارت‌های‌ زهرا نسیم طوسی:
فرزندشان‌باید‌بیشتر‌کار‌کنند‌تا‌بتواند‌مسیر‌درستی‌

برای‌شغل‌آینده‌اش‌انتخاب‌کند.

اگر‌ما‌سراغ‌کاری‌یا‌مهارتی‌ نسترن احمدی:
برویم‌که‌مطابق‌اصول‌خانواده‌نباشد‌قطعا‌باید‌

‌اگر‌سراغ‌ ما ‌ا منتظر‌شنیدن‌کلمه‌نه‌باشیم،

کار‌یا‌مهارتی‌برویم‌که‌در‌سطح‌خانواده‌باشد‌

قطعا‌ما‌را‌حمایت‌می‌کنند.‌یک‌دختر‌

چادری‌باید‌مسیری‌را‌انتخاب‌

کند‌که‌در‌شأن‌چادری‌که‌

سرش‌می‌کند‌باشد.

خانواده‌در‌ابتدا‌باید‌مزایا‌و‌معایب‌ یلدا درواری:
مسیر‌برای‌فرزندشان‌را‌نشان‌دهند‌و‌صرفا‌راهنمایی‌

کنند‌نه‌اینکه‌انتخاب‌های‌خود‌را‌به‌او‌تحمیل‌کنند.

آ�ا الگو�ی در ا�ین مسییر دار�د؟

ابتدا‌باید‌شرایطی‌مانند‌شخصیت‌ یلدا درواری:
و‌وضعیت‌زندگی‌مان‌را‌بسنجیم،‌سپس‌فردی‌را‌به‌

عنوان‌الگو‌انتخاب‌کنیم‌که‌با‌این‌شرایط‌هم‌خوانی‌

داشته‌باشد.
زهرا نسیم طوسی:‌قطعا‌الگوی‌ما‌حضرت‌زهرا)س(
هستند؛‌پیغمبر‌کارهای‌خانه‌را‌به‌ایشان‌سپرده‌بودند‌

و‌ایشان‌به‌خانم‌های‌اطراف‌خود‌آموزش‌های‌دینی‌

می‌دادند،‌در‌زندگی‌شان‌تعادل‌ایجاد‌کرده‌بودند‌

و‌خانواده‌را‌به‌خوبی‌مدیریت‌می‌کردند.‌به‌نظر‌من،

معلم‌بودن‌حرمت‌یک‌زن‌را‌بالا‌می‌برد‌و‌نشان‌می‌دهد‌

که‌دارای‌مهارت‌هایی‌مانند‌فن‌بیان‌و‌علم‌کافی‌برای‌

انتقال‌آن‌به‌دیگران‌است.‌من‌خودم‌الگوی‌کوچکی‌

که‌دنبال‌می‌کنم،‌خانم‌سهیلا‌سامی،‌جراح‌مغز‌و‌

اعصاب،‌هستند‌که‌تحصیلاتشان‌در‌آلمان‌بوده‌و‌سپس‌

به‌ایران‌بازگشتند‌تا‌به‌مردم‌خود‌خدمت‌کنند.‌چنین‌

شخصیتی‌برای‌من‌بسیار‌جذاب‌بود،‌زیرا‌او‌با‌همان‌

الگوهای‌دینی،‌شخصیت‌اصیل‌خود‌را‌حفظ‌کرد.

ریحانه ناصری:من‌خانم‌طناز‌بحری،‌فوق‌تخصص‌
بیماری‌های‌خون،‌را‌الگو‌قرار‌دادم،‌او‌داخل‌هلند‌

درس‌خواند‌و‌با‌حجاب‌اسلامی‌که‌داشت‌برگشت‌

یژگی‌ ‌و ‌ملت‌خود‌خدمت‌کند. ‌به ‌کشورش‌تا به

ظلم‌ستیزی‌خود‌را‌حفظ‌کرد‌و‌گفت‌چرا‌مالیاتی‌که‌

من‌در‌هلند‌می‌دهم‌باید‌بمب‌شود‌بر‌سر‌بچه‌های‌

بی‌گناه‌فلسطین!

فضای مجازی چقدر اثر دارد؟

یاسمن تمیزالبنا:‌یکی‌از‌تأثیرات‌منفی‌که‌الان‌
‌در‌فضای‌مجازی‌بر‌روی‌ نه‌بلاگرهای‌ما متأسفا

افکار‌عمومی‌نوجوانان‌و‌جوانان‌دارند‌این‌است‌

که‌صحبت‌هایی‌درباره‌درس‌نخواندن‌می‌کنند‌و‌

می‌گویند‌بدون‌درس‌خواندن‌هم‌می‌توان‌پولدار‌شد!

‌یعنی‌خیلی‌راحت‌قشر‌نوجوان‌را‌از‌درس‌خواندن‌و‌

ادامه‌تحصیل‌دل‌سرد‌می‌کنند.‌در‌همین‌دوازده‌روز‌

جنگ‌تحمیلی‌که‌اینترنت‌ملی‌شده‌بود،‌بلاگرها‌چگونه‌

کسب‌درآمد‌می‌کردند؟‌قطعا‌از‌آنچه‌از‌قبل‌داشتند‌

برای‌خورد‌و‌خوراک‌هزینه‌می‌کردند.‌بلاگری‌بخشی‌

از‌شغل‌است،‌نه‌تمام‌آن؛‌حتی‌اگر‌کسی‌بخواهد‌

صفحه‌شخصی‌یا‌به‌عبارتی‌پیج‌بزند،‌باید‌حداقل‌

‌۳سال‌زمان‌صرف‌کند‌تا‌صفحه‌اش‌رشد‌کند‌و‌به‌

درآمدزایی‌برسد.‌در‌کل‌فضای‌مجازی‌می‌تواند‌

کمک‌کننده‌باشد‌ولی‌الگو‌نه.

آن‌ها‌دوست‌داشتند‌تجربه‌کنند‌یعنی‌آرزوهایی‌که‌

خودشان‌به‌آن‌نرسیدند،‌دوست‌دارند‌فرزندشان‌برسد.

به‌نظر‌من‌روی‌مهارت‌های‌ زهرا نسیم طوسی:
فرزندشان‌باید‌بیشتر‌کار‌کنند‌تا‌بتواند‌مسیر‌درستی‌

برای‌شغل‌آینده‌اش‌انتخاب‌کند.

اگر‌ما‌سراغ‌کاری‌یا‌مهارتی‌ نسترن احمدی:
برویم‌که‌مطابق‌اصول‌خانواده‌نباشد‌قطعا‌باید‌

‌اگر‌سراغ‌ ما ‌ا منتظر‌شنیدن‌کلمه‌نه‌باشیم،

کار‌یا‌مهارتی‌برویم‌که‌در‌سطح‌خانواده‌باشد‌

قطعا‌ما‌را‌حمایت‌می‌کنند.‌یک‌دختر‌

چادری‌باید‌مسیری‌را‌انتخاب‌

کند‌که‌در‌شأن‌چادری‌که‌

سرش‌می‌کند‌باشد.

صفحه‌شخصی‌یا‌به‌عبارتی‌پیج‌بزند،‌باید‌حداقل‌

‌۳سال‌زمان‌صرف‌کند‌تا‌صفحه‌اش‌رشد‌کند‌و‌به‌

درآمدزایی‌برسد.‌در‌کل‌فضای‌مجازی‌می‌تواند‌

کمک‌کننده‌باشد‌ولی‌الگو‌نه.

یاسمن تمیزالبنا

نسترن   احمدیریحانه ناصری

یلدا درواری

‌یک‌دختر‌

دهه هشتادی ها

زهرا نسیم طوسی
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دهه هشتادی ها خلاق هستند

دهه‌هشتاد‌ی‌ها‌در‌مقایسه‌با‌نسل‌های‌قبل،‌خلاق‌و‌متفاوت‌اند.‌همین‌ویژگی‌

فرصت‌های‌زیادی‌برایشان‌فراهم‌می‌کند؛‌چون‌ریزبین‌و‌نکته‌سنج‌هستند.‌البته‌

همین‌ویژگی‌ها‌می‌تواند‌برایشان‌چالش‌برانگیز‌هم‌باشد.‌چون‌دسترسی‌این‌

افراد‌به‌اطلاعات‌متفاوت‌زیاد‌است.

جسارت،‌ویژگی‌دیگر‌این‌نسل‌است.‌جسورند‌و‌همین‌جسارت‌گاهی‌مانع‌می‌شود؛

چون‌ممکن‌است‌مسیرهایی‌را‌انتخاب‌کنند‌که‌آن‌ها‌را‌از‌اهدافشان‌دور‌کند.

حتی‌به‌راحتی‌به‌پدر‌و‌مادر‌«نه»‌می‌گویند‌و‌توصیه‌های‌والدین‌را‌نادیده‌می‌گیرند.

به‌نظر‌من‌دختران‌دهه‌هشتاد‌موفق‌اند.‌هر‌کاری‌را‌که‌شروع‌کرده‌اند،‌تا‌پایان‌

مسیر‌ادامه‌داده‌اند.‌من‌شخصا‌در‌‌۳۰تا‌‌۳۵سالگی‌جسارت‌پیدا‌کردم.‌این‌نسل‌

از‌هجده‌سالگی‌جسارت‌خودشان‌را‌نشان‌داده‌اند.

والد�ین حما�ت کنند

در‌گذشته،‌زنان‌شاغل‌کمتر‌بودند؛‌اما‌امروز،‌تعداد‌زیادی‌از‌زنان‌هم‌همسر‌هستند‌

و‌هم‌مادر‌و‌در‌عین‌حال‌شاغل‌اند.‌این‌وضعیت‌می‌تواند‌الگویی‌مناسب‌برای‌

دختران‌دهه‌هشتاد‌باشد؛‌الگویی‌که‌در‌گذشته‌کمتر‌وجود‌داشت.‌چالش‌مهم‌

این‌نسل،‌شکاف‌نسلی‌با‌والدین‌و‌نگاه‌سنتی‌حاکم‌بر‌روابط‌خانوادگی‌است.

این‌شکاف‌سبب‌شده‌والدین‌در‌بسیاری‌از‌مواقع‌مقابل‌فرزندان‌قرار‌بگیرند،‌نه‌

در‌کنار‌آن‌ها؛‌در‌حالی‌‌که‌این‌نسل‌به‌همراهی‌و‌حمایت‌والدین‌نیاز‌دارد.‌والدین‌

مطمئن‌باشند‌که‌این‌نسل‌اهل‌تجربه‌‌است‌و‌پیش‌رونده،‌بنابراین‌نگران‌نباشند.

دهه هشتادی ها قفل نیستند

اینکه‌چه‌زمانی‌فرد‌باید‌وارد‌بازار‌کار‌شود،‌به‌تصمیم‌خانواده‌و‌شرایط‌فردی‌

بستگی‌دارد.‌اگر‌دختری‌قصد‌دارد‌کارآفرین‌شود،‌بهتر‌است‌از‌زمان‌جوانی‌و‌حتی‌

نوجوانی‌یک‌سری‌تجربه‌هایی‌داشته‌باشد.‌مثلا‌در‌مدارس‌می‌توان‌فروشگاه‌هایی‌

راه‌اندازی‌کرد‌تا‌دانش‌آموزان‌صنایع‌دستی‌خود‌را‌بفروشند‌یا‌خدماتی‌ارائه‌دهند‌

و‌در‌ازای‌آن‌هزینه‌دریافت‌کنند.

در‌بسیاری‌از‌کشورها‌نوجوانان‌برای‌تأمین‌پول‌توجیبی‌خود‌کار‌می‌کنند،‌حتی‌

ممکن‌است‌سطح‌کارهایی‌که‌انجام‌بدهند‌پایین‌باشد.‌مهم‌این‌است‌که‌یاد‌

بگیرند‌هر‌خدمتی‌ارزش‌دارد‌و‌می‌توان‌در‌قبالش‌دستمزد‌گرفت.‌کار‌کردن‌نه‌تنها‌

بد‌نیست،‌بلکه‌نباید‌همیشه‌دنبال‌میز‌و‌پشت‌میزنشینی‌بود.

این‌مهارت‌ها‌باید‌از‌نوجوانی‌آغاز‌شوند‌تا‌در‌بزرگ‌سالی‌به‌نتیجه‌برسند.‌البته‌

یادگیری‌مهارت‌جدید‌هیچ‌وقت‌دیر‌نیست.‌مهارت‌های‌نرم‌مانند‌گفت‌وگو،‌تعامل‌

و‌انعطاف‌پذیری‌در‌نسل‌های‌دهه‌۸۰و‌‌9۰بیشتر‌دیده‌می‌شود؛‌چون‌برخلاف‌

نسل‌های‌قبل،‌این‌نسل‌ها‌چارچوب‌های‌سخت‌ندارند‌و‌ضربه‌هم‌به‌آن‌ها‌وارد‌

نمی‌شود‌چون‌می‌دانند‌که‌مسیر‌را‌باید‌عوض‌کنند‌و‌ذهنشان‌قفل‌نیست.

پیشنهاد‌این‌است‌که‌از‌سنین‌چهارده‌تا‌هجده‌سالگی‌باید‌بازار‌کار‌را‌تجربه‌کنند‌

و‌از‌نزدیک‌ببینند‌که‌بازار‌کار‌واقعی‌یعنی‌چه؟همچنین‌‌باید‌مدارس‌بازدیدهای‌

میدانی‌از‌محیط‌های‌کاری‌متفاوت‌برای‌دانش‌آموزان‌تدارک‌ببینند.

موفقیت در  دکتر  و مهندس شدن نیست

خیلی‌ها‌این‌سؤال‌را‌مطرح‌می‌کنند‌که‌آیا‌آموزش‌و‌پرورش‌کم‌کاری‌می‌کند؟برای‌

پاسخ‌به‌این‌سؤال‌نباید‌آموزش‌وپرورش‌را‌به‌طور‌مطلق‌مقصر‌دانست.‌وقتی‌والدین‌

می‌خواهند‌فرزندشان‌صرفا‌دکتر‌یا‌مهندس‌شود‌و‌حاضرند‌او‌کلاس‌ورزش‌نرود‌و‌

به‌جای‌آن‌کلاس‌تقویتی‌ریاضی‌بگیرد،‌نباید‌توقع‌آموزش‌مهارت‌های‌مختلف‌از‌

سمت‌آموزش‌و‌پرورش‌داشت.‌نیازمند‌فرهنگ‌سازی‌جامع‌برای‌والدین‌هستیم‌

تا‌بدانند‌موفقیت‌فقط‌در‌دکتر‌یا‌مهندس‌شدن‌خلاصه‌نمی‌شود.‌نوجوان‌ممکن‌

است‌بیش‌از‌هر‌چیز‌به‌یادگیری‌مهارت‌های‌ارتباطی‌نیاز‌داشته‌باشد‌تا‌بتواند‌

در‌آینده‌با‌دیگران‌تعامل‌مؤثر‌داشته‌باشد.‌یکی‌از‌نکات‌مهم‌در‌زندگی‌دختران،

تعامل‌با‌دیگران‌است‌که‌باید‌از‌سنین‌نوجوانی‌با‌مهارت‌های‌نرم‌آشنا‌شوند.

ترس والد�ین مانع دختران

اکثر‌والدین‌از‌اتفاقاتی‌می‌ترسند‌که‌هنوز‌رخ‌نداده‌اند،‌و‌همین‌ترس‌ها‌مانعی‌

برای‌پیشرفت‌فرزندان‌می‌شود.‌مثلا‌این‌باور‌که‌دختر‌تا‌قبل‌از‌ازدواج‌نباید‌کار‌

کند‌و‌پس‌از‌ازدواج‌مجاز‌به‌کار‌است!‌در‌واقع‌خانواده‌شانه‌از‌مسئولیت‌خالی‌

می‌کند‌و‌به‌دوش‌نفر‌بعدی‌می‌اندازد.

یکی‌دیگر‌از‌ترس‌های‌رایج،‌نگرانی‌از‌استقلال‌مالی‌فرزندان‌است‌که‌می‌تواند‌

جلوی‌رشد‌و‌تجربه‌گری‌آن‌ها‌را‌بگیرد.‌ترس‌از‌شکست‌های‌مالی‌نیز‌والدین‌را‌

به‌کنترل‌گری‌بیشتر‌سوق‌می‌دهد.‌به‌قول‌معروف،‌اگر‌بتوانی‌ماهی‌را‌از‌درخت‌

بالا‌ببری‌تا‌مانند‌کبوتر‌آواز‌بخواند،‌آن‌وقت‌می‌توانی‌همه‌بچه‌ها‌را‌به‌یک‌شکل‌

آموزش‌بدهی‌و‌بالا‌ببری!

از‌دیگر‌چالش‌هابرای‌دختران،‌چالش‌های‌اجتماعی‌مانند‌تبعیض‌در‌استخدام‌

است.‌پیش‌تر‌خانم‌ها‌را‌برای‌دریافت‌حقوق‌کمتر‌استخدام‌می‌کردند‌ولی‌اکنون‌

وضعیت‌بهتر‌شده‌است.‌بسیاری‌از‌زنان‌از‌ورود‌به‌بازار‌کار‌می‌ترسند‌چون‌تصور‌

می‌کنند‌کار‌قابل‌قبولی‌در‌مقایسه‌با‌مردان‌ندارند‌و‌متاسفانه‌در‌پی‌تأیید‌دیگران‌

هستند؛‌در‌حالی‌‌که‌باید‌ابتدا‌خود‌را‌تأیید‌کنند.

چالش‌دیگر،‌نبود‌فضای‌امن‌در‌محیط‌های‌مختلف‌است‌که‌می‌تواند‌ناشی‌از‌

اگر دختری قصد دارد 
کارآفر�ین شود، بیهتر 

است از زمان جوانی 
و حتی نوجوانی 

�ک سری تجربه ها�ی 
داشته باشد. مثلا 
در مدارس می توان 

فروشگاه ها�ی 
راه اندازی کرد تا 

دانش آموزان صنا�ع 
دستی خود را 

بفروشند �ا خدماتی 
ارائه دهند و در ازای آن 

هز�نه در�افت کنند
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تجربه کن تا
 به علاقه ات برسى

جعفری|یکی از دغدغه های مهم دختران 

ر  دهه  هشتادی، ورود به دنیای کسب وکا

پیچ وخم با  ین مسیر پر ، ا ید . بی ترد ست ا

چالش هایی همراه است که بسیاری از آن ها 

ریشه در نداشتن مهارت های لازم و شناخت 

ناکافی از علایق فردی دارد.

در همین زمینه، با دکتر نورالهدی پورعباس،

دارای دکترای مدیریت حرفه ای کسب وکار،

نان زن  نون بازرگا بازرگان و نایب رئیس کا

و در این گفت وگو، به گفت وگو نشستیم. ا

ر را با  چالش های ورود به فضای کسب وکا

دختران جوان در میان می گذارد.
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شاید‌اولین‌بار‌دیدن‌لعیا‌زنگنه‌یا‌همان‌

مریم‌افشار‌در‌سریال‌«در‌پناه‌تو»‌با‌چادری‌

‌نخستین‌ ، رد ‌می‌خو ن ‌تکا د ‌با ر ‌د که

جرقه‌های‌تصویر‌دختر‌تحصیل‌کرده‌و‌

شاغل‌را‌در‌ذهن‌ما‌دختران‌دهه‌‌شصتی‌

روشن‌کرد؛‌دخترانی‌که‌کودکی‌شان‌را‌

در‌ترس‌و‌نگرانیِ‌جنگ،‌با‌گرفتن‌گوشه‌‌

‌در‌ ‌یا ‌معراج‌های‌شهدا ‌در در ‌ما در چا

تاریکیِ‌قطعیِ‌برق،‌در‌انتظار‌پدری‌که‌در‌

جبهه‌بود،‌گذرانده‌بودند.‌دخترانی‌که‌به‌

مدرسه‌رفتند‌و‌حالا‌دوست‌داشتند‌وقتی‌

بزرگ‌شدند،‌معلم‌شوند‌یا‌در‌نهایت‌با‌

دیدن‌خانم‌خامنه‌و‌خانم‌رضایی‌ـ‌مجریان‌

‌در‌آن‌مسیر‌قدم‌بگذارند.‌راهی‌ تلویزیون‌ـ

که‌بعدها‌با‌دیدن‌سریال‌های‌تلویزیونی‌

و‌شخصیت‌های‌مستقل‌زن‌مانند‌وکیل،

خبرنگار‌یا‌پلیس،‌رنگ‌و‌بوی‌دیگری‌گرفت‌

و‌جاده‌اش‌روشن‌تر‌شد.‌حالا‌در‌سال‌

۱۴۰۴،‌دختران‌دهه‌‌هشتادی‌به‌سریال،

فیلم‌یا‌نمونه‌نیاز‌ندارند؛‌خودشان‌مصمم‌‌

هستند‌برای‌داشتن‌استقلال،‌و‌این‌چیزی‌

است‌که‌از‌همه‌مهم‌تر‌است.

از منظر واقعیت/‌واقعیت‌این‌‌است‌که‌
اکثر‌سیاست‌گذاران‌و‌قانون‌نویسان‌در‌

کشور‌ما‌در‌طول‌تاریخ،‌مرد‌بوده‌اند.‌‌پس‌از‌

انقلاب،‌دسترسی‌زنانی‌که‌به‌لحاظ‌سنتی‌

از‌تحصیل‌محروم‌بودند،‌بیشتر‌شده،‌اما‌

این‌افزایش،‌به‌همان‌میزان‌در‌اشتغال‌

تأثیرگذار‌نبوده‌است.

طبق‌آماری‌که‌سه‌صندوقِ‌تأمین‌اجتماعی،

کشوری‌و‌روستاییان‌در‌سال‌‌۱۴۰۲منتشر‌

کردند،‌تنها‌‌۱۴درصد‌از‌زنان‌ایرانی‌بالای‌

‌۵۵سال،‌حقوق‌بازنشستگی‌دارند؛‌یعنی‌

این‌زنان‌فقط‌خانه‌دار‌نبوده‌اند،‌بلکه‌زمانی‌

که‌توانِ‌کار‌بیرون‌از‌خانه‌را‌داشته‌اند،

موفق‌شده‌اند‌شغلی‌در‌بازار‌کار‌برای‌

خود‌دست‌وپا‌کنند‌تا‌در‌دوران‌سالمندی،

آب‌باریکه‌ای‌از‌آن‌نصیبشان‌شود.‌مسئله‌

فقط‌خوشی‌های‌جوانی‌یا‌داشتن‌موقعیت‌

اجتماعی،‌منزلت‌و‌استقلال‌مالی‌نیست؛

موضوع‌مهم‌تر‌از‌این‌حرف‌هاست،‌مسئله،

آینده‌ای‌است‌که‌باید‌با‌استقلال‌مالی‌و‌

حقوق‌بازنشستگیِ‌شخصی،‌روشن‌شود.

از منظر نیازها/‌مفهومی‌که‌این‌روزها‌
زیاد‌می‌شنویم‌مفهوم‌تاب‌آوری‌است.‌اگر‌

قرار‌است‌حضور‌اجتماعی‌چه‌در‌قالب‌

رسمی‌و‌کارمندی‌و‌چه‌با‌عنوان‌کارآفرینی‌

را‌تجربه‌کنیم‌باید‌مجهز‌باشیم‌به‌صفاتی‌

که‌اتفاقا‌کینگزلی‌براون‌در‌کتاب‌تقسیم‌

کار)رویکردی‌تکاملی‌به‌اشتغال‌زنان(‌نام‌

می‌برد.‌زیرکی،‌اعتماد‌به‌نفس،‌جسارت،

جاه‌طلبی،‌خطرپذیری،‌رقابت‌‌طلبی‌و‌

فضای کار را  برای دختران 
رنگ بزنید

صدیقه سادات بهشتی _ روزنامه نگار و نویسنده

تاب‌آوری.‌ویژگی‌هایی‌که‌در‌موقعیت‌های‌

شغلی‌مؤثرند.‌کاری‌به‌این‌ندارم‌که‌جناب‌براون‌

در‌نهایت‌به‌چه‌نتیجه‌ای‌درباره‌نابرابری‌های‌

اشتغال‌زنان‌با‌مردان‌می‌رسد،‌ولی‌واقعیت‌این‌‌

است‌که‌در‌جامعه‌‌در‌حال‌گذار‌ما‌اگر‌نتوانیم‌

به‌صفات‌مذکور‌و‌مهم‌تر‌از‌همه‌تاب‌آوری‌مجهز‌

باشیم‌نمی‌توانیم‌در‌فضای‌کاری‌دوام‌بیاوریم.

ر‌ ‌محیط‌کا رد / وقتی‌وا به  شخصی تجر
نیمه‌حرفه‌ای‌شدم‌فقط‌هجده‌سالم‌بود.‌البته‌

باید‌اعتراف‌کنم‌که‌محیط‌های‌کاری‌که‌من‌در‌

آن‌ها‌حضور‌داشتم‌بسیار‌امن،‌فرهنگی،‌سالم‌و‌

حتی‌به‌قولی‌پاستوریزه‌بودند.‌به‌عنوان‌کسی‌

که‌نصف‌بیشتر‌عمرش‌را‌در‌محیط‌های‌مختلف‌

کاری‌حضور‌داشته‌هنوز‌هم‌به‌دخترهای‌جوان‌

توصیه‌می‌کنم‌به‌استقلال‌مالی‌و‌بیشتر‌از‌آن‌به‌

موقعیت‌اجتماعی‌که‌اشتغال‌به‌آن‌ها‌می‌دهد‌

فکر‌کنند.‌ما‌نمی‌توانیم‌از‌جامعه‌ای‌که‌زنان‌

در‌صدر‌تصمیم‌گیری‌و‌تصمیم‌سازی‌حضور‌

ندارند‌توقع‌موقعیت‌اجتماعی‌بهتر‌برای‌زنان‌

را‌داشته‌باشیم.‌مطمئنم‌زنان‌خبرنگار،‌زنان‌

نویسنده،‌زنان‌هنرمند،‌زنان‌دانشمند،‌زنان‌

استاد،‌زنان‌مهندس،‌زنان‌پزشک،‌زنان‌فعال‌

اجتماعی‌در‌سال‌های‌اخیر‌رنگ‌های‌جدیدی‌

به‌جامعه‌اضافه‌کرده‌اند.‌رنگ‌هایی‌که‌شاید‌در‌

زمان‌مادربزرگ‌های‌ما‌نبوده‌یا‌بسیار‌کمرنگ‌و‌

مخصوص‌عده‌‌خاصی‌بوده‌است.‌اگر‌امروز‌در‌

محیط‌کار‌بیشتر‌از‌مردان‌تلاش‌می‌کنی،‌برای‌

جایگاهی‌که‌حقت‌است‌می‌جنگی،‌نابرابری‌

را‌تجربه‌می‌کنی‌و‌از‌تلاشت‌دست‌برنمی‌داری‌

مطمئن‌باش‌در‌حال‌رنگ‌زدن‌مسیر‌آینده‌‌

دختران‌این‌سرزمین‌هستی.

زنان هم سرنوشت/‌چند‌سال‌پیش‌زنی‌را‌
دیدم‌که‌از‌افغانستان‌آمده‌بود.‌زنی‌جوان‌با‌

امیدهایی‌که‌نابود‌شده‌بودند.‌روزی‌که‌زن‌را‌

دیدم‌ویران‌بود.‌حرف‌می‌زد‌و‌از‌تلاشش‌برای‌

حضور‌زنان‌افغانستان‌در‌جامعه‌می‌گفت.‌از‌

محیط‌های‌کار‌زنان.‌از‌برق‌چشمان‌دخترانی‌

که‌کار‌می‌کردند.‌زن‌حرف‌می‌زد‌و‌من‌تلاش‌

می‌کردم‌گریه‌نکنم.‌زن‌گفت:«کار‌کردن‌برای‌

تو‌در‌ایران‌حضور‌اجتماعی‌و‌منزلت‌است،

برای‌من‌قدرت‌و‌موقعیت‌بود،‌ولی‌من‌زنانی‌را‌

در‌افغانستان‌می‌دیدم‌که‌کار‌کردن‌برایشان‌

«روزی‌که‌مدیر‌مجموعه‌‌ معاش‌بود.»‌گفت:

بزرگی‌در‌دولت‌شدم‌و‌اسمم‌را‌به‌عنوان‌رئیس‌

اعلام‌کردند‌فقط‌به‌خودم‌فکر‌نمی‌کردم.‌آن‌روز‌

من‌نماینده‌‌همه‌‌زنان‌افغانستان‌بودم.»‌گفت:

«زنان‌زیادی‌در‌افغانستان‌کار‌کردند‌زحمت‌

کشیدند‌و‌بالا‌رفتند.‌پیر‌شدند‌ولی‌هیچ‌وقت‌

مدیر‌نشدند.»‌زن‌گفت:«امروز‌من‌هیچ‌امیدی‌

به‌آینده‌‌زنان‌سرزمینم‌ندارم.»

و‌من‌همواره‌به‌آینده‌‌دختران‌و‌زنان‌سرزمینم‌

امیدوارم.

حضور‌افراد‌نامناسب‌باشد.‌بهترین‌راه‌حل‌این‌چالش‌ها،‌گفت‌وگوی‌سازنده‌

با‌خانواده‌است.‌خانواده‌باید‌پشتیبان‌دختر‌باشد‌و‌در‌کنار‌او‌قرار‌بگیرد،‌نه‌در‌

برابرش.‌همیشه‌و‌در‌هر‌شرایطی‌والدین‌نمی‌توانند‌به‌طور‌مستقیم‌به‌فرزندان‌

کمک‌کنند.‌آن‌ها‌قهرمان‌زندگی‌فرزندانشان‌هستند،‌اما‌این‌قهرمان‌ها‌در‌هر‌

حوزه‌ای‌نمی‌توانند‌کمک‌کنند.‌با‌این‌حال،‌حضورشان‌در‌کنار‌فرزند‌یک‌پشتیبانی‌

بزرگ‌محسوب‌می‌شود؛‌همان‌حمایت‌معنوی‌که‌نقش‌اساسی‌دارد.‌به‌نظر‌من،

یک‌جوان‌می‌تواند‌نیازهای‌مالی‌خود‌را‌مدیریت‌کند،‌به‌شرط‌آنکه‌والدینش‌به‌

او‌باور‌داشته‌باشند.

از آموزش مهارت ها شروع کنیم

هیچ‌موفقیتی‌یک‌شبه‌حاصل‌نمی‌شود.‌یکی‌از‌چالش‌های‌دهه‌هشتادی‌ها‌این‌

است‌که‌با‌قدم‌های‌کوچک‌به‌دنبال‌درآمد‌بالا‌هستند؛‌در‌حالی‌که‌باید‌به‌یاد‌

داشت‌پنیر‌مفت‌در‌تله‌موش‌است!‌مثلا‌اینفلوئنسری‌موقعیتی‌امن‌و‌مناسب‌برای‌

کار‌است،‌اما‌محدودکننده‌هم‌هست‌و‌اجازه‌بالا‌رفتن‌از‌پله‌نمی‌دهد.‌باید‌پله‌پله‌

جلو‌رفت‌و‌دنبال‌میز‌نباشیم.‌باید‌از‌آموزش‌مهارت‌های‌ساده‌شروع‌کرد؛‌مانند‌

آشپزی،‌خیاطی،‌حسابداری،‌کتاب‌خوانی،‌آشنایی‌با‌قوانین‌مالیاتی‌و‌بانکی‌و‌

موارد‌مشابه.‌خانم‌ها‌نیز‌با‌توجه‌به‌توانایی‌ذهنی‌خود،‌می‌توانند‌چند‌کار‌را‌هم‌زمان‌

انجام‌دهند‌و‌مهارت‌هایشان‌را‌ترکیب‌کنند‌تا‌در‌مسیر‌شغلی‌پیشرفت‌کنند.

از‌بهترین‌ابزارهای‌یادگیری‌مهارت‌های‌جدید،‌یوتیوب‌و‌آپارات‌هستند‌که‌به‌صورت‌

رایگان‌در‌اختیار‌همگان‌اند.‌لازم‌نیست‌جایی‌رفت؛‌می‌توان‌آنلاین‌از‌رسانه‌های‌

در‌دسترس‌استفاده‌مفید‌کرد.

شکست بخور�د تا بالا برو�د

در‌این‌مسیر،‌رسانه‌ها‌نقش‌مهمی‌دارند.‌آن‌ها‌باید‌الگوهای‌مناسب‌را‌به‌نسل‌

جوان‌معرفی‌کنند؛‌از‌جمله‌زنان‌کارآفرین‌ناشناس‌و‌فقط‌سمت‌آدم‌های‌مشهور‌

نروند.‌این‌کار‌می‌تواند‌با‌گسترش‌بازدیدهای‌گروهی‌ادامه‌یابد‌تا‌دختران‌جوان‌

فرصت‌تجربه‌مستقیم‌فضای‌کار‌را‌پیدا‌کنند.

یکی‌دیگر‌از‌مسائل،‌ترس‌جوانان‌از‌شکست‌است.‌شاید‌بهتر‌باشد‌الگوهایی‌را‌به‌

آن‌ها‌معرفی‌کنیم‌که‌بارها‌در‌زندگی‌شکست‌خورده‌اند،‌اما‌ادامه‌داده‌اند‌و‌موفق‌

شده‌اند.‌باید‌بگویم‌امکان‌ندارد‌شما‌کار‌کنید‌و‌شکست‌نخورید!‌حتی‌شکست‌

خوردن‌باعث‌می‌شود‌بیشتر‌بالا‌بروید‌و‌تجربه‌های‌زیادتری‌کسب‌کنید‌و‌مسیر‌

بهتر‌را‌نیز‌پیدا‌کنید‌چون‌دست‌خداوند‌همیشه‌پشت‌شما‌است.

خسته نشو�د

مقایسه‌یکی‌از‌آسیب‌های‌مهم‌فضای‌مجازی‌است؛‌دختران‌جوان‌با‌دنبال‌کردن‌

محتوای‌بلاگرها‌به‌این‌نتیجه‌می‌رسند‌که‌چقدر‌از‌آن‌ها‌عقب‌هستند!‌و‌دچار‌

اضطراب‌می‌شوند.‌چرا‌که‌می‌گویند‌آنچه‌که‌او‌دارد‌یا‌به‌دست‌آورده‌من‌هنوز‌

ندارم.‌همین‌اضطراب‌نقش‌منفی‌بزرگی‌دارد‌که‌باعث‌می‌شود‌فرد‌دست‌به‌

هیچ‌کاری‌نزند.‌یکی‌دیگر‌از‌معایب‌آن‌این‌است‌که‌افراد‌دنبال‌مشاغل‌زودبازده‌

هستند‌مانند‌همین‌اینفلوینسری.‌از‌دیگر‌معایب‌انتشار‌محتواهای‌کلیشه‌ای؛

غرب‌زدگی‌است.‌ما‌عمق‌را‌درک‌نمی‌کنیم‌صرفا‌ظاهر‌را‌می‌بینیم‌مثلا‌همین‌قهوه‌

خوردن‌در‌طول‌روز!‌ما‌از‌طریق‌فضای‌مجازی‌صرفا‌ظاهربین‌شدیم‌و‌آنچه‌که‌

می‌خواهیم‌را‌انتخاب‌می‌کنیم‌و‌در‌فضای‌مجازی‌منتشر‌می‌کنیم.‌آنچه‌که‌باعث‌

موفقیت‌می‌شود‌پیگیری‌است،‌اما‌الان‌جوانان‌حوصله‌پیگیری‌ندارند.‌به‌عنوان‌

مثال‌صاحب‌برند‌کی‌اف‌سی،‌۳۵۷مرتبه‌محصول‌خود‌را‌برای‌رستوران‌های‌مرغ‌

سوخاری‌برد‌تا‌در‌نهایت‌قبول‌کردند.‌جوانان‌از‌پیگیری‌خسته‌می‌شوند،‌اما‌زمانی‌

خسته‌می‌شوید‌که‌به‌موفقیت‌نزدیک‌هستید.

علاقه از دل تجربه می آ�د

اکتشاف‌از‌طریق‌تجربه‌شکل‌می‌گیرد؛‌همین‌که‌دختران‌جوان‌از‌نزدیک‌ببینند‌

چگونه‌یک‌خانم‌کارآفرین‌مسیر‌موفقیت‌را‌طی‌کرده،‌قدمی‌مهم‌است.‌گام‌بعدی،

انجام‌کارهای‌داوطلبانه‌توسط‌نوجوانان‌و‌جوانان‌است‌تا‌با‌فضای‌مکان‌هایی‌

که‌به‌آن‌علاقه‌دارند‌آشنا‌شوند.‌خود‌من‌بارها‌بدون‌دریافت‌دستمزد‌کار‌کرده‌ام‌

و‌هنوز‌هم‌برخی‌کارها‌را‌رایگان‌انجام‌می‌دهم.

در‌مرحله‌بعد،‌یک‌دفترچه‌بردارید‌و‌چیزهایی‌را‌یادداشت‌کنید‌که‌شما‌را‌سر‌

ذوق‌می‌آورند.‌از‌تست‌های‌روان‌شناسی‌شخصیت‌شناسی‌نیز‌استفاده‌کنید‌تا‌

خودتان‌را‌بهتر‌بشناسید.‌در‌نهایت،‌به‌خاطر‌داشته‌باشید‌علاقه‌با‌فکر‌کردن‌شکل‌

نمی‌گیرد،‌بلکه‌از‌دل‌تجربه‌های‌واقعی‌بیرون‌می‌آید.

کارشناسانهکندو کاوی کارشناسانه برای سؤالات شما 

+�ادداشت
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از کلاس تابســتانی تــا پییراهــن تیم ملی

همه‌چیز‌به‌یک‌کلاس‌تابستانی‌در‌۱۰سال‌پیش‌

برمی‌گردد.‌تیام‌هشت‌ساله‌که‌به‌دنبال‌پر‌کردن‌

اوقات‌فراغت‌خود‌بود،‌به‌طور‌اتفاقی‌با‌اولین‌باشگاه‌

شمشیربازی‌دختران‌مشهد‌در‌نزدیکی‌خانه‌شان‌آشنا‌

شد.‌او‌می‌گوید:‌به‌خاطر‌خاص‌بودن‌رشته،‌کلاس‌

شلوغی‌نبود.‌فکر‌می‌کردم‌فقط‌یک‌تابستان‌است،

اما‌جذابیت‌این‌رشته‌مسیر‌زندگی‌ام‌را‌تغییر‌داد.

درخششِ اولیین مدال

دختر‌نونهال‌ما‌که‌جذب‌این‌رشته‌عجیب‌و‌خاص‌شده‌

بود‌بعد‌از‌مدتی‌برای‌اولین‌بار‌راهی‌مسابقات‌شد‌و‌

تجربه‌کسب‌کرد،‌اما‌بعد‌از‌مدتی‌کرونا،‌همه‌مسابقات‌

و‌تمرینات‌را‌تعطیل‌کرد.‌تیام‌درباره‌آن‌دوران‌می‌گوید:

در‌آن‌زمان‌خبری‌از‌مسابقه‌و‌حتی‌سالن‌تمرین‌نبود،‌اما‌

در‌خانه‌هم‌تمرینات‌را‌دنبال‌می‌کردم‌تا‌بالاخره‌کرونا‌

رفت‌و‌اولین‌مسابقات‌المپیاد‌نخبگان‌ورزشی‌در‌یزد‌

برگزار‌شد.‌آنجا‌توانستم‌مدال‌برنز‌انفرادی‌و‌نقره‌تیمی‌

را‌کسب‌کنم‌و‌این‌اولین‌مدالی‌بود‌که‌در‌زندگی‌ام‌

کسب‌کردم.‌سال‌بعدش‌نیز‌در‌همین‌مسابقات‌

شرکت‌کردم،‌این‌بار‌نقره‌انفرادی‌و‌تیمی‌را‌به‌

دست‌آوردم.‌در‌مسابقات‌امیدهای‌زیر‌۲۳

سال‌نایب‌قهرمان‌کشور‌شدم‌و‌در‌مبارزه‌با‌

ورزشکاران‌بزرگ‌سال‌هم‌به‌رنکینگ‌پنج‌

کشور‌دست‌پیدا‌کردم.

اولیین اعزام 
بیین المللی

اما‌سال‌گذشته‌اولین‌اعزام‌

بین‌المللی‌تیام‌رقم‌خورد‌

جایی‌که‌باید‌با‌بهترین‌های‌

آسیا‌مبارزه‌می‌کرد.‌او‌درباره‌

این‌تجربه‌اش‌می‌گوید:

در‌رده‌جوانان‌در‌

قالب‌تیم‌ملی‌راهی‌

مسابقات‌قهرمانی‌

آسیا‌در‌کشور‌کویت‌

شدیم‌که‌اولین‌تجربه‌

مسابقه‌خارج‌از‌کشور‌من‌

محسوب‌می‌شود‌،‌اما‌دو‌

سال‌پیش‌نیز‌در‌مسابقات‌

بین‌المللی‌نوروزگاه‌که‌به‌

میزبانی‌تهران‌برگزار‌شد‌

داشتم.با‌شمشیربازان‌خارجی‌رقابت‌

در‌کویت‌شرایط‌متفاوت‌و‌سطح‌بازیکنان‌بسیار‌خوب‌

بود.‌شمشیربازان‌کشورهایی‌مثل‌کره‌و‌هنگ‌کنگ‌

رقبای‌سرسخت‌و‌بسیار‌حرفه‌ای‌بودند.‌اگر‌ما‌هم‌

بتوانیم‌به‌اردوهای‌برون‌مرزی‌و‌مسابقات‌بیشتری‌

اعزام‌شویم‌قطعا‌تجارب‌بیشتری‌کسب‌خواهیم‌کرد‌و‌

می‌توانیم‌حرف‌های‌بیشتری‌برای‌گفتن‌داشته‌باشیم.

شمشییربازی واقعی 
اما بدون کشته!

برخلاف‌برخی‌تصورات،‌دنیای‌شمشیربازی‌ورزشی‌با‌

تصورات‌سینمایی‌و‌انیمه‌ها،‌فرسنگ‌ها‌فاصله‌دارد.

از‌تیام‌درباره‌تجهیزات‌عجیب‌و‌متفاوت‌این‌رشته‌و‌

«سابر»‌و‌«فلوره»‌می‌پرسیم.‌او‌که‌ تفاوت‌اسلحه‌«اِپه»،

خودش‌در‌رشته‌اپه‌فعالیت‌می‌کند،‌توضیح‌می‌دهد‌

که‌هر‌اسلحه‌قوانین‌و‌استراتژی‌خاص‌خود‌را‌دارد؛

مثلا‌اپه‌مبتنی‌بر‌قدرت‌و‌تمرکز‌است،‌سابر‌سرعتی‌

است‌و‌فلوره‌حرکات‌و‌تکنیک‌های‌ظریفی‌دارد.

تجهیزات‌این‌رشته،‌از‌لباس‌محافظ‌گرفته‌تا‌

تیغه‌های‌شمشیری‌که‌هرکدام‌حدود‌دو‌تا‌

سه‌میلیون‌تومان‌قیمت‌دارند‌و‌ممکن‌است‌

هر‌لحظه‌بشکنند،‌بسیار‌گران‌هستند‌.همین‌

تجهیزات‌و‌ماهیت‌رشته‌باعث‌شده‌است‌تا‌مردم‌

سؤالات‌عجیبی‌بپرسند‌.تیام‌با‌خنده‌

می‌گوید:‌مردم‌بیشتر‌نگران‌می‌شوند‌

و‌می‌پرسند‌آیا‌کشته‌هم‌می‌دهد؟‌

یا‌اگر‌جنگ‌شود‌می‌توانید‌با‌

شمشیر‌واقعی‌بجنگید؟!‌او‌

تأکید‌می‌کند:‌این‌رشته‌برخلاف‌

تصور،‌یکی‌از‌کم‌خطرترین‌

ورزش‌هاست‌و‌خبری‌از‌ضربه‌

محکم‌شمشیر‌و‌آسیب‌زدن‌

به‌حریف‌نیست.‌یا‌درباره‌

سیم‌های‌متصل‌به‌

لباس‌شمشیرباز‌

می‌پرسند،‌که‌در‌

واقع‌آن‌سیم‌ها‌

‌ثبت‌ ی ‌برا تنها

الکترونیکی‌ضربات‌

است‌که‌به‌شمشیر‌و‌

لباس‌ورزشکار‌متصل‌
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مژده رنگیان| یک میدان نبرد، شمشیرهای پولادین، و مبارزه ای تا 

پای جان؛ البته که این تصویری سینمایی از شمشیربازی است که در 

ذهن همه ما شکل گرفته است، اما در دنیای واقعی، تیام عباس نژاد،

دختر ۱۸ساله مشهدی، شمشیر به دست در حال تاریخ سازی است و 

نامش در "اولین ها" در حال ثبت است. او حالا اولین بانوی ملی پوش 

شمشیربازی از مشهد است که به تیم ملی بزرگ سالان دعوت شده و در 

کنار هم تیمی هایش اولین بار در لیگ برتر روی سکو رفته  است.

گپی با  تیام عباس نژاد، پد�ده ۱۸ ساله و اولیین ملی پوش تار�خ شمشییربازی بانوان مشهد

دخترى با شمشیـــــر پولادین
هستند‌و‌امتیازات‌براساس‌عملکرد‌آن‌ثبت‌می‌شود‌.

بدون شرط و شروط

این‌دختر‌ملی‌پوش‌شمشیربازی‌این‌رشته‌ورزشی‌را‌

به‌دختران‌دیگر‌هم‌پیشنهاد‌می‌کند‌و‌می‌گوید:

شروع‌آن‌هیچ‌محدودیت‌سنی‌ندارد‌و‌حتی‌

بزرگ‌سالان‌هم‌می‌توانند‌آن‌را‌تجربه‌کنند،

اما‌برای‌چشم‌انداز‌قهرمانی،‌باید‌از‌کودکی‌

وارد‌این‌رشته‌شد.‌در‌مشهد‌نیز‌اکنون‌تنها‌سالن‌

شمشیربازی‌تخصصی‌بانوان‌در‌محمدیه‌‌۲۷قرار‌

دارد‌که‌بانوان‌می‌توانند‌از‌آن‌استفاده‌کنند.‌در‌

ماه‌های‌ابتدایی‌نیز‌حرکات‌مقدماتی‌آموزش‌داده‌

می‌شود‌که‌در‌آن‌مدت‌به‌تهیه‌تجهیزات‌تخصصی‌

نیازی‌نیست.

چالش ها در مسییر آرزوهای بزگ

با‌این‌حال،‌مسیر‌تاریخ‌سازی‌بدون‌مانع‌نیست.

تیام‌به‌یکی‌از‌بزرگ‌ترین‌چالش‌ها‌اشاره‌می‌کند:

نه‌اعزام‌های‌برون‌مرزی‌برای‌تیم‌بانوان‌ متأسفا

کمتر‌است‌و‌مسابقات‌نیز‌با‌تأخیر‌روبه‌رو‌شده‌اند.

در‌مسابقات‌قهرمانی‌آسیا‌فهمیدم‌برای‌رقابت‌با‌

حریفان‌به‌تجربه‌بین‌المللی‌و‌کمپ‌های‌تمرینی‌

بیشتری‌نیاز‌داریم.‌البته‌این‌چالش‌ها‌به‌نبود‌حامی‌

مالی‌هم‌گره‌می‌خورد؛‌سه‌ماه‌پیش‌راهی‌لیگ‌برتر‌

کشور‌شدیم‌در‌حالی‌که‌حامی‌مالی‌نداشتیم‌و‌هیئت‌

هزینه‌ها‌را‌پرداخت‌کرد.‌در‌همین‌مسابقات‌بود‌که‌

عنوان‌سومی‌مسابقات‌را‌به‌دست‌آوردیم.‌تا‌به‌حال‌

دو‌سه‌بار‌در‌لیگ‌برتر‌حضور‌داشته‌ایم‌اما‌اولین‌بار‌

در‌تاریخ‌شمشیربازی‌بانوان‌مشهد‌بود‌که‌به‌مدال‌

رسیدیم.‌از‌هیئت‌شمشیربازی‌استان‌ممنونم‌که‌

در‌این‌شرایط‌با‌همه‌سختی‌از‌تیم‌دختران‌حمایت‌

می‌کند‌و‌ما‌نیز‌سعی‌می‌کنیم‌با‌کسب‌مدال‌زحمات‌

را‌جبران‌کنیم؛‌اما‌امیدواریم‌در‌این‌راه‌برای‌پیشرفت‌

بیشتر‌حامی‌مالی‌پیدا‌شود.

رؤ�ای بزگ تیام

با‌وجود‌همه‌این‌سختی‌ها،‌آرزوی‌تیام‌بزرگ‌است:

هدف‌نهایی‌هر‌ورزشکاری‌المپیک‌است،‌اما‌من‌

می‌خواهم‌به‌موفقیتی‌برسم‌که‌شمشیربازی‌بانوان‌

ایران‌با‌آن‌و‌در‌کنار‌اسمم‌شناخته‌شود.‌او‌معتقد‌

است‌با‌دیده‌شدن‌بیشتر‌این‌رشته،‌مانند‌آنچه‌پس‌

از‌عملکرد‌خوب‌تیم‌مردان‌در‌المپیک‌پاریس‌رخ‌

داد،‌پسران‌و‌دختران‌بیشتری‌به‌این‌ورزش‌جذاب‌

روی‌می‌آورند.‌تیام‌عباس‌نژاد،‌ستاره‌ای‌که‌در‌هجده‌

سالگی‌هم‌برای‌کنکور‌و‌تحصیل‌می‌جنگد‌و‌هم‌

برای‌رسیدن‌به‌میادین‌بزرگ‌دنیا،‌به‌امید‌روزی‌که‌

بر‌سکوی‌افتخاری‌جهانی‌بدرخشد‌و‌رؤیایش‌را‌برای‌

ورزش‌ایران‌محقق‌کند.

سال‌پیش‌نیز‌در‌مسابقات‌

بین‌المللی‌نوروزگاه‌که‌به‌

میزبانی‌تهران‌برگزار‌شد‌

داشتم.با‌شمشیربازان‌خارجی‌رقابت‌

دخترى با شمشیـــــر پولادین
هستند‌و‌امتیازات‌براساس‌عملکرد‌آن‌ثبت‌می‌شود‌

بدون شرط و شروط

این‌دختر‌ملی‌پوش‌شمشیربازی‌این‌رشته‌ورزشی‌را‌

به‌دختران‌دیگر‌هم‌پیشنهاد‌می‌کند‌و‌می‌گوید

شروع‌آن‌هیچ‌محدودیت‌سنی‌ندارد‌و‌حتی‌

بزرگ‌سالان‌هم‌می‌توانند‌آن‌را‌تجربه‌کنند

اما‌برای‌چشم‌انداز‌قهرمانی

وارد‌این‌رشته‌شد

شمشیربازی‌تخصصی‌بانوان‌در‌محمدیه‌

افتخارات
مدال‌نقره‌و‌برنز‌ 

المپیاد‌نخبگان‌

ورزشی‌کشور

کسب‌نخستین‌ 

مدال‌لیگ‌برتر‌

دختران‌شمشیربازی‌

در‌تاریخ‌ورزش‌

خراسان‌رضوی

اولین‌دختر‌ 

مشهدی‌دعوت‌شده‌

به‌اردوی‌تیم‌ملی‌

بزرگ‌سالان

اعزام‌به‌مسابقات‌ 

قهرمانی‌آسیا‌در‌

کویت

را‌کسب‌کنم‌و‌این‌اولین‌مدالی‌بود‌که‌در‌زندگی‌ام‌

کسب‌کردم.‌سال‌بعدش‌نیز‌در‌همین‌مسابقات‌

شرکت‌کردم،‌این‌بار‌نقره‌انفرادی‌و‌تیمی‌را‌به‌

‌۲۳در‌مسابقات‌امیدهای‌زیر‌‌۲۳در‌مسابقات‌امیدهای‌زیر‌۲۳ دست‌آوردم.

سال‌نایب‌قهرمان‌کشور‌شدم‌و‌در‌مبارزه‌با‌

ورزشکاران‌بزرگ‌سال‌هم‌به‌رنکینگ‌پنج‌

کشور‌دست‌پیدا‌کردم.

اولیین اعزام 
بیین المللی

اما‌سال‌گذشته‌اولین‌اعزام‌

بین‌المللی‌تیام‌رقم‌خورد‌

جایی‌که‌باید‌با‌بهترین‌های‌

آسیا‌مبارزه‌می‌کرد.‌او‌درباره‌

این‌تجربه‌اش‌می‌گوید:

در‌رده‌جوانان‌در‌

قالب‌تیم‌ملی‌راهی‌

مسابقات‌قهرمانی‌

آسیا‌در‌کشور‌کویت‌

شدیم‌که‌اولین‌تجربه‌

مسابقه‌خارج‌از‌کشور‌من‌

محسوب‌می‌شود‌،‌اما‌دو‌

است‌و‌فلوره‌حرکات‌و‌تکنیک‌های‌ظریفی‌دارد

تجهیزات‌این‌رشته،‌از‌لباس‌محافظ‌گرفته‌تا‌

تیغه‌های‌شمشیری‌که‌هرکدام‌حدود‌دو‌تا‌

سه‌میلیون‌تومان‌قیمت‌دارند‌و‌ممکن‌است‌

هر‌لحظه‌بشکنند،‌بسیار‌گران‌هستند‌

تجهیزات‌و‌ماهیت‌رشته‌باعث‌شده‌است‌تا‌مردم‌

سؤالات‌عجیبی‌بپرسند‌

می‌گوید:‌مردم‌بیشتر‌نگران‌می‌شوند‌

و‌می‌پرسند‌آیا‌کشته‌هم‌می‌دهد؟‌

یا‌اگر‌جنگ‌شود‌می‌توانید‌با‌

شمشیر‌واقعی‌بجنگید؟!‌او‌

تأکید‌می‌کند

تصور،‌یکی‌از‌کم‌خطرترین‌

ورزش‌هاست‌و‌خبری‌از‌ضربه‌

محکم‌شمشیر‌و‌آسیب‌زدن‌

به‌حریف‌نیست

الکترونیکی‌ضربات‌

است‌که‌به‌شمشیر‌و‌

لباس‌ورزشکار‌متصل‌


